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   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 آران نام رمان: 

 سلطانی  ترانهنویسنده: 

 »  نایس رمان  «   

www.niceroman.com 
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   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 

  

 نام پروردگار زیبایي ها...   ه

 رمان آران ، موضوعي است که متاسفانه در جامعه ي کنوني بیشتر کشور ها وجود دارد .  

آزار و اذیت قرار مي گیرند و در بیشتر موارد حق به جنس  بانوان در اکثر کشور ها مورد 

 مذکر داده مي شود.  

 من سعي کردم تا جایي که توانم هست ، از حقوق بانوان دفاع کنم .  

 به امید حمایت شما عزیزان .  

  

 خلاصه اي از داستان :  

گذشته اش زندگي مي کند آران ، دختري که گذشته اي تلخ دارد و تنها براي نابودي ، نابودگر 

 . 

 تبسم دختري که ناخواسته در مسیر این نابودي قرار مي گیرد .   و

 و آراد ... طفلي ناخواسته ! 

  

 پ.ن :  
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محور اصلي رمان ، داستان زندگي شخصي است که نخواسته نامش فاش شود . و این  

 داستان بر اساس واقعیت نوشته شده .   

  

 به نام خدا  

ران را تا شاید با نوشتنش بتوانم دردي را از عزیزي کم کنم و خنده را در  شروع مي کنم آ

 میهماني لب هایش ببینم  

  

 **** 

  

 تقدیم به بهترین خواهران دنیا ، مونا و حدیثه .  

  

 **** 

 باز هم قلم در دست مي گیرم،  

 کاغذي زیر دستم از خطوط افکار در هم پیچیده ام سیاه مي شود  

شود،. تنها اینجاست که من از سیاهي لذت سیاه مي  

میبرم، مي نویسم و به افکارم اجازه مي دهم که افسار  

 پاره کنند.  
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 و لذت مي برم،  

غرق در خوشي مي شوم درست در همان لحظه که 

، افکارم مانند زندانیان رها شده از بند اسارت مي 

جهند و کاغذ پاکم را سیاه مي کنند این سیاهي را  

 رم سفیدي کاغذ هم.  دوست دا

رنگي که به یاد مي آورد آران  

بودن درد دارد، آران بودن بي  

 تبسمّّ،تاوان دارد.  

 تاواني سنگین.  

  

  

 محکم و مصمم قدم بر مي دارم.  

یاد گرفته ام که محکم باشم،  

 چون طوفان زیاد است.  
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یاد گرفته ام که مصمم باشم،  

چون تصمیم گیرنده زیاد 

 است.  

 بالا نگه میدارم و با اعتماد به نفس جلو میروم.  سرم را 

یاد گرفته ام که متکي به خودم باشم،  

چون تنها خودم هستم که براي خودم  

 میمانم.  

 کسي نیست در کنارم قدم بزند.  

 یاد گرفته ام که تنها باشم،  

 چون هیچ کس در زندگي ماندگار نیست.  

کنم و سرم را در آن فرو مي کنم تا از سوز سرد  یقه ي باراني ام را به چانه ام نزدیک تر می

زمستان در امان باشم.عقربه هاي ساعت بیست دقیقه به پنج عصر را نشان مي دهند و من  

 قرارم با آقاي صدیقیان رأس ساعت پنج است.کمي زود رسیده ام.  

رق نوشته ي قرمز رنگ روي در سکوریتي مشاور املاک آقاي صدیقیان که همیشه از تمیزي ب

 مي زند را مي خوانم.  

   "باز است.درب را هل دهید"
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طبق نوشته درب را هل میدهم ، به محض ورودم پیرمرد دوست داشتني مشاور املاک از  

 جایش بلند مي شود.  

 سلام دخترم ! خوش اومدي .   -

با خوشرویي به احوال پرسي اش جواب مي دهم و نزدیک ترین صندلي به میز کارش را  

 نشستن انتخاب مي کنم.  براي  

 دخترم غرض از مزاحمت براي کاري بهت گفتم بیاي اینجا.   -

 سراپا گوش مي شوم.  

دختر یکي از دوستان قدیمي من از شیراز داره میاد تهران . پدرش حق برادري به گردنم   -

داره . البته سالهاست که فوت شده . نمي خوام این دختر تو این شهر بي در و پیکر تنها  

 گي کنه . پیش خودمم که نمیتونم ببرمش خودت میدوني عزیز چطور آدمیه.  زند

میدانستم عزیزِ تندخو و ناملایم چه رفتاري دارد.بارها مورد تهاجم نیش زبان هایش قرار  

 گرفته بودم.  

 بله ، میدونم.   -

 دستي به ریش هاي سپید رنگش مي کشد  

و بمونه . آدم قابل اعتماد تر از تو پیدا  مي خوام اگه میشه این چند وقتي که میاد رو پیش ت -

 نمي کنم که امانت مردم رو دستش بسپرم.  
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حدسش را مي زدم.برایم سخت بود پذیرفتن کسي که تنهاییم را بهم بزند. کسي که سکوت  

 خانه ام را بهم بزند، تحملش را نداشتم . همین که مي آیم لب به اعتراض باز کنم مي گوید.  

ت . بیشتر طول نمیکشه . دخترم از مشهد بیاد میبرمش پیش سمانه .  البته فقط چند وق -

 نهایتش یکي دو ماه مهمونته.  

دهانم را مي بندد این احترام و علاقه اي که به پیر مرد دوست داشتني ام دارم . لبخند میزنم تا 

 نارضایتي ام را در چشمانم پنهان کند.  

 ز طرف شما تأیید شده ...  بله پدر جان . من حرفي ندارم . دختري که ا -

 نمي گذارد حرفم را تمام کنم .  

 تأیید شده ي تأیید شده ست دخترم. از این بابت خیالت راحت باشه .   -

مگر حرفي ماند که بزنم؟  

 خودش کجاست؟   -

 به ساعت دیواري ماه و ستاره دار قدیمي روي دیوار نگاهي مي کند.  

ي خواستم به تو بگم . میدونستم که روي منِ پیرمرد  بهش گفتم تا پنج و نیم اینجا باشه اول م -

 رو زمین نمیندازي .  

طولي نمي کشد که صداي زنگوله ي آویزان بالاي در بلند مي شود و نفر دوم این معامله سر  

 مي رسد . 

 دختري که در نگاه اول مات رنگ عسلي چشمانش مي شدي .  
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 زدن مي کند .  نفس نفس میزند و همانطور هم اصرار به حرف 

واي بخشید، که دیر کردم ، عمو مسعود تقصیر عزیز شدا ، هي بهش میگم عزیز بذار برم   -

دیرمه. میگه نه ، الّا و بلّاّ باید بري مانتوتو عوض کني این مناسب یه دختر با اصالت نیست که  

مو مسعود  اینطوري بره بیرن . حالا من که مانتو بلندتر نداشتم هي ایراد مي گرفت ازم . ع

 چطوري با عزیز سر میکني؟ خدا بهت صبر بده .  

با ابرو هایي بالارفته نگاهش مي کنم . پشیمان شده ام که پیشنهاد آقاي صدیقیان را قبول  

 کردم . این دختر به تنهایي زلزله اي پنج ریشتري است .  

 آقاي صدیقیان لبخندي براي ظاهر سازي مي زند. 

 م سرمدي که بهت گفته بودم قراره چند وقتي خونه اشون بموني .  تبسم جان بابا ، اینم خان -

 مي توانم تعجب را در تمام اجزاي صورتش بخوانم . اما نمي دانم براي چه !  

 آقاي صدیقیان مي خواستم اگه میشه با تبسم جان تنها حرف بزنم .   -

 ر کشیده.  مي فهمد که باید برود و من مي مانم و تبسمي که تبسم از روي لب هایش پ 

 صداي قورت دادن آب دهانش که مي آید لبخند کمرنگي روي لب هایم مي نشیند.  

 نمیدونستم انقدر ترسناکم.  

 بلافاصله موضعش را عوض مي کند.  
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نه من نترسیدم فقط یکمي تعجب کردم. عمو مسعود گفته بودن یه خانم اما نگفتن تو چه   -

سني . من تصور یه پیر زني همسن عزیز رو داشتم. عزیز همسر عمو مسعودِ. نه که شما  

 خیلي جووني، من اصلا انتظارشو نداشتم .  

 حرفش را قطع مي کنم.باید همین الآن تکلیفم را با این دختر جوان روشن کنم.  

زارو بهت بگم  گوش بده عزیزم . من از آقاي صدیقیان خواستم تنهامون بذاره که یه سري چی -

. اول اینکه من تنها زندگي مي کنم و اصلا دلم نمي خواد کسي وارد حریم خصوصیم بشه دوم  

این که من از سر و صدا ، مهموني ، رفت و آمد بي برنامه ، فضولي کردن تو کار بقیه و خیلي  

مي  چیزاي دیگه بدم میاد و میخوام که تو یه محیط آروم و بدون دردسر زندگي کنم. اگه 

 توني اینجوري که میخوام باشي در خونم به روت بازه .  

مي دانم که زیادي تند رفته ام . این را از چشم هاي متعجب تبسم مي خوانم اما، لازم بود . مي 

 گویند ، جنگ اول به از صلح آخر.  

 از جا بلند مي شوم.  

 ن . منتظرتم .  به چیزایي که گفتم فکر کن .از طرف من از آقاي صدیقیان خداحافظي ک -

در را که باز مي کنم صدایش مي  

 اسم شما چیه؟ مي ایستم.   -آید 

 من. آرانم ، آران سرمدي .   -
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مستند مورد علاقه ام را مي بینم که موبایلم شروع به زنگ خوردن مي کند،با بي میلي دل  

 ازصفحه تلوزیون مي گیرم و جواب میدهم.  

 بفرمایید.   -

گوشم  صداي ضعیف دختري به 

 الو؟! خانم سرمدي؟!   -میرسد 

 صدا آشناست.  

 خودم هستم،بفرمایید .  

 صدا قطع و وصل مي شود .  

 من احم ... ییم . همون ... ه میخو ... ستم را ... نه ... باهاتون صحبت کنم .   -

گیج از این که هیچیک از حرف هایش را نفهمیدم ، بلند میشوم و نزدیک به پنجره مي ایستم  

 اینگونه صدا بهتر شود . نقطه ي کور است خانه ي من .  . شاید 

 میشه دوباره بگي؟!   -

 صدا واضح تر از قبل مي آید .  

 من احمدیم خانم سرمدي . تبسم .   -

 تبسم !  

 خب چطوري ؟ فکر هاتو کردي ؟ مي خندد .   -
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حریم  بله . من از شرایط شما خیلي خوشم اومد . اینکه اصلا تو کار همدیگه دخالت نکنیم و   -

همدیگه رو حفظ کنیم خیلي مهمه ، منم همه ي این حرف هارو قبول دارم و دلم نمیخواد  

 جایي که زندگي مي کنم پر از دردسر باشه و آرامش مي خوام . قبوله .  

این دختر ، این تبسم ، زرنگ تر از چیزي است که فکرش را میکردم . غیر مستقیم شرایطم را  

 به خودم برگرداند .  

 منتظرتم .  باشه  -

روز بعد تبسم ، درست روي مبلي که من نشسته بودم و مستند مي دیدم نشسته و سریال مي  

بیند . میگوید دانشجوي پزشکي است و دوره ي اینترني را میگذراند . نمیدانم چگونه وسط  

و    ترم از شیراز به تهران انتقالي گرفته ، اما مي دانم که بعضي شبها کشیک دارد و من تنهام .

 من چه شانسي آورده ام از این بابت .  

 امشب میري بیمارستان؟!  -

 تمام حواسش به تلوزیون است .  

 نه امشب خونه م .   -

کلافه پوفي مي کشم . دلم براي آراد تنگ شده . کاش مي توانست بیاید اینجا .اما با وجود  

 تبسم ... !  

با دیدن عینک روي چشم هایم  سریال دیدنش که تمام مي شود بر مي گردد به طرف من و 

 بلند مي خندد .  

 واي آران چقدر با عینک بانمک میشي .  
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 متعجب از صمیمیت ناگهانیش ابرو بالا مي اندازم . خودش مي فهمد .  

بیا این مدتي که باهمیم صمیمي باشیم . من اصلا عادت ندارم به فرهیخته بودن تو فضاي   -

 خونه .  

دختر راجع به من چه فکري  خنده ام مي گیرد . این  

کرده است ؟ خنده ام را میان تک سرفه اي نهان مي کنم  

 . 

 من همینطوري راحتم .   -

 حرص میخورد و من بي تفاوت مي گذرم .  

  

 در حالیکه حرص میخورد بلند میشود و با ظاهر سازي مي گوید:  

م . گفتم شاید  البته منم خیلي اصراري به این صمیمي شدن ندارم ، بخاطر خودت میگفت -

 اینطوري راحت تر باشي . وگرنه من همین تنها باشم راحت ترم .  

 نیشخندم دست خودم نیست .  

 باشه هرطور که میلته .   -

 پوست لبش را با دندان میکند . مانده تا بهت عادت کنم ، تبسم احمدي ! 
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ي ساتن همرنگش  مانتوي نباتي رنگي را که به تازگي خریداري کرده ام با شلوار کرم و روسر

مي پوشم و در آینه به خودم خیره مي شوم . خرمن قهوه اي رنگ مو هایم را کمي به داخل  

روسري هدایت میکنم و آرایشي مناسب زني بیست و هفت ساله میکنم. با رضایت از چهره ام 

سوییچ دویست و شش سفید رنگ به قول آراد ، لگنم را بر مي دارم و راهي جایي مي شوم که  

 لم آنجاست .  د

زنگ را چند بار پشت هم فشار  

 کیه؟!   -میدهم 

 این صدا با روح و روانم بازي مي کند .  

 آرانم خانم جان .   -

صداي اهن و تلپش مي آید . در که باز مي شود صورتش را غرق بوسه مي کنم . شکر خندي  

بوسم که صدایش در مي آید . با  که مي زند دلم را مي برد . صورت گوشتالویش را محکم مي 

 لذت به غر غر هایش نگاه مي کنم . اگر نبود ، چه بر سر آران مي آمد ؟! 

 پس آراد کجاست خانم جان؟   -

 انگار که دل پري دارد چون بلافاصله گله و شکایت را شروع مي کند .  

وش نکنه  نمي دوني چقدر من پیر زن رو اذیت مي کنه این پسر . انقدر که سرتق و حرف گ -

 داره دیوونم مي کنه .  

 مي خندم .  
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 هرچي باشه پیش خودت بزرگ شده خانم جان .   -

 چنگي به صورتش مي زند و خاک به سرمي مي گوید که خنده ام را بیشتر مي کند .  

 خدا نکنه خانم جان . انشالا سایت تا صد سال دیگه بالا سرمون باشه .  -

صدا مي کند . قلبم مي رود وقتي که مرد زندگیم را مي  خانم جان لبخند مي زند و آراد را بلند

بینم . خدایا نکند آراد را ازم بگیري ؟ خدایا نکند آراد هم مانند همه ي آنهایي که عاشقانه  

 دوستشان داشتم ، تنهایم بگذارد ؟ با عشق صدایش میکنم  

 آرادم ؟   -

مي کنم . دور این آراد  مي گوید بله و من جانم را در دست هایم مي ریزم و دورش حلقه 

 گرانبها . آرادي که امانتي با ارزش از طرف خداست .  

 خوبي آراد ؟   -

در چشم هایم خیره مي شود . چشم هاي مشکي اش براي من مامن خاطرات تلخي است که  

من تلخي نگاهش را به بهاي خیره ماندن در آن تا ابد حتي به قیمت هلاکي خودم ، مي پردازم 

 . 

 مامان .  خوبم  -

 با عشق دستي به سرش کشیدم .  

 برو حاضر شو بریم خونه ، تا خانم جان هم یه نفسي از دست تو بکشه .  -
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با شوق از پیشنهادم استقبال مي کند . اواسط آذر ماه است اما امروز هوا به طرز عجیبي گرم  

 شده .  

 دوباره که میاریش اینجا ؟!   -

انند آران از تنها ماندن وحشت دارد . نفس عمیق مي  خانم جان هم مثل ما تنهاست . او هم م 

 کشم .  

 میارمش خانم جان . بالاخره تونستم پیداش کنم . دیگه چیزي نمونده که امانتي رو پس بدم .   -

 پلک چپش مي لرزد .  

 آران !   -

 لبخند دلگرم کننده اي مي زنم .  

 خانم جان . امانتي رو باید به صاحبش پس داد ، درسته ؟  -

نمي زند اما مي دانم که از کلّّّه شقي هاي من به ستوه آمده . آراد خیلي زود حاضر و  حرفي  

آماده از خانه بیرون مي آید . دلم ني خواهد این حیاط زیبا و پر از شور زندگي را رها کنم به  

 آپارتمان نمور و تاریکم برگردم . اما آراد منتظر است .  

 خانم جان ، شما نمیاین ؟  -

 خور است . این را از طرز نگاه کردنش مي فهمم .  هنوز هم دل 

 نه . تو اون خونه جاي من نیست .   -
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 میدانستم !  

خداحافظي مي کنیم و خیلي زود به خانه بر میگردیم . کمتر از دوازده ساعت تا تمام شدن  

 شیفت تبسم وقت دارم تا آراد را پیش خودم نگه دارم .  

مي رود و وارسي اش را شروع مي کند . بازرس  به محض ورودش به خانه به طرف یخچال 

 کوچکم آمده .  

 مامان کورن فلکس نداري ؟   -

 در یخچال به دنبال کورن فلکس مي گردد !  

 تو کابینت .   -

 در حالیکه میان وعده مورد علاقه اش را مي خورد ، مي گوید :  

زندگي کنم ؟ مگه بقیه بچه مامان من میخوام اینجا بمونم . چرا مثل بقیه بچه ها نباید پیش تو  -

 ها پیش ماماناشون زندگي نمي کنن ؟  

 آنها پیش مادر هایشان زندگي مي کنند .  

 تازه اونا بابا هم دارن . من بابا ندارم . چرا مامان ؟ باباي من کجاست ؟  -

11 
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 سوالش براي من ، براي آران ِ مادر ، به منزله ي سقوط به ته ِ چاه نا امیدي است .  

 تو ... !  پدر 

 براي عوض کردن بحث مي گویم :  

 خب امروز دوست داري کجا ها بریم پسرم ؟  -

به حالت قهر رو بر مي گرداند و لب هایش را غنچه مي کند . او نمي خواهد جایي برود اما  

من نمي خواهم این فرصت با آراد بودنم را از دست بدهم . مي دانم که ممکن است تا مدت  

 گردش با او را نداشته باشم . به قیافه ي تخسش مي خندم .   ها شانس دوباره ي

 نگاهش کن ، شبیه قورباغه شده .   -

 چشم هاي رنگ شبش را در مي آورد و نگاهم مي کند ، بلند تر مي خندم . 

 الان بیشتر شبیه قورباغه شدي .   -

 اعتراض مي کند .  

 مامان !   -

 خواستم .  حواسش پرت شده و این همان چیزي است که من مي 

 خسته و کوفته پس از گردشي طولاني با آراد ، کلید مي اندازم و وارد مي شوم .  

 تبسم روي مبل نشسته بود و دور سرش پارچه اي را محکم بسته بود . 

 سلام ، اومدي ؟ قیافه اش ناله است کاملا .   -



 

 

 

18 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 سرم خیلي درد مي کنه . داره میترکه .   -

دو رنگ نوافن را میان قرص هاي دیگر پیدا مي کنم و   به آشپز خانه مي روم و کپسول هاي

 با لیواني آب پیش تبسم بر مي گردم .  

 بیا اینو بخور .   -

 لیوان را مي گیرد و همین که مي آید کپسول را بخورد نگاهش جایي میخ مي شود .  

 این مال کیه ؟!   -

 ندیده بودم ؟   رد نگاهش را دنبال مي کنم و مي رسم به شال گردن آراد . چطور این را

 این شال گردن پسرونست. مگه نه آران ؟ لعنتي !    -

 خودم را بي تفاوت نشان مي دهم .  

 نه ، این شال گردن منه . مگه شال گردن دخترونه پسرونه داره ؟   -

اجازه نمي دهم اظهار نظر کند . بلند مي شوم و شال گردن را مي گیرم و به طرف اتاقم مي  

 روي تخت رها مي کنم و به سیاهي بیرون پنجره خیره مي شوم .  روم . خودم را 

 این رنگ ، از فردا همدم روز و شب هاي من مي شود .  

 از فردا ، سیاهي رنگ دنیاي آران مي شود .  

 از فردا ، آران دیگر آران نیست .  

 از فردا ...  
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 عحب فردایي بشود فردا !  

جو در اینترنت سرگرم مي کنم . مي دانم که  تا نزدیک صبح نمي خوابم و خودم را با جست

 روز طاقت فرسایي در پیش دارم .  

  

براي هزارمین بار خودم را در آیینه مي بینم و از زیبایي چهره ام اطمینان حاصل مي کنم .  

امروز از همه ي روز هاي دیگر زیباتر شده ام . خودم را اغوا گر درست کرده ام ، سایه دودي  

ا رنگ قهوه اي روشن چشم هایم هارموني زیبایي را به نمایش گذاشته و رژ  پشت پلک هایم ب

 گونه ي مسي رنگ گونه هایم را برجسته تر جلوه مي دهد .  

 موهایم را مرتب کرده ام و لباسي رسمي و شیک پوشیده ام .  

 امروز باید به دام بي اندازم .  

 امروز مي روم که قصاص کنم .  

کفش هایم در سالن سوت و کور مي پیچد و تمرکزم را بهم مي زند  صداي تق تق پاشنه ي  

. به در سفید مورد نظرم که مي رسم نفسي مي گیرم و خیلي سریع دیالوگ هایم را مرور  

 مي کند .  

دستگیره را تا آخرین حدش پایین مي کشم . به محض ورودم منشي سرش را بالا مي آورد  

 و منتظر و متعجب نگاهم مي کند .  
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ا دیدن منشي بي آرایشي که با لباس هایي ساده در جاي خودش نشسته به این نتیجه مي رسم ب

که طعمه ام اسیر زناني که خود را هفت قلم آرایش مي کنند و لباس هایي مي پوشند که تمام  

 زندگیشان را بیرون مي ریزد ، نیست  

 . 

 کردم .  در لحظه به خودم تشر مي زنم که اي کاش کمي کمتر آرایش مي 

 با این حال جلو مي روم و مي گویم :  

 من سرمدي ام ، آران سرمدي . براي استخدام اومدم .   -

با خوشرویي لبخند مي زند و تعارف مي کند که وارد دفتر بشوم . به در کرم رنگي که دو  

 خط عمودي قهوه اي از بالا تا پایینش کشیده شده ، نگاه مي کنم .  

 این اتاق !  

 م بر مي دارم . با تقه اي به در صداي » بفرمایید « ش را مي شنوم و وارد مي شوم .  به طرفش قد

به محض دیدنش خون به یک باره وارد عروق مویرگي صورتم مي شود . داغ مي شوم اما  

 هنوز هم ظاهرم آرام است .  

 آرام !  

 سراپا چشم شده ام و تمام ري اکشن هایش را زیر نظر گرفته ام .  

 زند .   لبخند مي 

 بفرمایید بشینید خانم .   -
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 ناخن هایم را به کف دستم فشار مي دهم .  

 ممنون .   -

 یک تاي ابرویش را بالا مي اندازد .  

 خب ، شما خانم ... ؟!   -

 نفس عمیق مي کشم . باید آرامشم را حفظ کنم . سخت است اما شدنیست .  

 آران سرمدي .   -

 کاغذي را زیر و رو مي کند .  

سرمدي . لطفا خودتون رو کامل معرفي کنید . سن ، میزان تحصیلات ، سابقه کار و  بله خانم  -

 هرچیزي که فکر مي کنید لازمه .  

 مکثي مي کند .  

 دلیلتون رو براي استخدام هم بگید اگه ممکنه .   -

 به مردمک چشم هایش خیره مي شوم . مي خواهم اینگونه مصمم بودنم را به رخش بکشم .  

 سرمدي ، بیست و هفت ساله . لیسانس شیمي . متاسفانه سابقه کار ندارم . دلیلم هم ...  آران  -

 مکث من طولاني تر از اوست . دلیل من تویي ،  
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دلیل اینجا بودنم خلاصه مي شود در این مردمک هاي  

سیاه ، دلیل اینجا بودنم موفقیت این مرد روبه رویم  

 !   است ، دلیل اینجا بودنم خود تویي ، تو

 دلیلم بیکاریه . کار پیدا نمي کنم .   -

 هومي مي کشد و فرمي را به دستم مي دهد .  

 این فرم رو با دقت بخونید و اگه با شرایطش موافق بودین تشریف بیارید . منتظرتونم .   -

 یاد اولین مکالمه ام با تبسم مي افتم . چقدر شباهت بود در این جمله و آن .  

یرم اما ، تمام حواسم پي این مرد است . چگونه مي توانم صیدت  فرم را جلوي صورتم مي گ

کنم طعمه ي نامرد ؟ سه دقیقه فرم را بي آنکه چیزي از آن بفهمم ، نگاه مي کنم . در آخر  

 امضایش مي کنم و تنها مي گویم :  

 مي بینمتون آقاي هاشمي .   -

 ابرو هایش را بالا مي اندازد .  

 افتي ، مهراد هاشمي .  بالاخره در دام من مي 

اتاق مدیر را ترک مي کنم و با لبخندي با منشي خداحافظي مي کنم . او هم جوابم را با لبخند  

 نمکیني مي دهد .  
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کلافه به ساعت نگاه مي کنم . دقیقا یک ساعت شده که تبسم به حمام رفته و صداي شرشر  

م وحشت دارم . از حمام رفتن کسي  آب مي آید . از این صدا بیزارم . از زیاد ماندن در حما

 میترسم . از حمام متنفرم .  

 با ترس پشت در حمام مي ایستم و به آرامي ضربه اي به در مي زنم .  

 تبسم ؟   -

صدایي نمي آید . تصویر ها جلوي چشمم رژه مي روند . وحشتم دو چندان مي شود . محکم به 

 در مي کوبم و بلند تر صدایش مي کنم .  

اي منو مي شنوي ؟ تبسم ؟ تبسم جان ؟ پس از چند ثانیه ي جان فرسا صدایش  تبسم ؟ صد -

 از ته چاه بلند مي شود . 

 آران تویي که به در مي کوبي ؟ بازدمم را با آسودگي رها مي کنم .   -

دختر تو که منو نیمه جون کردي . چکار مي کني یک ساعته ؟ این بار صدایش نزدیک تر مي   -

 شود .  

 با جزییات ؟ در را باز مي کند .   سربسته بگم یا -

 آران خانمي اصلا بهت نمیاد نگران من باشیا .   -

 نمي داند ،  

 نمي داند که چه بر من گذشته .  
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 نمي داند که صداي شرشر آب براي من مانند سیلي ست که تمام رویاهایم را ویران کرده .  

 نمي داند که من بیزارم از دوباره مردن .  

 دانستي تبسم . کاش مي 

 کاش !  

 کمي اخم مي کنم .  

قبض آب زیاد میاد اگه بخواي هر دفعه این همه تو حموم بموني و شیر آب رو باز بذاري . از   -

 این به بعد حموم فقط یک ربع نهایتا نیم ساعت . متوجه شدي ؟ متقابلا اخم مي کند .  

 خودم پولش رو میدم .   -

 چرا نمي فهمي پول بهانه است ؟  

 ین که من میگم .  هم -

صداي زنگ تلفن همراهم مانع از ادامه ي بحث مي شود و من چقدر از تماس گیرنده ممنون 

 مي شوم هرکسي که هست .  

 «M.H exchange  روي اسکرین بزرگ موبایلم بهم مي فهماند که تماس از طرف منشي »

 صرافي مهراد هاشمي است . تماس را بر قرار مي کنم .  

 بفرمایید .   -

 داي ظریف منشي مي آید . ص
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 تماس مي گیرم .   m.hخانم سرمدي کامیاب هستم از صرافي  -

 مي دانم ، بر عکس تو .  

 بله بجا آوردمتون .   -

 انگار براي قطع کردن تلفن خیلي عجله دارد .  

 صبح اینجا باشید تا کار رو تحویلتون بدم .   ?خانم سرمدي لطفا فردا سر ساعت  -

 کامیاب عزیز . هرچه زودتر ، بهتر .  چه خبر خوبي خانم 

 حتما .   -

بي خداحافظي قطع مي کند ، اما مهم نیست . چیزي که مهم است فقط مهرادي است که از فردا  

 هر روز قرار است در مشت من باشد . چه فردا هاي پیچیده اي دارم .   

 گوشم دور کنم .  صداي اعتراضش به حدي بلند است که وادارم مي کند گوشي را کمي از 

 مامان ! تو قول داده بودي . حق نداري زیر قولت بزني .   -

 دستي به پیشاني ام مي کشم .  

درسته که قول داده بودم اما نمي تونم بیارمت اینجا عزیزم . دلیلشم بهت گفتم اما تو باور   -

 نکردي .  

 ر پرخاشگر شده .  این دفعه فریاد مي زند . نمي دانم اخلاق این بچه به که رفته که انقد

 نمي خوام ! قول داده بودي مامان . قول .   -
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 راست مي گوید ، پسرک عصبانیم .  

همین که مي آیم حرفي بزنم صداي بوق آزاد در گوشي پخش مي شود . آهي مي کشم و  

 زمزمه مي کنم :  

 میدونم آرادم . ولي باید به دوري از هم عادت کنیم مامان . تو امانتي دست من .   -

 هم صداي زنگ تلفن بلند مي شود . زیر لب فحشي نثار شخص پشت خط مي کنم .   باز

 بفرمایید ؟  m.hصرافي  -

 این صدا براي من حکم مرگ را دارد .  

 خانم سرمدي تشریف بیارین اتاق من .   -

 بدون معتلي به اتاقش مي روم .  

 دستم مي دهد  بله آقاي هاشمي ؟ با من کاري داشتین ؟ دسته ي بزرگي از کاغذ را به  -

 به خانم محمدي بگید بیاد کمکتون این رسید هارو باهم بایگاني کنید بذارید تو زونکن .   -

 دلم نمي خواهد بگویم چشم .  

 نمي خواهم بگویم بله قربان .  

 نمي خواهم مقابل این مرد کوتاه بیایم .  

 اما ... !  

 بله .  -
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محمدي ، مسئول صندوق حواله ، پرحرف ترین و  در طي این یک هفته متوجه شده ام که خانم 

خبرچین ترین زن اینجاست . خصوصیاتش را دوست ندارم اما اهرم خوبي مي تواند باشد . به  

چهره ي پر جوش و لکش نگاه مي کنم که با دقت مشغول جدایي رسید هاي سکه از ریال  

نزند . براي راحت   است . کاملا مشخص است که به زور خودش را کنترل مي کند تا حرفي

 شدنش کمکش مي کنم .  

 خانم محمدي ما زیاد باهم آشنا نشدیم میشه بیشتر آشنا شیم ؟   -

نمي تواند برق چشم هایش را کنترل کند . خیلي زود از پیشنهادم استقبال مي کند . ده دقیقه  

ازگي  کامل صحبت مي کند . از خودش گرفته تا خواهر شوهرِ جاريِ برادر زاده اش که به ت

ازدواج کرده . همه را مي گوید ومن هیچکدام را نمي شنوم . تنها میان حرف هایش سري  

تکان مي دهم که مطمئن شود گوش مي دهم . اما در واقع این سؤال زمینه اي بود براي بحث  

 مورد علاقه ام . جمله ي آخرش را مي شنوم .  

 تو چي ؟ یکم از خودت بگو .  -

دوست داشته باشد گوش بدهد ، به حرف زدن علاقه دارد . براي  مي دانم بیشتر از این که 

 همین بحث را منحرف مي کنم .  

 این آقاي رئیستون خیلي بد اخلاقه ها . مگه نه ؟ بیچاره زن و بچش چي میکشن از دستش !   -

 عذاب !  

 چشم هایش را در مي آورد .  
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دوماً آقاي هاشمي مجرده . ازدواج  اولاً کي گفته آقاي هاشمي بد اخلاقه ؟ پسرِ به این ماهي .  -

 نکرده .  

 خودم را متعجب نشان مي دهم .  

 اِ چه جالب . من فکر مي کردم یه پسر ده دوازده ساله داشته باشه .   -

 دقیق مي شود .  

 چطور مگه ؟ با کسي دیدیش ؟ مي خندم . تلخ تر از زهر .   -

 شته باشن . نه بابا ! همین طوري حدسي گفتم . خیلي بهشون میاد پسر دا  -

 او هم مي خندد و نچ نچي زیر لب مي کند .  

 فعلاً که کسي نتونسته قاپ این آقا رو بدزده .   -

 بالآخره مي توانم . بشین و تماشا کن خانم منیره محمدي .  

کار بایگاني که تمام مي شود دوباره به اتاق مهراد بر مي گردم . تقه اي به در مي زنم و بدون  

 باشم وارد مي شوم.   "بفرمایید   "منتظر کلمه اي مانند  این که 

این بار تنها نیست . پسر دیگري به سن و سال خودش هم کنارش ایستاده . هردو اخم هایشان  

 در هم است .  

 کار بایگاني تموم شد آقاي هاشمي .   -
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مهراد دارد ، اخم  هنوز هم اخم دارد . اما آن مرد کنارش که شباهت غیر قابل انکاري هم با 

 هایش را باز کرده . او جوابم را مي دهد .  

 کمد زونکن اینجا نیست خانم . تو سالن سمت چپه .   -

 چشم هایشان هم رنگ است . مشکي !  

منتظر نگاهش مي کنم . شاخک هایم تیز شده . او  

 کیست ؟ کلافه تکرار مي کند .  

 بیرون خانم . سالن سمت چپ .   -

 مي دهم .  با آرامش جوابش را 

 شما رئیس اینجایین ؟   -

 چشم هایش از حدقه بیرون مي زند . مات و مبهوت تنها مي گوید :  

 بله ؟؟!!!  -

 با بي تفاوتي رو به مهراد ادامه مي دهم .  

 گفتین سالن سمتِ چپ ؟  -

 خون خونِ این مرد تازه وارد را مي خورد . باید از جایي شروع مي کردم مرا ببخش !  

 ي تکان مي دهد . موقع خارج شدن صدایش را مي شنوم .  مهراد تنها سر

 این دیگه کي بود !   -
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 و جواب مهراد که گفت :  

 بیخیال بهراد بگو صرافي مستوفي چیکار کرد آخر ...   -

 بقیه اش مهم نیست . همین که نام این تازه وارد را فهمیده ام کافي است . بهراد !  

بهرادِ   "کنم  موبایلم را در مي آورم و تایپ مي 

  "به دقیقه نمي کشد که جواب مي آید  "هاشمي ؟  

   "برادرشه 

 لبخند از روي لبانم کنار نمي رود . چیزي نمانده تا تورنادو .  

با احساس این که شخصي کنارم ایستاده سرم رابرمي گردانم و بهراد هاشمي رادر کنارم مي  

 بینم . پوزخندي روي لبش نقش مي بندد .  

 زش مي فهمي ؟  چیزي هم ا -

 با سر به مطلب پزشکي که راجع به سکته مغزي مي خواندم ، اشاره مي کند .  

 چطور مگه ؟   -

 پوزخندش عمیق تر مي شود . 

 کلمه هاي قلنبه سلمبه داره فکر نمي کنم واسه شما راحت باشه خانم منشي .   -

جلوي چشمم را مي گیرد . حیف که نمي توانم آران  روي کلمه منشي تایید مي کند . خون  

 را به این مرد نشان بدهم . حیف !  
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وقتي دارم مي خونم یعني چیزي مي فهمم وگرنه من اصلا عادت ندارم مثل بقیه وقتم رو به   -

 بطالت بگذرونم مگر این که کسي وقتمو بگیره .  

هاشمي . مهره ي راحت تري  او بدتر حرص مي خورد . عجالتا از تو شروع مي کنم بهراد 

 هستي براي کیش کردن .  

 زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد ، خانم سرمدي .   -

 اگر سر سبزي باشد !  

 یقینا همین طوره آقاي هاشمي .   -

آرامشم و لبخندي که از لبم تکان نمي خورد ، جري ترش مي کند و با دندان پوست لبش را  

گذار بفهمد در این فضاي خفقان آور گاهي سر و کله  مي کند . لبخندم را ترک نمي کنم . ب

 زدن با کسي مثل بهراد مي تواند نکته ي مثبتي باشد .  

 بدون آنکه چیزي بگوید مي رود .  

کمتر از ده دقیقه به پایان وقت اداري مانده . امشب تبسم کشیک دارد . تصمیم مي گیرم به  

 ني بوده . باید ببینمش .  خانه ي خانم جان بروم . آرادم امروز خیلي عصبا

 مي خواهم یک دل سیر در آن قیر هاي سیاه حل بشوم .  

 آن سیاه چاله هاي فضایي که انتهاي دنیاي آران است .   

 طبق عادت همیشگي ام دوبار زنگ را فشار مي دهم . صداي آراد بلند مي شود .  

 کیه ؟   -
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 با لبخند مي گویم :  

 بیا باز کن بچه . منم .   -

تعجب مي کند . اما این پسر بچه ي دوازده ساله تخس تر از این است که نشان بدهد . کمي 

 بدون آن که سلام کند رویش را بر مي گرداند و مي رود .  

21 

 مي خندم .  

 علیک سلام آقا !   -

 دست به کمر و طلبکار نگاهم مي کند .  

 پسر عصباني .    دیروز کجا بودي که نیومدي دنبال من ؟ شمشیر را از رو بسته این -

 من کجا بودم ؟   -

 منتظر نگاهم مي کند . چشمکي مي زنم و با لبخند شیطنت باري مي گویم :  

 تو قلبت !   -

حرص مي خورد . زمان مناسبي براي شوخي نیست اما نمي توانم از وسوسه ي اذیت کردنش 

 بگذرم . 
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 چیه آقا آراد ؟ توپت خیلي پره .   -

ن را صدا مي کند . کفش هایم را در مي آورم و وارد خانه  به جاي جواب سوالم بلند خانم جا

ي نقلي خانم جان مي شوم . بخاري کوچک کنار خانه که بساط چاي و فنجان همیشه کنارش 

آماده بود و بوي عود من را به گذشته پرت مي کند . یاد روزي که با نوزادي چند روزه در به 

ساله که   ??بانو با سخاوت به یک دختر بچه در کوچه هاي وهم انگیز تهران بودیم و ماه 

 مانند ماده ببري ترسیده نوزادش را به دندان گرفته بود ، جا و مکان داد .  

به یاد روز هایي که فهمیده بودم ماه بانو با این سن زیادش هیچ فرزندي ندارد و به خاطر  

 نقص عضوش هیچ گاه ازدواج نکرده .  

چقدر دلم برایش مي سوخت . اما حالا مي گویم بهترین کار را ماه  یادش بخیر . آن روز ها 

 بانو کرده که هیچ گاه تن به رفتن زیر یوق مردي از تبار سنگ را نداده .  

 صداي دل نشینش مي آید . در این حال حتي لنگ زدنش هم برایم زیبا شده .  

این ورا انداخته ؟ با پررویي   سلام خانم خانما . آفتاب از کدوم طرف در اومده . باد کلاهتونو -

 تمام لبخند دندان نمایي مي زنم .  

 نه خانم جان . آدرسمو گم کرده بودم .   -

 مي گوید :  

 از رو هم که نمیري .   -

 باز هم مي خندم. چقدر امروز خندیدن راحت شده .  
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م با  ساعاتي را پیش خانم جان و آراد مي مانم . درست دم رفتن آراد بهانه مي گیرد که او ه

من بیاید . اما نمي شود . با هزار بهانه و قول هاي مختلف موفق مي شوم که از سرم بازش کنم 

 . قول هایي که فقط آران مي داند چقدر پایه و اساس دارند .  

تبسم مشغول آشپزي غذاي مورد علاقه اش است . بوي کشک بادمجان کل خانه را گرفته و  

 غریب مي دهد . همزمان صحبت هم مي کند .   شکم من از گرسنگي صدا هاي عجیب و

داداشم طاها خیلي وقته ازدواج کرده . اسم زنشم مرضیه ست ، اصلا ازش خوشم نمیاد . نه   -

که دختر بدي باشه ها ، نه . اتفاقا زن خوبیه واسه طاها ولي نمي دونم چرا از همون اول با من  

مي کردم کلا به خونم تشنه بود .   مشکل داشت . بعد فوت بابا هم که من باهاشون زندگي

نمي دوني آران چه حرفا که پشت سر من نزد و چه داستانا که از خودش در نیاورد . اصلا من  

بخاطر همین فرار کردم اومدم تهران . شیراز دیگه آبرویي نمونده بود واسم از دست مرضیه 

 . 

 تقریبا سرم در حال انفجار بود . ناله مانند مي گویم :  

 رضاي خدا هم که شده یه نفسي بگیر . هیپوکسي میشي .   محض -

 بلند مي خندد .  

چشم خانم دکتر . حالا تو از خونوادت بگو من ساکت مي شم . من که همه چیزمو ریختم   -

 وسط دایره . نوبتي هم که باشه نوبت شماست . 

 تکیه مي دهم .  با دست راستم عینکم را از چشمانم مي گیرم و دست چپم را به کانتر 
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 کشک بادمجونت کي حاضر میشه !؟ خیلي گرسنمه .   -

 چشم هایش را تنگ مي کند .  

چرا همیشه مي پیچوني ؟ من دارم باهات زندگي مي کنم ، اما هیچي ازت نمي دونم . این   -

 اصلا منصفانه نیست که تو همه چیز رو درباره من میدوني و من هیچي . 

 پوزخندم دست خودم نیست .  

 ه من ازت خواستم بگي ؟  مگ -

مات و مبهوت نگاهم مي کند . انتظار این برخورد را از من نداشت . طي این دو هفته اي که  

 اینجا بود به حضورش عادت کرده بودم و با وجودش در این خانه کنار آمده بودم . اما ... !  

دهاني نیمه باز نگاهم  وارد آشپزخانه مي شوم و میز را مي چینم . تبسم هنوز قاشق به دست با 

 مي کند . کمي تند مي شوم .  

مي خواي تا فردا بایستي اونجا و منو نگاه کني یا میاي غذا بخوري ؟ تکاني مي خورد در   -

 حالیکه زیر لبي غر مي زند مي نشیند .  

ساعد دو دستم را روي میز مي گذارم و انگشت هایم را در هم در هم قفل مي کنم .  

 ذاي خوشمزه ، مي گویم :  براي جبران این غ

فقط واسه این که امشب از فضولي نمیري . من هیچکسو ندارم . خونوادمو از دست دادم .   -

 همشونو .  

 باز هم چشم هایش گرد شده .  
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 دلم کمي لودگي مي خواهد . شادماني امروزم را تکمیل مي کند .  

 چشمکي غلیظ مي زنم . 

 ؟!  تو کندوي نگاهت عسل کدوم بهشته لبخند  -

 بلند مي خندد .  

 لبخند با مني ؟ من هم مي خندم .   -

 معني اسمت همین میشه دیگه .  -

این اولین بار است که صداي خنده هاي بلند در این خانه مي پیچد . این اولین بار است که بعد 

از سالها انقدر خندیده ام . به طرف اتاقم مي روم . روي تخت دراز مي کشم و یاد دوران  

دبیرستانم مي افتم . یاد آن روز ها بخیر مي گفتیم » هروقت زیاد خندیدي یعني پشتش  

مجبوري مثل کره الاغ کد خدا عر بزني « لبخندم عمیق مي شود . چه بي دغدغه بودیم آن روز 

 ها . 

 کاش این خرافه ها حقیقت نداشته باشد .   

 یه مي دهم .  صداي خسته نباشید که مي آید با لذت به پشتي صندلي تک 

 آخ خدا، چقدر خسته شدم .  -

 با شنیدن صداي بهراد در جا مي پرم و با وحشت نگاهش مي کنم .  

 شما که کار زیادي نمي کني . پس نباید انقدر خسته بشي ، درسته ؟   -
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 از چشم هایت متنفرم ! 

 جوابي نمي دهم که مي گوید :  

 د .  چرا انقدر از خودت مطمئني ؟ گوشه ي لبم بالا مي آی -

 چون قابل اطمینانم .   -

ابروهایش را بالا مي اندازد . سر تا پایم را برانداز مي کند . نا خود آگاه اخم مي کنم . لحنش  

 پر از منظور است به اندازه ي همان پوزخند کذایي چندش آورش .  

 آره خب !   -

ساعت مچي ام مي از خودم متنفر مي شوم که باید در چنین محیط متعفني مي ماندم . نگاهي به 

اندازم و لبخندي مي زنم که او را مي سوزاند . مانند شعله اي که خیلي قبل ها دامان مرا گرفته 

 بود . اما ، این کجا و آن کجا !  

ببخشید آقاي رئیس ، من وقتم برام خیلي اهمیت داره . حتي از پنج دقیقشم نمي تونم بگذرم   -

 . با اجازتون .  

طور سر بالا جوابش را مي دهم اما حرفي نمي زند و فقط من مي  عصباني مي شود که این 

 دانم که این خانواده چقدر اهل تلافي کردن هستند . فقط من !  

با یاد آوري این که با خودم ماشین نیاورده ام ، نالان و درمانده کناري مي ایستم تا ماشین  

 شود .  بگیرم اما با دیدن ماشین مهراد هاشمي تصمیمم عوض مي  

 او اینجاست چه خوب !  
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کمي جلوتر مي ایستم تا کاملا در شعاع دیدش باشم . همزمان هم سعي مي کنم بلند تر حرف 

 بزنم .  

چي مامان ؟ جدي میگي ؟ ... آخه چطور ممکنه ؟ ... نه من امروز ماشین نبردم طول مي کشه  -

 تا برسم . یکم طاقت بیار. 

 وشحالي جیغ نزنم .  صدایش خیلي نزدیک است . کاش از خ

 اتفاقي افتاده خانم سرمدي ؟   -

 لرزش صدایم و کمي هم چاشني اشک . باید بازیگر مي شدم .  

پدرم حالش بد شده باید زود برسم خونه . میشه برام تاکسي بگیرید ؟ نه ، تاکسي نمي   -

 خواهم .  

 بیاید من خودم میرسونمتون .   -

 نفس راحت نکشي آران !  

   آخه زحمتتون میشه . -

اخمي مي کند و این بار سوار مي شوم . لحظه ي آخر بهراد را از آینه مي بینم که با چشماني  

تنگ شده نگاهمان مي کند . واي به حالت اگر نقشه هایم را خراب کني پسر کوچک خانواده  

 هاشمي ، واي به حالت ! 

 آدرستون ؟ آدرس را مي گویم .   -
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 پدرتون چه مشکلي دارن ؟ پدرم !   -

عمیقي مي کشم و سعي مي کنم دروغ بزرگم را میان بغض ساختگیم پنهان کنم . فقط  نفس 

 کاش کسي هم پیدا شود تا وجدانم را خفه کند . چنان که هیچ وقت وجود نداشته .  

 پدرم شیمیایه . تو جنگ مجروح شده .   -

 واي بر من !  

ي پدرم . اشکم براي  سري تکان مي دهد و دیگر چیزي نمي گوید . اشکم مي چکد اما نه برا 

 وجدان درد خودم است . مجروح جنگي ؟ خدا ببخشدت آران .  

رو به روي مجتمع پارک مي کند . فضاي خفقان آور ماشین گلویم را چنگ مي زند . مي خواهم  

 فرار کنم .  

 کاري از من بر مي آد ؟  -

 فقط برو . نمي خواهم ببینمت . از چشم هایت متنفرم .  

 ن . انشالا جبران کنم . با اجازه .  نه خیلي لطف کردی -

پیاده که مي شوم صداي گاز دادن دو ماشین با هم به گوشم میرسد ، سریع بر مي گردم .  

 ماشین دوم چقدر آشنا بود .  

 کلید مي اندازم و وارد مي شوم .  
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صداي پچ پچ مي آید . مشکوک مي شوم ، کمي جلوتر مي روم . روي مبل نشسته و با تلفن  

ي زند . مي خواهم خودم را نشان بدهم . قدمي جلو مي گذارم که با جمله اش در جا  حرف م

 میخکوب مي شوم .  

 اسمش آرانه. فکر کنم بیست و شش یا بیست و هفت سالش باشه .   -

 کمي مکث مي کند .  

 دختر بدي نیست .   -

 چه خوب که این طور فکر مي کني تبسم .  

 نه خب ، من چیزي اش نمي دونم .   -

 نداني بهتر است .  

یعني چي طاها ؟ نه دختر بدي نیست . ... آره من نمي دونم اما عمو مسعود معرفیش کرده   -

 خب .  

 طاها چه فکري مي کند راجع به من ؟  

خیلي عجیبه . من چند بار ازش پرسیدم که واسم از خودش بگه اما هردفعه یه جوري مي   -

 پیچونه .  

 ریاد مي زند . نمي دانم چه مي شنود که عصباني ف

 باشه باشه . بس کن داد نزن .   -
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در را یک بار باز و بسته مي کنم این بار با صداي بلند تر تا از وجودم خبر دار شود .  

 خداحافظي مي کند و با لبخند سلام مي دهد .  

 پوزخند تمام صورتم را تحت الشعاع قرار مي دهد . 

 علیک سلام لبخند خانم .   -

 د .  چشم هایش تنگ مي شو

 چیزي شده ؟   -

 در حالیکه دکمه هاي مانتویم را باز مي کنم ، به طرف اتاقم مي روم .  

 نه ، من همیشه همین مدلیم .   -

  

 ***** 

اولین روز دي ماه را با سر درد و گلو درد بدي آغاز مي کنم . بدنم به طرز بي سابقه اي درد  

. تنها شانسي که آورده ام مصادف   مي کند ، طوریکه توان هر گونه حرکتي را ازم سلب کرده

 شدنش با جمعه است .  

در حالیکه دو لایه پتوي ضخیم روي بدنم است ، کنار شومینه مي نشینم . اما باز هم از سرما  

مي لرزم . دندان هایم با حالتي رقّّّت بار بهم مي خورند . کلافه شده ام از این بیماري بي  

کلي کار براي انجام دادن دارم ، این بیماري نمود پیدا مي  سابقه و بي موقع . درست زماني که  

کند . تبسم از صبح تا توانسته شلغم و گیاهان دارویي به خوردم داده . اما هیچ کدام نتوانسته  

 تاثیري در حال خرابم بگذارد .  
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 کنارم مي نشیند :  

 آران بهتر نشدي ؟   -

 به جان کندني جوابش را مي دهم .  

 نه .   -

 کلافه نشان مي دهد . او هم  

 پاشو بریم بیمارستان . مي برمت بیمارستان خودمون .   -

نمي خواهم از شومینه و پتو هاي دوست داشتني ام بگذرم . اما مجبور مي شوم . در کمتر  

 از پنج دقیقه هردو حاضر مي شویم .  

 گواهي نامه داري ؟   -

پشت فرمان مي نشیند و من صندلي  نگاه عاقل اندر سفیهي که مي اندازد دهنم را مي بندد .  

 عقب را ترجیح مي دهم و چشمانم را مي بندم .  

 با ترمز ناگهاني ماشین هوشیار مي شوم .  

 صداي تبسم نگران است .  

چرا داري مي لرزي آران ؟ راست مي گوید ، لرزش بدنم وحشتناک ااست . احساس مي کنم   -

 برهنه در قطب جنوب خوابیده ام .  

 را مي شنوم .   باز هم صدایش
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 مي توني راه بري یا برم ویلچر بیارم ؟   -

ویلچر ! خفت بار تر از این هم مگر هست ؟ ویلچر ؟ آن هم براي آران سرمدي ؟ . با هزار  

زحمت از ماشین پیاده مي شوم . با دیدن نام بیمارستان تقریبا مي میرم . استرس لرزشم را  

ما من را به طرف این درمانگاه منفور ببرد . اما  دو چندان مي کند . تبسم اصرار دارد که حت

 من پاهایم به زمین چسبیده اند .  

 صدایي از اعماق گلویم بلند مي شود .  

 تبسم . اینجا نه !   -

 انگار نمي شنود چون هنوز دارد مرا مي کشد .  

 کاش توانش را داشتم که از اینجا فرار کنم ، کاش ! 

دوازده سال همانطور است . پیرمردي که زمین را طي مي  بخش اورژانس هنوز هم پس از 

 کشد بهم دهن کجي مي کند . او هم هنوز اینجاست .  

 تبسم از پذیرش مي آید . 

 پاشو بریم .   -

فریادم را درونم خفه مي کنم . من هنوز باید براي آراد بمانم ، براي جا زدن زود است ، خیلي 

 زود .  

 ن است . کاش بمیرم !  پزشک پیر اورژانس هم هنوز هما 
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به کمک تبسم روي صندلي مي نشینم . هنوز سرم را بالا نگرفته ام . تبسم تمام علائمم را  

 براي دکتر شرح مي دهد و من فقط آرزو مي کنم که کاش بمیرم ، کاش بمیرم خدا !  

یر با  براي معاینه جلو مي آید . گوش ، حلق ، ضربان قلب . هیچ چیز را جا نمي اندازد این پ 

 تجربه .  

 دفترچه دارین ؟   -

 تبسم دفترچه ام را به دستش مي دهد . دفترچه را باز مي کند .  

 من برگه ي صورتي رنگي را در دستش مي بینم .  

صفحه ي اول را هم باز مي کند ،  

من هنوز برگه ي صورتي را مي  

 بینم .  

 خانم آران سرمدي ؟   -

 من آران را آرام مي شنوم ، خیلي آرام .  

 مبارکه ، شما باردارین .   -

 و من مي میرم .  

با سردرد عجیبي بیدار مي شوم . مدتي مي گذرد تا حافظه ام برگردد و اتفاقات را به یاد  

بیاورم . اتاق سرد و سفید رنگ بیمارستان ، سرمي که به دستم وصل بود . تبسمي که سرش را  
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ن را به یاد لحظاتي که گذشت مي  روي تخت گذاشته و به خواب رفته بود . همه ي این ها م

 اندازد .  

 چه آبرو ریزي اي شده بود . هیچ کس نمي داند که هراس من از تکرار گذشته است .  

 ترس من از زنده ماندن ، هر روز دوباره مردن است .  

 سعي مي کنم بنشینم.  

 تبسم ؟   -

 سریع هوشیار مي شود . 

   جانم آران ؟ بیدار شدي ؟ سري تکان مي دهم . -

 تبسم بریم ، از این جا بریم .   -

 گیج از این رفتار ، چند ثانیه مات و مبهوت نگاهم مي کند ، سپس بلند مي شود .  

 بشین برم به خانم کوثري بگم بیاد سرمت رو بکشه .   -

 دستش را مي گیرم .  

 تو خودت بکش بریم .   -

 لب پایینش را گاز مي گیرد .  

 اگه این کارو بکنم توبیخ مي شم .  نمي شه ، من شیفتم امروز نیست .  -

 نالان نگاهش مي کنم . چشمانش را بهم فشار مي دهد .  



 

 

 

46 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 باشه ، اینجوري نگاه نکن .  -

 انگشت اشاره اش را تهدید وار به طرفم مي گیرد .  

ولي آران خانم ، دارم بهت میگما ، هر تنبیهي که واسم گذاشتن باید نصفشو تو متقبل شي .   -

 قبلت ؟!  

 حال نزارم ، همین نیمچه لبخند هم عالمي دارد .  با این 

 قبلت !   -

  

 جلوي آینه مي ایستم و صورتم را بر انداز مي کنم .  

 عالیه ، بهتر از این نمیشه .  -

صورت پف کرده ، چشماني کبود و گود رفته ، رنگ پریده . بي شک هرکس مرا ببیند  

بلکه کمي از  وحشت مي کند . کمي کرم مي زنم و رژ پر رنگي را روي لب هایم مي مالم ، 

 شباهتم به مردگان قبرستان کاسته شود .  

تبسم با دیدنم ، چشم هایش را در مي آورد . بي توجه به طرف در مي روم که اعتراض مي کند 

 . 

 آي خانم کجا کجا ؟ بودي حالا !   -

 نگاهش مي کنم .  

 جایي تشریف میبرین با این حالتون ؟ گلویم مي سوزد .   -
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 دارم میرم سرکار .   -

دستم را از دستگیره ي در جدا مي کند و در دست خودش مي گیرد . نگاهش پر از سرزنش  

 است .  

تنت هنوز داغه ، قیافت که شبیه مرده هاست ، بوي چرک گلوت که از بیست متري میاد .   -

 بعد با اعتماد به نفس هم میگي دارم میرم سر کار ؟ چقدر تو خوبي بابا !  

بازي در را باز مي کنم و قبل از این که تبسم وقت اعتراض پیدا  حوصله کل کل ندارم . با لج

 کند خودم را درون آسانسور پرت مي کنم .  

به محض ورودم به صرافي با صورت برزخي بهراد هاشمي رو به رو مي شوم . حوصله اش را  

 ندارم . حوصله ي هیچ کدام از هاشمي ها را ندارم ، حد اقل امروز .  

ن هم عقیده است چون نگاه خصمانه اي بهم مي کند و مسیرش را تغییر مي  انگار او هم با م

دهد . خدا را براي این موهبت بزرگ شکر مي کنم . خوشي ام درست زماني تکمیل مي شود  

 که مي فهمم مهراد هم امروز به صرافي نیامده . 

ته شده اند مثل این که مشکلي براي حساب صرافي در بانک بوجود آمده و حساب ها همه بس

. اکثر کارمندان بیکار نشسته اند اما من باید پاسخگوي همه ي آن هایي که زنگ مي زنند  

باشم . نمي دانم من اینجا چه مي کنم ؟ بیشتر کارمندان رفتند ، فقط من و بهراد و چند نفر  

 دیگه ماندیم . هنوز سه ساعت تا پایان وقت اداري مانده .  



 

 

 

48 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

یس بهداشتي مي روم اما وسط راه تعادلم را از دست مي دهم و  بلند مي شوم و به سمت سرو

براي این که به زمین نیوفتم دستم را به دیوار مي گیرم. درست در همین لحظه بهراد از  

 اتاقش بیرون مي آید و با دیدن وضعیت من هول مي شود .  

 خانم سرمدي ؟ حالتون خوبه ؟   -

31 

نمي خواهم از خودم ضعف نشان بدهم . ضعیف بودن  سرم را به علامت منفي تکان مي دهم .  

 براي آران معني ندارد ، اما واقعا خوب نیستم .  

 مي تونین تا پارکینگ بیاین ؟ من دارم میرم خونه شما رو هم مي رسونم .   -

 آب دهانم را به زحمت قورت مي دهم .  

 خودم میرم .   -

 ارد .  حتي در این موقعیت هم توانایي عجیبي در سوزاندن من د

چطور با مهراد تعارف ندارین و تو شرایطي که کاملا سالم و سلامتین راحت سوار ماشینش   -

 مي شین ؟ زبانش نیش افعي دارد .  

 میتونم .   -
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 پوزخند مي زند .  

 پس زودتر بیاین .    -

 شماره ي تبسم را مي گیرم . پس از دومین بوق جواب مي دهد .  

 بله آران ؟   -

 تک سرفه اي مي کنم .  

 خونه اي ؟ کمي مکث مي کند .   -

 آره خونه ام . چیزي شده ؟ گوشي را در دستم جابجا مي کنم .   -

 من نزدیک خونه ام . کلیدم یادم رفته .   -

 همین که مي آیم گوشي را قطع کنم صدایش را بلند تر مي کند .  

کنم  صبر کن صبر کن . آسانسور خراب شده دارن تعمیرش مي کنن . میام پایین کمکت   -

 بیاي بالا . خب ؟ چقدر گاهي اوقات دوست داشتني مي شد تبسم !  

 باشه بیا .   -

چند دقیقه بعد به مجتمع مي رسیم . تبسم جلوي در ایستاده . همین که از ماشین پیاده مي  

 شوم به طرفم مي آید و کمکم مي کند بایستم . 

 ممنون آقاي هاشمي . لطف کردین .   -
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 فتد . منتظر پاسخ تشکرم هستم اما !  تبسم نگاهش به بهراد مي ا

 صداي خش دار تبسم توجهم را جلب مي کند که با دست پاچگي مي گوید :  

 مرسي که آران رو آوردین . با اجازه .   -

 با سرعت زیادي وارد مجتمع مي شود .  

   گیج ، مات ، مبهوت . وضعیت الانم است . یک جاي این ماجرا مي لنگد ، کجایش را نمي دانم . 

چي شده دوباره ؟ وقت ندارم به سوال  

 هاي او هم پاسخ بدهم . 

 تبسم بیا بریم .   -

نمي دانم صدایي که مي شنوم متعلق به کدام یک از برادران هاشمي است ، اما فقط مي دانم که 

 گفت .  

 منم میام .   -

پي درپي به   تا گیشا پایم را از پدال گاز بر نمي دارم . وقتي به خانه میرسم با مشت چند ضربه

در مي کوبم . آراد با وحشت در را باز مي کند و خودش را در آغوشم مي اندازد . اختیار  

اعمالم دست خودم نیست . به کناري هلش مي دهم و در تکاپوي پیدا کردن خانم جان ، کل  

خانه را زیر و رومي کنم . کنار سماور همیشه جوشش روي زمین افتاده ، رنگش کبود است و  

 هایش سفید شده . جیغ مي زنم .  لب 

 یکي زنگ بزنه اورژانس .   -
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پوستش سرد است اما نبضش هنوز مي زند ، سعي مي کنم تمام اعمال مربوط به احیا را انجام  

بدهم تا عزیز ترین فردم را از دست ندهم . پانزده دقیقه بعد اورژانس میرسد و پزشک  

 منتقل شود . لرزه به اندامم مي افتم .   ICUاورژانس مي گوید که باید هرچه سریعتر به 

مي دانم که وزنش زیاد است . مي دانم که تیروئیدش را از دست داده و تمام اعضاي بدنش  

را از کار انداخته . مي دانم که قرص هایش را نمي خورد و به دروغ مي گفت که همه را  

 مصرف مي کند .  

 همه را میدانستم و هیچ کاري نکرده بودم .  

 واي بر من !  

 واي از آران بودنم .  

تیم اورژانس نمي تواند از پس سنگیني وزن خانم جان بر بیاید ، تازه آنجاست که حضور  

هردو برادر هاشمي را مي فهمم . کمک مي کنند و خانم جان را با برانکارد در آمبولانس مي  

 گذارند . تبسم مي خواهد همراهي ام کند اما مانع مي شوم .  

 با آراد اینجا بمون تبسم ، نمیشه تنهاش گذاشت . بیمارستانم که راهش نمیدن .  تو  -

 دلش راضي نیست اما مي ماند .  

 تبسم ماشینو میذارم باشه ، اگه چیزي شد لازمت میشه .   -

 اعتراض مي کند .  

 خودت چي ؟   -



 

 

 

52 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 مهراد به جاي من پاسخ مي دهد .  

 بمون .  من همراهشون هستم . بهراد تو پیش تبسم خانم  -

پشت آمبولانس حرکت مي کند . به محض توقف پیاده مي شوم و همراه تخت خانم جان تا  

 مي روم تا این که پرستار مانع ورودم مي شود .   ICUپشت در 

روي صندلي مي نشینم . سرم پایین مي اندازم . ذهنم خالي شده از هر چیزي ، از هر فکري ، از 

 هر راز و نیازي .  

 ت که ورد زبانم مي شود . همان که ورد زبان خانم جان هم بود .  تنها یک دعاس

امن یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوه امن یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوه بغضم   -

 میترکد .  

خدایا ، دلت به حالم بسوزه . نکنه خانم جانم بگیري؟ نکنه خانم جانم تنهام بذاره ؟ به جون   -

نمیارم . دیوونه میشم . میرم پیش مامان . مي میرم . تموم مي شم . فقط  آراد قسم طاقت 

 خانم جانو نگیر . تورو به آبروي مومن هات قسم .  

سیل راه گرفته است میان چشم هایم . مهراد دستش را روي شانه ام مي گذارد و به 

 نشانه ي همدردي کمي فشارش مي دهد .  

 السوه امن یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوه  امن یجیب مضطر اذا دعا و یکشف  -

 زمزمه مي کند . 
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 آروم باش .   -

نمي توانم آرام باشم . هیچ کس نمي تواند حال من را درک کند . نمي دانند که مرگ عزیز  

چطور کمر آدم را مي شکند و چه بار سنگیني را روي دوش آدم میگذارد و من ، آران ،  

عزیزانم را تاب آورده ام و فقط خدا مي داند که نابودي  سالهاست که با کمري خمیده مرگ 

 من ، هیچگاه سامان نمي یابد .  

کسي چه مي فهمد ، وقتي طفلي را در آغوشت مي اندازند که فاصله ي سني ات با او تنها  

پانزده سال است و مي گویند که باید تنها در این جمع پر گرگ ، میش باشي و مانند ماده شیر  

 ندان هم خودت را نگه داري و هم طفل را ، چه حالي دارد . با چنگ و د

چه مي دانند ، وقتي در اوج نیاز به محبت کسي نباشد تا دست نوازش بر سرت بکشد و تو  

 مجبوري خودت دست نوازش شوي بر سر دیگري ، چه حسي دارد .  

 در اوج کودکي ، از همه بزرگتر مي شوي .  

 شبه بزرگ شدن . یک شبه هم مرد شدن هم زن شدن .  به خدا قسم که درد دارد ، یک  

 هم پدر شدن و هم مادر شدن .   

 ساعاتي مي گذرد و من همچنان زمزمه میکنم .  

 امن یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوه   -

 بیرون مي آید را مي بینم و به سویش پرواز مي کنم .   ICUاولین مرد سفید پوشي که از 

 دکتر .   -
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 التماسانه ام گویاي همه چیز بود .  لحن 

 سري تکان مي هد .  

 متاسفم .   -

 پاهایم وزنم را تحمل نمي کنند ، همان جا روي زمین مي افتم . مهراد به طرفم مي آید .  

 آرام زمزمه مي کند .  

 خدا صبر بده .   -

ین ماه  نه ، صبر نمي خواهم . من کاسه ي صبرم لبریز است . فقط ماه بانو را مي خواهم . ا

 بانوي دوست داشتني را مي خواهم .  

فرشته ي زیبایم را با تخت بیرون مي آورند . میدوم و پارچه ي سفید را از روي صورتش کنار 

 مي زنم و با وحشت جیغ مي کشم .  

خدا ! نه . خانم جان پاشو . پاشو بگو داري شوخي مي کني . بگو تو هم مثل بقیه تنهام نذاشتي   -

 به جان آراد پاشو ...   . پاشو ، تو رو

پرستار سعي دارد من را از خانم جان که محکم در برش گرفته ام جدا کند ، اما نمي تواند .  

 مهراد هم مي آید به کمکش اما نمي توانند .  

صورتش را مي بوسم ، نوازشش مي کنم . موهاي سپیدش را لمس مي کنم . اما او هیچ نمي  

ي شود . خانم جان دیگر با چشم هایش سرزنشم نمي کند .  گوید . خانم جان دیگر بیدار نم

 دیگر برایم خط و نشان نمي کشد . دیگر سرم داد نمي زند . خانم جان دیگر نیست .  
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بي رمق تلو تلو خوران عقب مي روم و از روي دیوار سر مي خورم . سرم را در دست هایم مي 

 انو میزند .  گیرم و از ته دل زار مي زنم . مهراد رو به رویم ز

مي بیني ؟ هیچکس دیگه واسم نمونده . خانم جان هم رفت . ماه بانو هم تنهام گذاشت . من   -

لیاقت ندارم که کسي پیشم بمونه . خدا ، مگه منو نمي بینه ؟ مگه از دل من خبر نداره ؟ من  

خانم  دیگه طاقتشو ندارم . به خودش قسم دیگه نمي تونم . از کل دنیا ، فقط ازش خواستم  

جان رو واسم نگه داره . گفتم همه ي آدما مال تو ، این یکي مال من . دیدي قبول نکرد ؟  

 دیدي دوسم نداره ؟ ازش بدم میاد ، فقط بلده حرفاي بقیه رو گوش بده .  

 مي ایستم . اشک هایم لباس هایم را خیس کرده .  

 فریاد مي زنم .  

 یني آران تا کي دووم میاره ؟ من ...  دیدي شکستم ؟ همینو میخواستي ؟ میخواستي بب -

 با مشت به سینه ام مي کوبم .  

 من ، تمومم . تو هم تمومش کن .   -

 جیغ مي کشم تا آنجا که گلویم خش دار مي شود .  

بکش راحتم کن . نمیخوام این زندگیتو . منو به دنیا آوردي که درس عبرت شم واسه بقیه ؟   -

 ببیني ؟ بس کن .  منو آوردي که دق مرگ شدنم رو 

 مهراد محکم نگهم مي دارد .  

 صورتم را چنگ میزنم ، مو هایم را مي کشم .  



 

 

 

56 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 بسه آران ، داري خودتو نابود مي کني .   -

 بهتر ، من هم همین را مي خواهم .  

 در آغوشم مي کشد ، سعي مي کند آرامم کند و من نا امیدم از این همه بي عدالتي خدا .  

بر مي دارم و به تن مي کنم ، عادت ندارم به مشکي پوشیدن ، ماه بانو  پیرهن مشکي رنگم را

من را به پوشیدن لباس هاي روشن و راحت عادت داده بود . نگاهي به صورت خسته و  

 درمانده ام مي کنم و از اتاق خارج مي شوم .  

یت . سه دیدن برادران هاشمي و تبسم در این خانه ، نه برایم جاي تعجب دارد و نه عصبان

روز است که پایشان اینجا باز شده . بي توجه به نگاه هایي که رویم سنگیني مي کند از خانه  

خارج مي شوم . دلم خانم جان را مي خواهد ، که با آن مهرباني ذاتیش بگوید : آران جان ؟  

م  بریم ؟ . سرفه اي مي کنم و به راهم ادامه مي دهم ، پاهاي خسته ام ، قدم زدن را برای

سخت تر کرده اند اما من دلتنگم ، دلتنگ تر از هر زماني . به آرامگاه خانم جان میرسم و  

زیر لب سلامي مي دهم . حسودیم مي شود به کرم هاي خاکي که توان لمس کردن صورت  

 عزیزم را دارند . دستي به خاک سرد مي کشم . 

مي توانم عطر خانم جان را  نفس هایم سنگین مي شوند ، عمیق نفس مي کشم و فقط منم که 

 حس کنم .  

 فق من مي توانم صداي نفس هایش را بشنوم .  

 فقط من مي توانم ضربان قلبش را حس کنم .  

 و فقط منم که عاشقانه دلتنگش هستم .  
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 بغض میترکد و اشک هارا روانه مي کند .  

ستم تو هم باشي  اومدم بگم باهات قهرم . تو قولت رو شکستي . قول داده بودي که تا من ه -

 ولي تنهام گذاشتي .  

تو هم مثل همه رفتي و آران موند . خانم جان ؟ ایندفعه بیشتر از همیشه احساس دلتنگي  

 مي کنم ، احساس بیچارگي مي کنم . ایندفعه ... 

 قفسه ي سینه ام را چنگ میزنم .  

خفم میکنه . خانم جان  بیشتر از همیشه قلبم شکست ، اینجا ، یه چیز سنگین هست که داره   -

؟ حالا که رفتي ، به خدا بگو آران طاقتش تموم شده ، بهش بگو دست از سر من برداره  

 وگرنه به جون آراد خودمو راحت مي کنم .  

 سرم را خم مي کنم ، از شرمندگي .  

راستي خانم جان ، آراد داره دق مي کنه . مدام سراغ تورو میگیره ، دو روزه داره تو تب   -

 وزه . میترسم از دست بره .  میس

 پوزخند مي زنم .  

باباشم دید بالاخره . خانم جان تو به قولت عمل نکردي . منم به قولم عمل نمي کنم . آرام از   -

 من انتظار داره . منو ببخش .  

فاتحه اي مي خوانم و بلند مي شوم . آراد را مي بینم که به طرفم مي دود و خودش را در  

. بدنش هنوز داغ است اما لجوجانه خواست که به اینجا بیاید . مي دانم که    آغوشم مي اندازد

 تبش ، تب دوري از عزیزش است .  
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 کمي آن طرف تر یاران چند روزه ام ایستاده اند ، تبسم ، بهراد و مهراد .  

 لبخندي مي زنم و از بهشت خارج مي شوم .  

مردمش در چه جهنمي زندگي مي  جایي که نام قبرستان هایش بهشت است معلوم است که 

 کنند .  

 تبسم جلو مي آید و دست هاي سردم را میان دستهاي گرمش مي گیرد .  

 بریم آران جان ؟   -

 براي آسودگي خیالش به لبخند کذایي روي لب هایم ادامه مي دهم .  

اد اگه براي آقا مهراد زحمتي نیست منو برسونن مي خوام باهاشون حرف بزنم . تو با آقا بهر  -

 بیا .  

 آراد میان حرف هایم مي پرد .  

 منم با خاله تبسم میرم .  -

سري تکان مي دهم و سوار ماشین مهراد مي شوم . او هم مي نشیند و ماشین را به حرکت در 

 مي آورد .  

 کمي که میگذرد ، مي گوید : 

 راجع به چي میخواستي باهام حرف بزني ؟ آب دهانم را پایین مي دهم .  -
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حقیقتش مي خواستم ازتون تشکر کنم ، این چند وقت که من شرایط روحي مناسبي نداشتم   -

 شما و برادرتون خیلي کمک حال ما بودین .  

 دنده را عوض مي کند .  

 هرکسي جاي ما بود همین کار رو میکرد .   -

 نگاهم را به خیابان مي دهم .  

. پس مطمئن باشین جبران مي   بهرحال من میخواستم بگم عادت ندارم زیر دین کسي باشم  -

 کنم .  

 از گوشه چشم مي بینم که نگاهم مي کند .  

 براي جبران به چند تا از سوالاي من جواب بده .   -

 اجازه ي حرف زدن نمي دهد .  

تو گفته بودي که مجردي اما دارم مي بینم که یه پسر بچه داري . یکم عجیب به نظر نمیرسه  -

 ؟ دم ... بازدم ...  

 کم است ، شیشه را پایین مي کشم .  اکسیژن  

 نگاهش مي کنم ، تند شده ام ، حرارت بدنم بالا زده است . اما باید آرامشم را حفظ کنم .  

 مجردم اما آراد پسر منه . طلاق گرفتیم .   -

 اخم کرده .  
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 شما مگه چند سالته که یه پسر دوازده ساله داري ؟ سرم را پایین مي اندازم .   -

 آباد ؟   میشه بریم امین -

 چشم هاي گرد شده اش خبر از تعجب فراوانش مي دهد .  

 ادامه مي دهم .  

 آسایشگاه رواني رازي .   -

وارد حیاط بزرگ آسایشگاه مي شوم . مهراد هم با تحیر کنارم قدم بر مي دارد .کم و بیش با 

سلام تکان مي  افراد اینجا آشنایي دارم و هر چند قدمي که برمي دارم ، سري به نشانه ي 

 دهم.  

 نمي تواند کنجکاویش را پنهان کند . مي پرسد : 

 اینجا واسه چي اومدي ؟  -

 از دور خانم خرسند را مي بینم و دستي تکان مي دهم ، همزمان هم جواب مهراد را مي دهم . 

 مي فهمي .   -

م . پیرزن از میان سنگ فرش ها رد مي شوم و به خانم خرسند که کنار پیرزني ایستاده ، میرس 

روي نیمکت نشسته ، با دیدن مهراد ، ناگهان بلند مي شود و از گردنش آویزان مي شود . با  

 شگفتي به این صحنه نگاه مي کنم  

 . 
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محمد رضا ؟ محمد رضا جان ، پسرم ؟ اومدي مادر ؟ قربون قد و بالات بشم الهي ، مي   -

 .  دونستم میاي ، مي دونستم بالاخره میاي مادرتو مي بیني  

 در همان حالت بر مي گردد و رو به خانم خرسند مي گوید :  

دیدي ؟ دیدي گفتم میاد ؟ گفتم مادرشو ول نمیکنه بره . الهي فداي اون قد رعنات بشم قند   -

 عسلم ، گل پسرم .  

 بغض مي کنم . دردم مي گیرد از تنهایي این پیرزن .  

 العملي نشان نمي دهد . مهراد هم تحت تاثیر قرار گرفته و هیچ عکس 

 نگاه پیرزن به من میوفتد . 

 محمد رضا زنتم که آوردي ؟!   -

 رو به روي من مي ایستد . 

 دخترم صنم ؟ اومدي ؟ دست هایش را مي گیرم و مي بوسم . با بغض سري تکان مي دهم .   -

 آره مادر جون ، اومدم .  -

محبت مادرم ، دلتنگ خانم جانم ، دلتنگ با همان بدن نحیفش ، در آغوشم مي کشد . تشنه ي 

 مادرم . پسش نمي زنم و مي گذارم در خیال خودش بماند .  

 با گریه شروع مي کند به نوازش دادنم . اشک هایم مي ریزد ، مهراد با ناراحتي نگاه مي کند . 

 نا محسوس سري تکان مي دهم تا مطمئن شود که خبري نیست .  



 

 

 

62 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 است .   امروز یقینا ، روز مرگ من

 ناگه اجل از کمین برآید که : ... منم !  

خانم خرسند با بهانه ي قرص و دارو او را از من جدا مي کند ، لحظه ي رفتن به مهراد نگاه  

 مي کند و با التماس رخنه کرده در نگاهش مي گوید :  

 بازم میاي دیگه ، آره ؟   -

تي سرش را تکان مي دهد ،  خیره به مهراد مي مانم ، مي خواهم پاسخش را ببینم و وق

 لبخند روي لب هایم مي نشیند .  

 پیرزن مي رود و ما جاي او ، روي نیمکت مي نشینیم .  

 دلم واسش سوخت .   -

به سرش که پایین انداخته نگاه مي کنم . براي دل سوزي تو ، هنوز زود است مهراد هاشمي ،  

 خیلي زود .  

اون خانمي که نشسته و یه قاب عکس دستشه . اسمش لیلاست . کل  به رو به روت نگاه کن .  -

 ساله که اینجاست .   ?خانوادشو تو آتیش سوزي از دست داد و دیوونه شد . میگن 

به آن طرف تر نگاه مي کنم . زني روي ویلچر نشسته ، درحالیکه اخم بزرگي روي  

 صورتش دارد مدام به همه دستور میدهد .  

روي ویلچر نشسته ، خورشید خانم ، پدرش از تیمسار هاي دوران شاه بوده .  اون خانمي که  -

از اون متعصب هایي که نمیشد جلوش نفس کشید . میگن عاشق شده و بوده و بخاطر تعصب 
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پدرش به عشقش نمیرسه و با یکي دیگه ازدواج میکنه . بعد ازدواج سرش هوو میاره و اونم  

 ، اما خیلي ساله که اینجاست .   دیوونه میشه ، کسي دقیق نمیدونه

 به مهراد که موشکافانه نگاهش مي کند ، نگاه مي کنم .  

یا همین خانمي که تو رو با پسرش اشتباه گرفت . همه صداش میکنن خاله گلي ، اون اصلا   -

پسري به اسم محمدرضا و عروسي به اسم صنم نداره . تا اونجایي که من شنیدم ، یه پسر  

احسان بوده و از خونه فرار کرده بوده ، اونم خدا با معجزه بهش داده بود . داشته که اسمش  

بچه دار نمي شدن . بعد از فرار احسان ، خاله گلي مشکل رواني پیدا مي کنه . از سه تا بچه  

 حرف مي زنه در حالیکه فقط یه بچه داشته .  

 متعجب مي پرسد :  

 ش بلند مي شوم .  تو اینارو از کجا مي دوني ؟ بي توجه به سوال -

 دنبالم بیا .   -

 اشتیاقش براي همراهي ملموس است .  

در دنج ترین نقطه ي حیاط ، زني با پیراهن گشاد زرشکي و روسري همرنگش روي نیمکت  

 نشسته . مسکوت و خاموش ، با عینک دودي روي چشمش و عصاي سفید در دستش .  

رویش زانو مي زنم و سریع دست   قلبم مي گیرد از مظلومیتش . جلوتر مي روم ، رو به

 هایش را مي بوسم و عقب مي کشم .  

 طبق انتظارم فریاد مي کشد :  
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باز اومدي اینجا ؟ از جون من چي مي خواین ؟ برو گمشو . مي خواي منم بکشي ؟ برو گورتو   -

 گم کن عوضي .  

41 

که متوجه نمي  مي ایستد و با عصایي که در دست دارد به دنبال من مي گردد ، مي دانم 

 شود ، مي دانم که اگر پیدایم کند مورد ضربه هایش قرار مي گیرم .  

 بازوي مهراد را مي گیرم و مي کشمش .  

 کمي دور تر مي ایستم و بلند جیغ مي کشم .  

 هنوزم دوست دارم مامان . عاشقتم مامان .    -

دیدن مادرش را در  مي ایستم و با پشت دست اشک هایم را پاک مي کنم . هیچ کس توانایي 

سال است که تاب آورده ام .   ??این وضعیت ندارد ، من هم جزیي از این هیچکسان . اما من ، 

سال است که اگر زنده مانده ام ، اگر هنوز سرسختانه براي زندگي تلاش مي کنم . بخاطر   ??

ام سنگین تر مي  آنهاست . مادرم و آراد دوست داشتني ام . حالا که ماه بانو هم نبود ، وظیفه 

 شد .  

 حق جا زدن نداري آران ، هیچوقت .  

 صداي مهراد من را به خودم مي آورد .  
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 اینجا چه خبره ؟ زهرخند مي زنم .   -

اینجا ؟ یکم فکرکن ، ژرژر روز هشتم ، مجید سوته دلان ، مایکل دختر رایان ، دیوانه از   -

ن ما تحسین برانگیز مي مونن . ولي  قفس پرید ، همه ي اینا نقش دیوانه هایي بودن که تو ذه

تو دنیاي واقعي چطور ؟ اگه همون کار ها رو از یه بیمار ببینیم ، واقعا بهش مي گیم تحسین  

بر انگیز ؟ تو خاله گلي رو دیدي و بعدش گفتي که دلت واسش سوخت ، اما ، دلسوزي ،  

اینکه نیاز به ترحم داشته   اشک و آه تو هیچ دردي رو ازش دوا نمیکنه . بیمار رواني بیشتر از

باشه ، نیاز به حمایت داره .میدوني ؟ ما آدماي خوبي هستیم ، اونقدر خوب که تا دستي رو به  

رومون دراز نشه ، هیچ دستیو نمي گیریم . عاشق اینیم که ببینیم مردم بهمون احتیاج پیدا  

نج شش بار مرخص شدن  میکنن . اینایي که بهشون میگیم دیوونه رو ببین ، بعضیاشون حتي پ

و برگشتن . چرا ؟ دیوونه رو ما آدماي به قول خودمون سالم ، دیوونه مي کنیم . تصور کن  

من از یه آسایشگاه رواني مرخص شدم ، تو هیچ وقت اون دید قبلي رو به من نداري ، هیچ  

که   وقت مثل قبل ازم نظر خواهي نمي کني . هیچ وقت بهم اطمینان کامل نداري . ایناست

باعث میشه دیوونه شم . همه ي این آدما ، دلاشون قد یه گنجشکه . دیوونه هاي اصلي ماییم  

 که داریم این دنیاي لعنتي رو باور مي کنیم . دیوونه ماییم .  

 سرش را پایین مي اندازد ، قدم برمي دارم و او هم کنارم مي آید .  

 کني .  همه ي اینا رو گفتم که راجع به مادرم زود قضاوت ن  -

 سوار ماشین که مي شوم سرم را به پشتي تکیه مي دهم و چشم هایم را مي بندم .  

 ببخشید من یکم سرم درد مي کنه .  -
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 استارت مي زند و مي گوید : 

 مي خوام بیشتر بشناسمت آران .   -

و صحنه ي دوم نمایش استارت مي خورد ، مهراد هاشمي تصمیمت را گرفتي ، اعتراض وارد  

 نیست .  

تبسم روي مبل نشسته و بلند بلند دیکته مي گوید و آراد مي نویسد . با صداي در هردو  

 سرشان را بر مي گردانند . آراد مي آید جلو و مي گوید :  

 مامان کجا بودي ؟   -

 دستي به موهاي مشکي اش میکشم .  

 با عمو مهراد رفته بودیم جایي حالا اومدیم .   -

 رو به تبسم مي گویم :  

 رفت ؟   بهراد کي -

 آراد جاي او پاسخ مي دهد . 

 عمو بهراد ما رو رسوند خودش رفت .   -

 آراد مي نشیند .  

 کتابش را رو به رویش میگذارم .  

 آراد این چند خط رو از رو بنویس من با خاله کار دارم .   -
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 غر زنان و کتاب به دست به اتاق مي رود .  

 کنم ، مي خواهم خودش از رو برود .    تبسم منتظر نگاهم مي کند . من هم خیره نگاهش مي

 دستي به پیشاني اش مي کشد .  

باشه باشه باشه ، اینطوري نگاه نکن . من شش سال پیش با بهراد بودم ، یعني ... یعني خیلي   -

 هم دوستش داشتم  

 ، اونم ...  

 مکث مي کند .  

همدیگه رو حافظیه دیده  دوستم داشت یا شایدم نداشت . اون موقع دانشجوي شیراز بود .  -

بودیم ، بچه گانه و احمقانه بود ، اما خیلي ازش خوشم اومده بود ، چند روز بعد هم دوباره  

همونجا دیدمش ، اونم گفت که از من خوشش اومده بود. شمارشو گرفتم و کم کم روابطمون 

تمون و کلي  بهتر و بیشتر شد. یه روز که باهم بیرون بودیم زن داداشم ، مرضیه ، مي بین

 حرف درمیاره واسم . بهش گفتم بیاد خواستگاریم اونم قبول کرد اما ...  

 با کنجکاوي تکرار مي کنم .  

 اما چي ؟   -

 پوزخندي میزند و موهاي مواج همرنگ چشم هایش را پشت گوشش مي زند .  

  نه روز خواستگاري ، نه هیچ روز دیگه اي . نیومد . آب شد رفت تو زمین . آران جلوي -

 مرضیه سکه یه پول شدم 
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 . شش سال کوبید تو سرم و به خاطر طاها هیچي نگفتم . اما حالا که اینجاست ...  

 دستم را روي دستش مي گذارم .  

 هنوزم دوستش داري ؟  -

چانه اش به قفسه ي سینه اش چسبیده است . اگر قرار باشد تبسم و بهراد را از این ماجرا ها  

 هرچه زودتر این کار را بکنم . نمي خواهم تبسم آسیبي ببیند .  بیرون بکشم ، باید 

بعضي وقت ها لازمه آدم با خودش خلوت کنه ، بشینه یه گوشه و همه چیزشو بریزه رو دایره   -

 . چیزاي خوب و بد  

. همه رو مرور کنه ، خوبا رو تکرار و تکرار و تکرار ، بد ها رو انکار و انکار و انکار . آدم باید  

شو عوض کنه ، چه فرهنگ لغت غلطیه که همه میگن ، من نمیتونم ، من اینجوري بزرگ  خود

شدم ، مدلم این شکلیه . تبسم ، تو اینجوري نباش . به حرفاش گوش بده . شاید دلایلش قانع  

 کننده باشه . مثل یه خانم دکتر واقعي عمل کن . خب ؟ چشم هایش لبالب پر از اشک شده .  

 ببخشمش ؟ سرم را تکان مي دهم . یعني میگي  -

من حرفي از بخشش نزدم . گفتم اول به حرفاش گوش بده . اگر قانع شدي ، بازم با خودته   -

 که ببخشیش یا نه .  

 کمي نگاهم مي کند ، دست هایش دورم حلقه مي شود .  

 آران تو خیلي خوبي ، خیلي خوبي .   -
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تمام دوستي ها  من از این نامهرباني ها بیزارم، من از قصه ي نا

خسته ام مثل غمي که بدون ریشه رشد مي کند و سر به فلک  

 مي کشد ، کاش بیاید و مرا هم با خود ببرد ،  

 آنگاه همه ي مردم این شهر را با دروغ هایشان تنها مي گذارم .   

زودتر از همیشه از خواب بیدار مي شوم . به آراد که کنارم خوابیده نگاه مي کنم ، غرق در  

 اب است . کمي تکانش مي دهم .  خو

 آراد جان ؟ پسرم بیدار شو باید بري مدرسه .  -

غلتي مي زند و دوباره مي خوابد . با هزار زحمت بیدارش مي کنم و هردو حاضر و آماده راهي 

 مي شویم .  

آراد را به مدرسه مي رسانم و خودم به صرافي مي روم . همین که پایم را در سالن مي  

 ین جمله ي مهراد در گوشم اکو مي شود .  گذارم ، آخر

 مي خوام بیشتر بشناسمت آران .   -

ترس تمام وجودم را در بر مي گیرد . از عواقب کارم آگاه نیستم اما سرسختانه براي انجامش  

 پافشاري مي کنم .  
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بجز جواد ، هنوز هیچکس نیامده . پشت میزم مي نشینم و سیستم را روشن مي کنم . وارد  

مي شوم و همه را به دقت چک مي کنم . نیشخندي روي لبم مي نشیند ، حواله و   حساب ها

 صندوق کاملا تطابق دارند . آرام زمزمه مي کنم .  

 خانم محمدي عزیز ، حتما خیلي ناراحت شدي که مچتو گرفتم .   -

 صدایي که درست از کنار گوشم بلند مي شود ، از جا مي پراندم .  

 خوشحال شه که یه تازه وارد اومده و وجه چندسالشو زیر سوال برده .  نه پس ، باید   -

 با ترس به مهراد خیره مي شوم که باعث مي شود بخندد .  

 نمي دونستم انقدر ترسناکم .   -

 صاف مي نشینم و گلویم را صاف مي کنم .  

 منم نترسیدم . صبح بخیر .   --

 روي میز خم مي شود .  

 دوستانه دعوتتون کنم .   مي خواستم امشب به یه شام -

و آیا فرصتي از این بهتر براي من پدیدار مي شود ؟ . براي این که از خدا خواسته نشان ندهم  

 مي گویم :  

ممنون از دعوتتون اما ، میخوام امشب آراد روببرم شهربازي . این چند روز روحیه اشو   -

 حسابي از دست داده .  
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 واسه بعد «  و در دل دعا مي کنم که نگوید »باشه

 صاف مي ایستد و دست هایش را در جیب شلوار کتان خوش دوختش مي کند .  

 اینم فکر بدي نیست . میریم شهر بازي بعد هم شام .   -

جواد از آبدار خانه بیرون مي آید و سلام آقایي رو به مهراد مي گوید . مهراد تک سرفه اي  

 ید :  مصلحتي مي زند و با صدایي آرام تر از قبل مي گو

 ساعت هفت میام دنبالتون .   -

راس ساعت هفت هرسه به شهربازي مي رویم . به محض رسیدن آراد ، میخواهد اکثربلیط ها  

را تهیه کند . وقتي براي حساب پول اقدام مي کنم ، اخمي مي کند که ناخواسته کنار مي کشم .  

 هرچند که راضي به این کار نیستم .  

 پنهان نمي ماند که خم مي شود و کنار گوشم مي گوید :  انگار حرص خوردنم از چشمش  

 حرص نخور آران خانم از حقوقت کم مي کنم .  -

 و من به این فکر مي کنم که یقینا این خانمي که به اسمم چسباند از سر احترام نبود .  

آراد ماشین برقي را سوار مي شود و با هر دوري که میرند ، به ما که پشت حصار فنسي  

 ایستاده ایم ، دست تکان مي دهد و از ته دل مي خندد .  

 نیم نگاهي به صورت خندانش مي اندازم .  

 راستي آقاي هاشمي ...   -

 حرفم را قطع مي کند .  
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 مهرادم .   -

 از زور حرص دندان قروچه مي کنم .  

 آقا مهراد ، علت دعوتتون رو هنوز نگفتین .   -

 بي آنکه نگاهم کند جواب مي دهد .  

 کن مي فهمي .  صبر  -

 نمي داند که لبریز است .  

 ====================== 

سمجانه نگاهش مي کنم تا شاید خودش زودتر به حرف بیاید اما وقتي از یک دنده بودنش  

 مطمئن مي شوم با غیض رو بر مي گردانم و سعي مي کنم ظاهري بي تفاوت بگیرم .  

به تعریف از مدل رانندگي کردنش و از مهراد  آراد بیرون مي آید و با ذوق شروع مي کند 

تایید دست فرمان خوبش را مي خواهد . او هم با صبر و حوصله سعي مي کند راضي نگهش 

 دارد .  

در لحظه متنفر مي شوم از کششي که این دو بهم دارند . طبیعتا این کشش چیزي نیست که  

 م واهمه دارم .  بتوان انکارش کرد و من از اینهمه انکار غیر ممکن وجود

مي خواهد همراهش به سینما پنج بعدي برویم ، تصور آن صندلي هاي عذاب آور که بي هدف  

بالا و پایین مي شوند و مردم سرخوشي که در فضاي بیست متري از ته دل جیغ مي زنند و آن  

  صداي بلند و گوش خراش فیلم من را از هرچه سینما پنج بعدي است بیزار مي کند . ترجیح 
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مي دهم بیرون کناري بنشینم و آراد هم به تنهایي وارد مستطیل قوطي مانند دوست داشتني  

 اش مي شود .  

روي سکو هاي سنگي کنار مهراد مي نشینم و چشمانم را دور تا دور پارک مي چرخانم . براي  

 خالي نبودن عریضه مي گویم :  

 ببخشید اگه آراد اذیت مي کنه .   -

 باور نکردني روي لبش مي نشیند .  لبخند با سرعتي 

 نه اتفاقا خیلي بچه ي دوست داشتنییه .   -

 فکم را قفل میکنم تا حرفي بي ربط از دهانم خارج نشود .  

 لطف دارین .   -

 به سمتم بر مي گردد و نگاه تیزش را در نگاهم فرو مي کند .  

 اد شبیه به تو نیست .  اینطور که معلومه ظاهر و خیلي از رفتارهاش به پدرش رفته . چون زی  -

لحظه اي از نگاهش مي گذرم و بر میگردم . کاش این ترس لعنتي را در چشم هایم ندیده  

 باشد ، کاش .  

 بله ، خیلي به پدرش شبیهه .   -

 سرش را برمي گرداند . 

روز اولي که اومدي واسه استخدام وقتي اسم و فامیلت رو گفتي حس کردم خیلي واسم   -

 به گوشم خورده .   آشناست انگار قبلا
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ذغال هاي وجودم شعله ور مي شوند و آتش مي گیرند . ترس من از رو شدن حقیقت  

 هاست در زماني که باید مخفي بمانند .  

 اما هرچي فکر کردم چیزي یادم نیومد واسه همین بي خیالش شدم .   -

ي  چشم هایم را مي بندم و نامحسوس نفس راحتي مي کشم . آب یخي که روي شعله ها

آتش ریخته مي شود نتیجه اش دود هاي سیاهي است که بخاط عصبانیت از سرم بلند مي  

 شود .  

من از حل کردن معما ها خیلي خوشم میاد . سرگرمي جالبین . یکي از جالب ترین معماهایي   -

 هم که دیدم ، دختریه به اسم آران .  

 کنجکاوانه نگاهش مي کنم تا حرفش را ادامه بدهد . 

 لب و مرموزي داري .  شخصیت جا -

 مشتاق مي شوم بدانم از کجا به این نتیجه رسیده .  

 چطور مگه ؟ مي خندد .  -

یه روز میاي میگي پدرت حالش بده باید زودتر برسي خونه . چند وقت بعد مي فهمم که   -

پدرت فوت شده . بعد خانم جانت به رحمت خدا میره و فکر میکنم که مادرته اما میریم  

آسایشگاه رواني و یه خانمو نشون میدي و میگي که مادرته ، بعدم ممتوجه میشم که آراد  

پسر خوته و تو سن پایین ازدواج کردي و شناسنامت غیر اینو میگه که البته دلیل قانع کننده  

 میاري که چرا سفیده . خب همه ي اینا یعني یه معماي بزرگ .  
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 تند جوابش را مي دهم . 

 نه .   -

 ر نگاهم مي کند . پرسشگ

اینا معما نیست آقاي هاشمي . اینا دخالت تو خصوصي ترین حریم زندگي یه نفر دیگست و   -

 من هیچ وقت چنین چیزي رو تحمل نمي کنم . 

دلخورم ، حقیقتا دلخورم و مي فهمد . عمق دلخوري ام را در ني ني چشم هایم مي بیند و ساکت  

 مي شود .  

 مي شود .  با ناراحتي از جایم بلند  

 بهتره وقتي آراد اومد از شهربازي بریم ، بدنش هنوز خیلي ضعیفه و نباید خسته بشه .   -

طبق گفته ام بعد از شهربازي به رستوران مي رویم . برخلاف اخم هاي آراد و اشتیاقش به  

خوردن کباب برگ ، براي هردویمان سوپ سفارش مي دهم تا هم گلوي ملتهبش اذیت  

 ذاي ساده تري را بخورم .  نشود و هم من غ

 از گوشه چشم مهراد را مي بینم که با آرامش خیال مشغول خوردن غذایش است .  

دروغ نیست اگر بگویم لحظه اي براي داشتن این آرامش فقط براي ثانیه اي ناچیز غبطه 

 خوردم .  

  

 نگاهم را غافلگیر مي کند و لبخند شیطنت باري را حواله ي صورتم مي کند .  
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 یخوام تو بجاي خانم محمدي صندوق حواله بشیني .  م -

آنقدر حرفش برایم غیر متنظره و تعجب برانگیز است که قاشق به دست ، مات و مبهوت  

نگاهش مي کنم . تمام معادلاتم در کسري از ثانیه بهم مي ریزد . انتظار هرچیزي را داشتم  

 جز این .  

 تحیرم را که مي بیند مي گوید :  

 تعجب نداره که . از فردا میري حواله مي شیني .  انقدر  -

 نگاهي به آراد مي اندازم که مشغول خوردن سوپش است . کمي صدایم را آرام مي کنم .  

آقاي هاشمي من آدمي نیستم که نون کسي رو آجر کنم . اگه اون آمار رو بهتون دادم بخاطر   -

شه اینطور شه من متاسفم نمي تونم  این بود که احساس مسئولیت مي کردم . اما اگه قرار با

 قبول کنم .  

حالا وقت تحیر او بود . شاید انتظار این برخورد را از من نداشت . اما من هیچوقت به خودم  

 اجازه نمي دادم که بخواهم مانع کسي بشوم .  

 پشت مي دهد و دست به سینه مي شود .  

 باید اعتراف کنم که هربار بیشتر متعجبم مي کني .   -

 في نمي زنم . این تمام چیزي نیست که من به دنبالش هستم .  حر

شب خوبي را با مهراد و آراد میگذرانم و آخر شب با خستگي تمام به خانه ي گرم و نرمم پناه  

 مي برم .  
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آراد خوابش مي برد و من از اتاق بیرون مي آیم . خواب دارد دیوانه ام مي کند اما چهره ي  

چیزي فراتر از کنجکاوي را به جانم مي اندازد . از وقتي که آمدیم با  کلافه و عصبي تبسم 

 ماگ قهوه کنار شومینه نشسته و خیره به آتش است .  

کنارش مي نشینم و آرام صدایش مي کنم . تکاني مي خورد و برمي گردد . به محض دیدنم  

 چشم هایش پر از آب مي شود و قطره قطره روي گونه هایش مي ریزد .  

 یر زمزمه مي کنم .  متح

 تبسم جان ؟ چي شده ؟  -

 خودش را در بغلم پرت مي کند و بلند بلند گریه مي کند .  

 سمجانه مي گویم :  

 تبسم با بهراد حرفت شده ؟ چیزي گفته که ناراحت شدي ؟ میان گریه ناله مي کند .   -

 آران !   -

 بیشتر در آغوشش مي گیرم .  

 جان دلم ؟ چي شده ؟ بگو .   -

 مي کند و مي گوید . گریه 

 اشک میریزد و مي گوید . 

 زار میزند و مي گوید .  



 

 

 

78 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

مي گوید و مي گوید و مي گوید ، تا  

 اینکه در همان حالت خوابش مي برد .  

پتویي رویش مي اندازم اما خواب از چشم هایم فرار کرده اند . با وجود سرماي شدید به 

 مي کنم .   تراس مي روم و همدم همیشگي ام را آنجا روشن

 مارلبرو فیلتر پلاس .  

 پک مي زنم و به حجم عظیم دود هاي سفید معلق در هوا خیره مي شوم .  

 حرف هاي تبسم درسرم مي پیچد .  

» میگه دوسم داره ، میگه از کاراش پشیمونه  

 « پک مي زنم و باز هم دود هاي سفید رنگ .  

» میخواد بره شیراز منو از طاها خواستگاري کنه 

 پک دیگر ...  « 

» آران بهش اطمینان ندارم . میترسم بازم جا بزنه 

 « دم ... باز دم ...  

 روي پاکت سیگار را مي خوانم .  
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» سیگار براي سلامتي شما مضر است «  

 پوزخند مي زنم .  

سیگار براي سلامتي ما مضر است ، درست . اما عشق چه ؟ مگر در این دنیا مضرتر از عشق  

احمقانه اي که دو انسان را بهم ربط مي دهد . علاقه ي شدید قلبي هم وجود دارد ؟ احساس 

... من اسمش را مي گذارم خریت شدید . عشق چیزي جز یک حس پیش پا افتاده و تحقیر  

 آمیز نیست . چیزي که آرام من را نشانه گرفت و به سینه خاک سپرد .  

 دور کرد .  چیزي که احساس تبسم را نشانه گرفت و او را از خانواده اش 

 احساسي که باعث شد ماه بانو هیچ وقت تن به ازدواج ندهد و تک و تنها جان سپرد .  

 عشق ...  

 احساس خانه خراب کني است که باورش مغز خر مي خواهد و داشتنش دل شیر .   

کلافه و عصبي بلند مي شوم و موبایل تبسم را که براي بار هزارم زنگ مي خورد جواب مي 

نام طاها با حروف لاتین بزرگ روي اسکرین بزرگ گوشي روشن و خاموش مي  دهم . 

 شود .  

 الو بفرمایید ؟ لحظه اي مکث مي کند .   -

 تبسم خودتي ؟ گلویم را صاف مي کنم .   -

 سلام آقاي احمدي . نه من آرانم . همخونه ي تبسم .   -
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ارزش تبسم براي من    نگفتم صاحبخانه ، نگفتم مساتجر . گفتم همخانه ، گفتم تبسم . قطعا

 چیزي فراتر از ارزش یک مستاجر براي صاحبخانه اش است .  

 متعجب به احوال پرسي عامیانه مي پردازد و در پایان جمله اش مي گوید : 

 ببخشید تبسم کجاست ؟ دستي به پیشاني ام مي کشم .   -

 تبسم رفته تا فروشگاه سر کوچه . موبایلشو جا گذاشته .   -

 ادامه مي دهد .   آهاني مي گوید و

51 

راستش بهتر هم شد که شما جواب دادین . من و همسرم فردا از شیراز میایم تهران . اگه   -

 اشکالي نداشته باشه مي خواستم بیام محل زندگي خواهرم رو ببینم .  

 فاجعه از این بیشتر ؟  

 چشم هایم را محکم روي هم فشار مي دهم .  

 تبسم میگم . منتظرتون هستیم .  نه هیچ اشکالي نداره . من به  -

 تشکري سرسري مي کند و گوشي را قطع مي کند .  
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صداي چرخش کلید در قفل و متعاقب آن فریاد هاي شاد آراد نشان از آمدنشان دارد . تبسم 

نگاهش میان چهره ي کلافه ام و موبایل در دستم مي گردد و پرسشگر و منتظر نگاهم مي  

 کند .  

 برادرت بود .   -

 هایش گرد مي شود .   چشم 

 گفت فردا با زنش میان تهران .   -

 خرید ها از دستش روي زمین مي افتد .  

 واقعا ؟   -

سر تکان مي دهم . موبایلش را مي گیرد و همچنان که شماره را مي گیرد به طرف اتاقش مي 

 رود .  

آرام   خودم را با آراد و خرید هایش سرگرم مي کنم . تبسم در چهار چوب در مي ایستد و

 صدایم مي کند و مي خواهد که به اتاقش بروم .  

 در را پشت سرم مي بندم .  

 چي شده ؟   -

دست هایش را در هم قفل مي کند . مردد است براي گفتن این را از حرکات عصبي اش مي  

 فهمم .  

 تبسم راحت حرفتو بزن .   -
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 صدایش از قبل ارامتر مي شود .  

 م از اینکه میخوام همچین حرفي بزنم ، اما راستش ...  حقیقتش آران ، من خودم خیلي ناراحت  -

 کمکش مي کنم .  

 مشکل آرادِ ، درسته ؟   -

 سرش را با شدتي بالا مي گیرد که احتمال رگ به رگ شدن گردنش را مي دهم . 

 آران !   -

 کنارش مي نشینم .  

مسئولیت آراد رو خب منم خیلي دلم نمیخواد که بچمو جایي بذارم . تا زماني خانم جان بود و  -

به گردن مي گرفت من خیالم از همه چیز راحت بود اما حالا که نیست نمیدونم کجا  

 بسپرمش .  

  -چشم هایش را ریز مي کند 

 عمو مسعود چطوره ؟  

 بر عکس او ، من چشم هایم تا آخرین درجه گشاد مي شوند .  

 نفس راحتي مي کشم .    تبسم راجع به آراد چیزي بهشون نگفتي که ؟ با سر نفي مي کند . -
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نگي یه موقع ها حواست باشه .تاکیید نمي کند اما هنوز در فکر پیدا کردن پرستار بچه است .   -

ناگهان چشم هایش چراغاني مي شوند و من به شخصه لامپي را که بالاي سرش روشن مي  

 شود مي بینم .  

طلع شوم . به محض  با دقت به قیافه ي ذوق زده اش نگاه مي کنم تا از افکار پلیدش م

 فهمیدن بلند مي شوم و بلند بلند مي گویم :  

 نه تبسم ، اصلا فکرش رو هم نکن . به هیچ وجه .  -

 رو به رویم مي ایستد .  

آران بخدا همین مهراد مناسب ترین گزینه ست . تو که خیلي باهاش برخورد داري آرادم که  -

 سرم را تند تند تکان مي دهم .  دوسش داره و باهاش راحته . دیگه چي مي خواي ؟ 

نه نه . آخه من برم چي بگم ؟ آقا مهراد یه روز بچمو نگه دار ؟ مسخره نیست ؟ تو باشي   -

 خنده ات نمي گیره ؟ ریز مي خندد .  

 نه ! تازه من احساس مي کنم از خداشم هست .   -

زایل کردن خوشي  چشم غره اي که مي روم خنده اش را عمیق تر مي کند . با شیطنت براي 

 اش مي گویم :  

 باشه به یه شرط .   -

 چشم هایش رق مي زند .



 

 

 

84 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 چه شرطي ؟   -

 با خباثت تمام چشمک مي زنم .  

 به این شرط که تو زنگ بزني به آقاي بهراد خان هاشمي که بیاد و آراد رو ببره .   -

 مات و مبهوت بلند مي گوید :  

 ساکت شو آران .   -

 بلند مي خندم و  

 ن شرطیه که من گذاشتم .  به هر حال ای -

جیغ مي کشد و از دستش فرار مي کنم . دور خانه میگردم و تبسم هم به دنبالم . آراد هم از 

 موش و گربه هاي بچه گانمان به شوق آمده و همراهیمان مي کند .  

 صداي خنده هایمان به اندازه اي بلند است که هرلحظه منتظر داد و هوار همسایه ها هستم .  

مي خندیم ، بدون ملاحظه ، بدون  اما 

 سرزنش ، بلند قاه قاه مي خندیم ،  

 خنده هاي هیستریک هم گاهي گره اي را باز مي کند .  
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بلند بلند بخند ، بگذار بگویند دیوانه اي ،  

وقتي که دیوانگي تنها مجال توست براي  

 خندیدن .  

 بگذار بگویند دیوانه اي ! 

دهم . از سوراخ نفرت انگیزي که مي دانم چهره ها را  با استرس زنگ را فشار کوچکي مي 

 پهن و زشت نشان مي دهد مي بیند و در را باز مي کند .  

 انتظارم از او دقیقا همچین خانه اي بود . نه خیلي بزرگ و آنچناني و نه خیلي کوچک و محقر .  

انتهایش به حیاط بزرگي که در دو طرف گل و درخت داشت و زمین سنگ فرش شده اي که 

 پارکینگ میرسید .  

 و ساختمان دو طبقه اي که طبقه ي دومش متعلق به بهراد و طبقه ي اولش متعلق به مهراد بود . 

مي بینمش . روي آخرین پله ایستاده و با لبخند منتظر نگاهمان مي کند. کمي به قدم هایمان  

 سرعت مي بخشیم و زودتر مي رسیم .  

ي کند و با سینه سپر شده ، مردانه دست مي دهد . از این حالتش  آراد سلام بلند بالایي م 

 خنده ام مي گیرد اما سعي مي کنم خودم را حفظ کنم .  

 سلام آقاي هاشمي .   -

 لبخند مي زند .  
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 سلام آران خانم . بفرمایید داخل ، بفرمایید .   -

خودم باشد تا    برودت هوا تحمل ناپذیر است ، شاید این بتواند دلیل قانع کننده اي براي

 کنجکاوي ام را از محیط داخل خانه اش ارضا کنم .  

پایم را که داخل سالن مي گذارم ، موجي از گرماي مطبوع به صورتم برخورد مي کند که باعث  

 مي شود ناگاه چشم هایم را ببندم و نفس عمیق بکشم .  

 چشم هایم را باز مي کنم و دور تا دور خانه را با چشم مي کاوم .  

دکوراسیون سفید و خاکستري خانه خبر از تمیزي بي اندازه و سلیقه ي بي نظیرش دارد . همه 

چیز در جاي خودش کامل و بي نقص تعبیه شده و از همه بیشتر میز باري که کنار شومینه اش 

 دارد من را جذب مي کند . میزي سرتاسر مشکي که حس عجیبي به آدم مي دهد .  

از گناه  درست مثل پشیماني بعد 

 ، یا تنهایي بعد از شلوغي .  

 شاید هم دردناک تر از هردوي اینها .  

هرچه که هست جذبم مي کند تا به طرفش بروم و انگشتم را روي صفحه ي صیقلي و براق و  

 تمیزش بکشم .  

 صداي مهراد از دور مي آید . 

 چي شده خانم سرمدي ؟ صدایش رگه هایي از خنده دارد .   -

 این واستون عجیب نیست .  انشالا که  -
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کنایه مي زند . چند روز پیش در تراس صذافي دیده بودم که سیگار مي کشد و از اینکه مي  

دیدم سیگار مي کشد تعجب کرده بودم . براي همین این جمله ي مسخره را عینا تحویلش  

 داده بودم .  

 من فکر نمیکردم که شما سیگاري باشین .   -

 پوزخند مي زنم .  

بودنش به کنار ،   سیگاري

 حتي میز بارش هم به کنار .  

 او از پس کار هایي بر مي آید که به ذهن هیچکس خطور نمي کند .  

 کنار آراد ، روي مبل دو نفره جاگیر میشوم .  

 ازتون مي خوام تا آخر هفته آراد رو پیش خودتون نگه دارین .   -

به این آرامش دروني اش حساس شده  کمي از کافي مي نوشد . نمیدانم چرا این روز ها انقدر 

 ام .  

 حتما ، منم از تنهایي در میام . من همیشه آخر هفته هاي سختي دارم .   -

 پس خانواده اش چه ؟  

 امیدوارم پشیمون نشین .   -

 سرش را عقب مي برد و بلند مي خندد .  
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 آراد به اندازه ي شما خسته کننده نیست .   -

حقي من را خسته کننده  خون در رگ هایم مي جوشد . به چه  

 خطاب مي کند ؟ لبخند ژکوندم متعجبش مي کند .  

 بله ، درست به اندازه ي خسته کننده بودن شما براي من .   -

 لبخندش بوي شیطنت دارد .سریع برمي خیزم و اجازه ي حرف زدن نمي دهم .  

 جون شما و جون آراد . فعلا با اجازه .   -

نه ي مهراد را ترک مي کنم . کمتر از سه ساعت به رسیدن بعد از سفارشات لازم به آراد ، خا 

خانواده ي تبسم وقت مانده و خودش هنوز از بیمارستان نیامده . خوراکي هایي که خریده ام  

را جابجا مي کنم و مشغول درست کردن دو نوع غذا مي شوم . براي جلوگیري از هرگونه 

ز ها تحت تاثیر تبسم عمو مسعود صدایش  شک و شبهه خانواده ي آقاي صدیقیان ، که این رو

 مي کنم ، هم دعوت مي کنم . عمو مسعود و عزیز معروف را .  

شعله ي گاز را تنظیم مي کنم و براي خراب نشدن سالاد ، لایه ي نازکي از پلاستیک را رویش  

 مي کشم .  

خواهم خودم  به دقت لباس هایم را انتخاب مي کنم. نه آنقدر باز و نه آنقدر بسته. مي 

باشم ، امشب را خودم باشم . میخواهم آران دوازده سال پیش باشم ، نه آران این دوازده  

 سال .  
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شلوار کتان مشکي ام را با پیرهن طوسي ساده اي که بلندیش به رانم میرسد را تنم مي کنم و  

. تصویر    رژ کمرنگي را روي لب هایم مي کشم . صداي زنگ وادارم مي کند از آیینه دل بکنم

سیاه و سفید تبسم و مردي که شباهت عجیبي به خودش دارد و زني چادري در کنارش روي  

ال سي دي آیفون نقش مي بندد . در را باز مي کنم و براي استقبال کنار در آپارتمان مي  

ایستم . دقیقه اي طول مي کشد تا بالا برسند . در آسانسور باز مي شود و اول تبسم از آن  

 ي شود با دیدنم لبخندي مي زند و نه چندان آرام صدایم میکند : خارج م

 آران .   -

 به ناچار لبخند مي زنم . 

 سلام ، خوش آمدین . بفرمایید .   -

در همین دیدار اول از طرز نگاه هاي مرضیه اي که تعریف هایش را از تبسم شنیده بودم به  

پرسي اش ، اصلا خوشم نیامد . اما    شخصیت دروني اش پي بردم . از طرز بیانش و حالت احوال

طاها ، نگاه هایش سنگین بود . دقیق و با تیز بیني نگاه مي کرد ، گویا میخواست با کنکاش  

 رفتار ها و عکس العمل هایم متوجه ادب و شخصیت و میزان خانم بودنم شود .  

، اما حالا که اگر آران این دوازده سال بودم ، بي شک تبسم را شرمنده ي برادرش مي کردم 

 شده ام آران دوازده سال پیش ...  

تبسم هردو را به اتاقش راهنمایي مي کند و وسایلش را به اتاق من منتقل مي کند . این  

 مهمان هاي ناخوانده تبسم و آراد را دربه در کرده اند .  

 زودتر از آن دو خارج مي شود و به من که در آشپزخانه چاي میریزم مي پیوندد .  
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 کنجکاوي نگاهي به غذا ها مي اندازد و شرمنده مي گوید :   با

واي آران واقعا شرمندم کردي . دختر لازم نبود انقدر زحمت بکشي . یه چیز حاضري هم   -

 درست مي کردي مي خوردن .  

 چشم غره اي نثارش مي کنم .  

دعوت   میخواي آبروي چند سالمو یه شبه به باد بدم ؟ در ضمن عمو مسعود و عزیز روهم -

 کردم .  

 چشم هایش ستاره باران مي شوند .  

 ایول آران ، همیشه مغزت خوب کار مي کنه .   -

لبخند مي زنم و قندان ها را پر از قند و شکلات هاي ترش رنگارنگ که خودم عاشقشان هستم  

 مي کنم .  

 تبسم دست دست مي کند تا حرفي بزند . تیز نگاهش مي کنم .  

 چي میخواي بگي تبسم ؟  -

 طبق عادت وقت هایي که دست پاچه ست ، انگشت هایش را در هم قفل مي کند .  

 راستش ، بهراد ...   -

 نگاهي سریع به سالن خالي از طاها و مرضیه مي اندازم و برمي گردم .  

 بهراد چي ؟!    -
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 چشم هایش را مي گرداند و من با نگاه هاي تیزم بهش مي فهمانم که هیچ راه فراري ندارد .  

 فهمید که طاها و مرضیه اومدن .    راستش -

 اخم مي کنم .  

 فهمید تبسم ؟ یا تو بهش گفتي ؟ درمانده دست به صورتش مي کشد .   -

 به خدا نمي خواستم بگم ، از دهنم پرید .   -

 پوف میکنم . امان از دست تبسم و عاشق پیشگي اش .  

 خب الان مشکل چیه ؟   -

، با نگاهي مظلوم خیره ي چشم هایم مي شود .  تکیه اش را از کابینت بر مي دارد و مستقیم 

آب دهانش را به سختي قورت مي دهد و من مي میرم براي این حالت آرام گونه اش . آرام 

 هم هروقت مي خواست کاري را برایش انجام بدهم همین قیافه را به خود میگرفت .  

 آخ ... امان از آران این دوازده سال که رهایم نمي کند .  

 اشاره ام را رو به روي سینه اش تکان مي دهم .  انگشت 

تبسم بهت گفته باشم ، اصلا رو من براي اینکه جلوي بهراد رو بگیرم تا نخواد با داداشت   -

 حرف بزنه حساب نکن  

 . 

 عسل چشم هایش روشن تر مي شود و لبخند روي لبش شیرین تر از آن .  

 دو بار آرام کف مي زند ، مثل بچه ها .  
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 آران جونم !  -

 با اخم استکان هاي چاي و قندان را در سیني نقره کوب عزیزم مي گذارم و نچ نچي مي کنم . 

سیني را بر میدارم و به سالن میروم . تبسم هم سرخورده با لب هایي ورچیده مي آید و مي  

 نشیند ، مثل بچه ها .  

امروز تبسم بیست و شش ساله را و چقدر این بچه بودنش امروز براي من شیرین شده . من 

 نمي بینم . تبسم امروز من بیست سال کم دارد .  

 مرضیه با لباس هاي راحت و روسري نخي روي سرش برمي گردد و طاها هم پشتش مي آید .  

 با تعجب به روسري اش نگاه مي کنم ، مگر بجز شوهرش مذکر دیگري اینجا حضور دارد ؟ 

همیشگي را از سر مي گیرم و از آب و هواي شیراز شروع مي  باز هم به رسم ادب تعارفات 

کنم و تا ترافیک تهران و میزان بارش باران و واریز یارانه ي نقدي و سبد کالا و بازي ایران و  

آرژانتین و هرچه که فکرش را بکنید مي گویم تا نگاه هایي که در همین ساعت کوتاه  

یتم نکند . نگاه هاي مرضیه اي که مي دانم ، قطعا رسیدنشان ، نفرت انگیز خطاب مي کنم ، اذ

 ، روزي حسابي پرم به پرش خواهد گرفت .  

 صداي آیفون که مي آید طاها با اخم مي پرسد :  

 کسي دعوته ؟   -

براي باز کردن و استقبال از مرد پیر دوست داشتني ام پیش مي روم و تنها مي شنوم که  

 گوید .    تبسم از یار غار قدیمي پدر مرحومش مي
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عمو مسعود مي رسد و عزیز هم با اهن و تلپ پشت بندش مي آید . سلام و احوال پرسي  

گرمي را با عمو مسعود مي کنم و عزیز بهانه گیر معروف ، از همان بدو ورودش از رنگ رژ  

 بیچاره ام ایراد مي گیرد .  

 کلافه در دلم مي گویم : 

 خدایا باز شروع شد .   -

حریر سفید رنگ مرضیه که با گل هاي ریز صورتي کار شده بود ، پوزخند  با دیدن چادر 

 آرامي مي زنم و آرامتر زمزمه مي کنم .  

 انگار عروسه .   -

خنده ي ریز تبسم کنارم بهم مي فهماند که او کنجکاو تر که نه ، فضول تر از این حرف  

 هاست که حداقل براي چند ثانیه هم من را با خودم تنها بگذارد .  

اینبار در احوال پرسي با عزیز نکته سنج از بازي ایران و آرژانتین خبري نیست ، حتي از یارانه 

و بودجه دولت و سبد کالا هم خبري نیست . اما با کمال دقت ، ادب و احترام سعي مي کنم با  

ز  تعریف از غذا هاي جدیدي که یاد گرفته ام و افکار خیالي ام براي تعویض مبلمان خانه عزی

را راضي نگه دارم و با خودم مي اندیشم که چه چیز این خاله زنک بازي ها براي عزیز  

 خوشایند است ؟  

اما امان از ترافیک تهران که تنها مبحث مناسب براي شروع صحبت با مرد هاست و قطعا  

 عمو مسعود هم از این قضیه مستثنا نیست .  
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، با کمک تبسم ، سفره را پهن مي کنیم و به مراسم پذیرایي قبل از شام که به اتمام میرسد  

بهترین نحوي که مي توانیم مي چینیم . دو دیس برنج که یکي پلو سفید با تزئینات برنج  

 زعفراني و زرشک است و دیگري شوید پلو .  

خورش مرغ و سالاد و دو ظرف ماست که یکي را با لبو هاي خوشمزه و خوشرنگ ، صورتي  

سفره مي گذارم . بقیه ظرف هاي لازم هم مي گذارم و زماني که کارم  درآورده ام هم دو طرف

 تمام مي شود دست به کمر مي ایستم و با لذت به کدبانو گري امروزم نگاه مي کنم .  

 تبسم همه را دعوت مي کند براي صرف شام .  

به   همه را از نظر مي گذرانم . عمو مسعود از همان اول با به به و چه چه شروع مي کند

 خوردن . مرضیه با دقت و عزیز یه ظاهر راضي مي آید و تنها فرد بیخیال طاهاست .  

 دستتون درد نکنه دخترا ، خیلي زحمت کشیدین .  -

 چاي ها و کاپ کیک ها را تعارف مي کنم و کنار عمو مسعود جاي مي گیرم .  

 نه عمو مسعود ، کاري نکردیم .   -

 عمو لبخند میزند .  

 خواهرت داره پیش یه فرشته زندگي مي کنه .  طاها ،  -

 تبسم از دور با شیطنت چشمک مي زند . شرمنده ي این همه سخاوت مي شوم .  

 من کاري نمي کنم عمو جان . خوبي از تبسم .   -

 روز دوم اقامت این دو مهمان ناخوانده ، زیر نگاه هاي مشکوک مرضیه طي مي شود .  
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اب بیدار مي شوم . در کمال ناباوري تبسم را مي بینم که  جمعه صبح زودتر از همیشه از خو

 روي کاناپه نشسته ، موبایلش در دستش است و کلافه موهایش را چنگ مي زند .  

 نامش را با تعجب صدا میزنم .  

 بر مي گردد .  

 چرا انقدر زود بیدار شدي ؟   -

 کیف پول و موبایلم را دست به دست میکنم .  

وسایل صبحانه بگیرم . تو چرا انقدر زود بیدار شدي ؟  مي ایستد و نزدیک تر  میرم نون و  -

 مي شود .  

راستش آران ، از دیشب بهراد گیر داده که امروز حتما مي خواد طاها رو ببینه . میگه میاد   -

 اینجا .  

 نالان به دیوار تکیه مي دهد . 

 نمیدونم چیکار کنم .   -

 همان حال مي گویم :  به سمت در خروج مي روم و در 

 تقصیر خودت بود عزیزم . به هیچ وجه نباید میذاشتي بفهمه اونا اینجان .   -

 احساس مي کنم الان است که گریه اش بگیرد . 

 خب حالا که فهمیده .   -
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 لعنت به آران دوازده سال پیش .  

 من باهاش حرف میزنم . نگران نباش .   -

 مي شوم .   چشم مي گیرم از چهلچراغ چشم هایش و خارج

همزمان با خروج من از کوچه ، ماشین آشنایي وارد مي شود . به سرعت مسیر حرکتش را  

دنبال مي کنم و متوجه مي شوم که بهراد است . زیر لب حلال زاده اي مي گویم و به طرفش پا 

تند مي کنم . از دور مي بینم که موبایلش را روي گوشش گذاشته و بي شک با تبسم صحبت  

د . قبل از آنکه حضورم را بفهمد ، در ماشین را باز مي کنم و روي صندلي جلو مي نشینم  مي کن

. با چشم هاي گردش بر مي گردد و با دیدن من کمي از تعجبش کاسته مي شود . خیره  

 نگاهش مي کنم تا اینکه خودش به حرف مي آید . 

 تو اینجا چیکار مي کني ؟ چشم هایم را ریز مي کنم .   -

 ین سوال رو من از تو بپرسم ؟ سر صبحي اومدي اینجا چیکار ؟ مگه کله پزیه ؟  میشه ا -

دستانش را چنان وارد موهایش مي کند و مي کشد که آمادگي این را پیدا مي کنم که موهاي  

 سرش را بکند .  

 دیگه صبر ندارم . دیشب حتي یک دقیقه هم نخوابیدم .   -

61 
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 کنایه میزنم .  

 خواب راحتي داشت ، از چشماي قرمز و پف کردش معلوم بود . ولي تبسم به نظر  -

 نیشخند که مي زند تمام جانم آتش مي گیرد .  

میدوني که امشب شیفت داره و کمترین حقش اینه که شب رو کامل استراحت کنه ؟   -

فریادش در اتاقک کوچک ماشین مي پیچد و من ارتعاشات تارهاي گوشم را به وضوح مي  

 فهمم .  

لعنتي منم شش سال صبر کردم ، شش سااال میفهمي چقدره آران ؟ میفهمي ؟ لعنت  د آخه  -

 به آران این دوازده سال ، لعنت !  

من دو برابر این رو هم مي فهمم . اما گوش بده به من ، کارت اشتباهه . من دقیق نمیدونم که   -

، اما ، الان تو این  شش سال پیش چه اتفاقایي افتاده و فقط سربسته یه چیزایي از تبسم شنیدم 

موقعیت که برادر تبسم اومده تهران تا از وضعیت اقامتش اینجا مطمئن بشه و ببینه که  

مشکلي نیست ، وجود تو همه چي رو خراب مي کنه . یه پسري که تو گذشته تبسم بوده و  

باعث سلب اعتماد برادرش ازش شده و حالا تو یه شهر دیگه بازم اون پسر هست و ممکنه  

ازم باعث سلب اطمینان بشه . تو به فکر خودت که میدونم نیستي ، حداقل به تبسم فکر کن ب

 که داره از استرس تو و طاها میمیره .  

 انگشت اشاره اش را افقي روي لبش مي گذارد و به شیشه تکیه مي دهد . 
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 من دوستش دارم ، خیلي . خیلي بیشتر از چیزي که فکرشو مي کني .   -

 دور از اختیار خودم روي لب هایم نقش بست .   لبخندم کاملا

پس اگه دوستش داري از راهش وارد شو . با اینطوري اومدن و اولدرو بولدرم کردن هیچي   -

 رو درست نمیکنه .  

مرد عمل باش . بذار یه مدت بگذره ، طاها خیالش از تبسم راحت بشه . بعد تو ، با خانواده ،  

برادرش خواستگاري مي کني . اونموقع منتظر جواب میموني . یا  میري شیراز و تبسم رو از 

 آره ، یا نه .  

میدانم که راضي نیست ، میدانم که هنوز هم آن حس موزي براي دیدار طاها در اعماق  

 وجودش وجود دارد . اما حداقل تا مدتي از اصرار هایش راحت شده ایم .  

 .  همه ي اینها بخاطر ندانم کاري هاي تبسم است 

 حالا هم منو برسون تا فروشگاه و خودت برگرد خونتون .   -

 لبخند مي زند و اي به چشمي مي گوید .  

 آراد اذیت نمیکنه ؟   -

 گوشه ي چشم هایش چین مي خورد و صدایش کاملا تن خنده دارد .  

نه بابا ، مهراد عاشقش شده . انقدر این دو روز بهشون خوش گذشته که فکر نمي کنم بتوني   -

م جداشون کني . دیشبم که باهم رفتیم خونه مامان اینا ، مامان و بابا خیلي خوششون  از ه
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اومد ازش . یه سره به مهراد سرکوفت میزدن که اگه تو آرام رو میگرفتي الان بچتون همین  

 قدي بود . تازه آراد دیگه بچه نیست که اذیت کنه ، دوازده سالشه .  

. خون در عروقم یخ بسته بود . از درون یخ کرده بودم و  نمي شنیدم ، دیگر هیچي نمي شنیدم 

از بیرون داغ شده بودم . شنیدن نام آرام از زبان برادر مهراد هاشمي ، تداعي گر مرگ بود .  

از همان تدریجي ها که کفاره ي گناهان است و من چه آلوده به گناه شده ام که باید این  

بود . خانواده ي هاشمي ، هنوز هم آرام من را   چنین مرگ تدریجي را تجربه کنم . یادشان

یادشان بود . آرامي که فقط یکبار دیده بودنش . آرامي که فقط یکبار قرار بوده عروس  

خانواده ي هاشمي باشد . عروس پانزده ساله اي که قرار بود با لباس سفید به آنجا برود ،  

 آمد ، با لباس سفیدي به نام کفن .  عروس پانزده ساله اي که با لباس سفید از آنجا بیرون 

در جدال میان مرگ و زندگي ، زندگي پیروز میدان مي شود . با صدایي که از اعماق چاه بیرون 

مي آید تشکر مي کنم و پیاده مي شوم . با نوک کفش محکم به سنگ جلوي پایم مي کوبم .  

 تقصیر خودم بود ، کوتاهي از من بود .  

ادم دست تبسم و پیشنهاد احمقانه اش را قبول مي کردم . اگر مي  من نباید عقلم را مي د

فهمیدند ، اگر متوجه شباهت آراد و مهراد مي شدند . اگر کنجکاوي تحریکشان میکرد که  

 بیشتر بدانند و از ته توي زندگي من سر در بیاورند ، اگر بخواهند آراد را باز هم ببیند .  

 اگر ..  

 اگر ...  

 اگر ...  
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 ! هنوز زود است .  خدایا

مرگ تدریجي من رو به صعود است و نمودار زندگیم رو به نزول . چه تناسبي وجود دارد  

 میان مرگ و زندگیم وقتي مجهول ، از هر آشنایي آشناتر باشد .  

همچنان که با ضعف دست به گریبانم ، خرید هایم را انجام مي دهم و با پاهاي لرزانم بر مي  

خانه که میشوم ، مرضیه و تبسم را در حال صحبت مي بینم . تبسم نگاه گذرایي  گردم . وارد  

مي کند و سلام میدهد اما با سرعت هرچه تمام تر دوباره بر مي گردد و دقیق نگاهم مي کند  

 . جلو مي آید و خرید ها را مي گیرد .  

  آران چرا رنگت پریده ؟ خوبي ؟ فشارت افتاده ؟ مرضیه هم جلو مي آید . -

 برو یه شربت قند بیار .  -

 دستم را مي گیرد و کمک مي کند بشینم . تبسم که دور مي شود زیر لبي مي گوید :  

 حال و روزت مثل زناي حامله ست .   -

 چرا حس مرگ دست از سرم بر نمي دارد ؟  

 مار مي شوم و نیشم را در چشمان نفرت انگیزش میریزم .  

 شوهرت باشه .   آره راست میگي ، باید حواست بیشتر به -

 براي زن شکاکي مثل مرضیه ، این جمله یعني سقوط آزاد به اعماق یک دره .  

 پوزخندم را به محض آمدن تبسم جمع مي کنم . 
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 پس از سحر کاویاني ، دومین زني که انزجارم را بر مي انگیخت همین مرضیه بود .  

 هم مي تواند یک زن باشد .   اینها همان زناني هستند که باعث مي شوند گمان ببرم شیطان 

شربت قند را تا آخر به خوردم مي دهد و غرغر کنان مي گوید که من اصلا نگران سلامتي ام  

نیستم . از اینکه نگرانم شده خوشحالي مرموزي زیر پوستم مي دود . مدت ها بود که کسي  

ضیه با نگاه هایي  اینگونه نگرانم نشده بود . در تمام مدتي که تبسم اطرافم مي پلکید ، مر

 خصمانه خیره ام مي شد و من هم هر چند دقیقه یکبار لبخند پیروزمندي تحویلش مي دادم .  

زنگ موبایلم که بلند مي شود چشم از مرضیه مي گیرم و با دیدن شماره اي که مدت ها بي  

 استفاده مانده بود در لیست مخاطبینم ، بي اراده چشم هایم درشت مي شود .  

 الو ؟   -

 صداي ظریفش در گوشي مي پیچد .  

 آران خودتي ؟   -

 آره خودمم .   -

 شناختي ؟   -

 به اتاقم مي روم ، در را مي بندم و بهش تکیه مي دهم .  

 آره کمند . شناختمت . خوبي ؟ سرخوش مي خندد .   -

 این خوبي یعني به چه نتیجه اي رسیدي ؟ مگه نه ؟ من هم مي خندم .   -
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 وکیل موفقي هستي .   -

 شود .  جدي مي 

 آران باید ببینمت . یه سري موضوع هست که باید بهت بگم .   -

 اخم مي کنم .  

 باشه . کجا ؟   -

لباس مي پوشم و حاضر و آماده بیرون مي روم . از تبسم و طاهاي تازه بیدار شده خداحافظي  

مي کنم و براي مرضیه تنها سري تکان مي دهم که حس مي کنم همین هم برایش زیادي  

کافه اي که محل قرارم با کمند بود ، به حرف هایي که مي خواست بزند فکر مي  است . تا 

 کردم . مطمئن بودم حرف هاي خوش آیندي نخواهند بود .  

هیچوقت حس ششمم را دست کم نمي گرفتم . همینطور هم ذهن نیمه هشیارم را . که این دو  

 قدرتي فراتر از باور انسان دارند .  

سلیقه ي کمند و طبع هنرمندانه اش بود . با دیزایني از چوب و بوي   کافه اي که کاملا طبق

عودي که فکر مي کنم اسانس شیر داشت و خیلي خوش بو بود . لایت هاي کمرنگ و موزیک  

ملایمي با صداي محسن چاووشي و شعر حضرت مولانا . به سلیقه اش لبخند مي زنم و  

 نزدیکش مي شوم .  

شسته بود و ساعد هایش را روي میز گذاشته بود و دست  پشت میز دو نفره ي کوچکي ن

 هایش را در هم قفل کرده بود .  

 با دیدنم لبخند مي زند و اشاره مي کند بنشینم . 
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 در سلام کردن پیش دستي مي کند و جوابش را مي دهم .  

 خوبي آران ؟   -

 خوبم تو چي ؟   -

جواب احوال پرسي چیزي بیشتر  تشکر مي کند و من اندر خم این کوچه مي مانم که مگر 

 از یک خوبم و خوب نیستم است ؟  

 از خانم جانت چه خبر ؟! آراد چطور ؟   -

 آراد خوبه .   -

 منتظر مي ماند تا از خانم جاني بگویم که جانم بود و نیست .  

 خانم جان هم ، آخر هفته ي دیگه مراسم چهلمشه .   -

 ناباور چشم گشاد مي کند و ناباور تر مي گوید : 

 خداي من ! خیلي متاسفم آران .   -

دستي را مي نگرم که از آن کمند نامي است که چندین ماه مرا به حال خود گذاشته و الان  

 ابراز همدردي مي کند . 

 دستم را مي کشم و من نه نیازمند این همدردي هایم نه نیازمند تاسف کمند .  

 خب ، گفتي مي خواي یه چیزایي بگي .   -
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و خیره ي آب راکد لیوان دست نخورده ي آران مي شود . بي هدف   نگاهش را مي دزدد

جابجایش مي کند انگشت سبابه اش را دور دهانه اش دوار مانند حرکت مي دهد و من به این 

 مي اندیشم که دیگر لب به آن لیوان نخواهم زد 

 . 

 چیزایي که مي خوام بگم به مزاجت خوش نمیاد .   -

زحمتي که جانم را مي گیرد پایین میفرستم . درست همانطور که حدس  آب دهانم را با هزار 

 زده بودم .  

 خب ؟   -

تکیه مي دهد و دست به سینه مي شود اما نگاهش هنوز خیره ي جایي به جز مني که مخاطبش  

 هستم است .  

 ناقصه آران .   -

با بهت خیره ي کمند رو به رویم مي شوم . چه مي  

 ناقصه ؟!  یعني چي؟ چي  -گفت ؟  

 دوازده سال زمان کمي نیست واسه طرح یه شکواییه .   -

چشم هایم را با قدرت روي هم فشار مي دهم . راست مي گوید ، وقتي پرپر شدن عزیز  

ترین هایت را ، درست زماني که بعد از یک سال در به دري در پي پیدا کردن عمه ي گم  

مي بیني ، دوازده سال کم نیست . وقتي   شده ي مفقود الاثر و یا حتي جاوید الاثر به چشم
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آراد در طي این دوازده سال قد کشیده و هر روز بیشتر به مرد شدن نزدیک مي شود و تو  

 شاهدي ، کم نیست .  

 خانم ها چي میل دارین ؟  -

کمند بجاي هردویمان شکلات داغ سفارش مي دهد. گارسون که مي رود دست گرمش را  

 ا لحن دلداري دهنده اي مي گوید :  روي دست سردم مي گذارد و ب

آران من میدونم که چقدر واست مهمه . اما بهت پیشنهاد مي کنم که از خیر این شکایت   -

 بگذري .  

زل مي زنم در نگاه هایش که تا قبل این لحظه فراري بودند و حالا عجیب من را یاد میخ طویله 

 انداخته اند .  

 عت نیست .  بخاطر خودت و آراد میگم . اصلا به نف -

 گلویم را چنگ مي زنم . صدایم از ته چاه بلند مي شود . دلم آب مي خواهد .  

 چرا ؟   -

 لبش را به دندان مي گیرد .  

ببین آران بیا از اول قضیه رو مرور کنیم ، خب ؟ بگو بمیر ، مي میرم . نگو مرور کن که ... باز   -

 هم مي میرم .  

 هایم مي خواند اما بي رحمانه ادامه مي دهد .   با وحشت نگاهش مي کنم . ترس را از چشم
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دوازده سال پیش به دختري تجاوز شده و نتیجش شده آراد و الان دختر خونده ي پدر اون   -

دختر یا به عبارتي خواهر خوندش مي خواد به بهانه ي وجود آراد از اون پسر شکایت کنه .  

کدوم از اعضاي خونوادش . خب ؟ تا اینجا  در صورتیکه نه خود قرباني در قید حیاته و نه هیچ 

رو نگه دار تا بهت بگم . واست نمیگم طبق بند چند و فلان و این حرفا چون حوصلتو سر مي  

بره . ولي تا اینجا این شکایت اساس نداره ، درسته ؟! چون تو عملا نسبت خوني باهاشون  

حالا ما میایم فرض رو بر این   نداري و دلیل دومم این که پرونده مشمول زمان اعلام میشه .

میذاریم که تو با آوردن دلیل و مدرک مثلا آزمایش ژنتیک یا جدیدا میگن ژنومیک بتوني  

همخون بودن آراد و پدرش رو ثابت کني . اونوقت چي میشه ؟! دادگاه یه جلسه اضافه مي  

هراد هاشمي  کنه و بعد از راي قاضي متاسفانه ، حق حضانت آراد میوفته گردن پدرش که م

 باشه .  

 من امروز خواهم مرد .   ?یقین

احساس مي کنم روحم از بدنم جدا مي شود . خودم را حس نمي کنم . درست مثل زماني که  

 قسمتي از بدنم به خواب مي رود . با این تفاوت که من خوابي ابدي را حس مي کنم .  

 اگه شاهد داشته باشم چي ؟ با شرمندگي مي گوید .   -

 یري تو اصل موضوع ایجاد نمیشه .  هیچ تغی -

 لعنتي! درمانده و بیچاره زمزمه مي کنم : 

 خدا !   -



 

 

 

107 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

آران اگه دادگاه حس و عشق حالیش بود ، بي شک آراد هم مال تو میموند . اما دادگاه   -

دادگاهه و شوخي نداره با کسي . طبق قانون تو عملا هیچ نسبتي با آراد نداري و فقط اون  

 ت تو و اونو بهم متصل کرده .  حسي که توي قلبت هس 

 دلم آب مي خواهد و کمي سکوت و هواي باراني چشم هایم .  

 از کمند مي خواهم ماشینم را با خودش ببرد . در امتداد خیابان قدم مي زنم و فکر مي کنم .  

 به آراد و آینده اش ، به آران و آینده ام ، به آرام و گذشته اش . به همه چیز !  

ر آراد پیش پدرش باشد به طور یقین خوشبخت تر از زماني مي شود که پیش من به اینکه اگ

باشد . به اینکه اگر به دوران دبیرستان برسد و نیاز هاي بلوغش و هزار نیاز دیگه که یکي از  

 آنها نیاز به پدر باشد و من از برآورده کردنشان عاجز بمانم چه ؟!  

د که تمام زندگي بهش دروغ گفته ام و رهایم کند و تا  یا اینکه اگر بزرگتر از آن شود و بفهم

آخر عمر ازم به عنوان یک دروغگوي قهار یاد کند چه ؟ به این فکر مي کنم که حتي ممکن  

است از خانم جان دوست داشتني ، از ماه بانوي همچون ماه هم متنفر شود . اینکه زجر مي  

بشنود و بزرگترین شکست هایش را   کشد اگر این پیشوند »حرام زاده « ي قبل اسمش را

 بخورد و به اینکه من قطعا بي آراد مي مردم .  

توي این بحبحه ي شک ،  

وسط اینهمه مرداب ،  
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خودمو گوشه ي آسفالت ،  

 جا گذاشتم تو اتوبان !  

  

طاهاي سخت گیر را با آسودگي خیال و مرضیه ي مشکوک را با دنیایي از شک و شبهه راهي 

کنیم و من در سریع ترین زمان ممکن آراد را به خانه باز مي گردانم . آرادي که  شیراز مي  

آنقدر از خوش گذراني هایش با پدر ناشناخته اش مي گوید که دیوانه ام مي کند . مي دانم  

ت مي گیرد . خوني که  ?که این دیوانگي از خون هاي سرخ رنگ درون رگ هایشان نش

 ند ، عملا هیچ نسبتي با او ندارم .  یکسان است و مني که به قول کم

هفته ام را به بدترین شکل ممکن شروع و با افتضاح ترین نحو تمام مي کنم و کسي درکم  

نمي کند . تبسم بار ها غر مي زند که بفهمد موضوع از چه قرار است و آراني که لب باز نمي  

 کند .  

نچه آباد است و آباد کند هرچه را ترس من از همین لب هایست که باز شود و ویران کند هر آ

 که ویران است .  

 با صداي زنگ تلفن پیشاني دردناکم را از روي میز بر مي دارم .  

 صرافي ام اچ بفرمایید ؟  -

 سلام خانم خسته نباشید ، قیمت هر دلار استرلیا رو لطف مي کنید ؟!   -

 قیمت را مي دهم و ازم هجده هزار دلار را مي خواهد .  
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 تون .  گوشي خدمت  -

 وصل مي شوم به خط شهسواري ، مسئول صندوق ارز .  

 شهسواري هجده هزار تا دلار استرالیا داریم ؟!   -

 انگار سرش خیلي شلوغ است چون سریع مي گوید آره و قطع مي کند . 

بله آقا ، خودتون شخصا با کارت شناسایي ، یا کارت ملي یا گواهینامه یا پاسپورت . تشریف   -

 رو بگیرین . بیارین پول 

 تشکر مي کند و او هم قطع مي کند . کاش سر درد من هم قطع شود .  

 میگم ما امروز خیلي کار نکردیم ؟!   -

 متعجب به مهرادي نگاه مي کنم که براي اولین بار مي بینم از زیاد کار کردنش معترض است . 

 خسته نباشید آقاي هاشمي .   -

 تر مي آید .  دست در جیب شلوار هایش مي کند و جلو 

 تعطیل کن بریم .   -

 اخم ریزي مي کنم .  

 بریم ؟! من قراره با شما جایي بیام ؟   -

تک خنده اش مردانه و جذاب است . با خودم تعارف ندارم ، هیچ وقت هم تعارف نداشتم ،  

مهراد شاید چهره اي هالیوودي و فوق العاده نداشته باشد . شاید چشم هاي طوسي و سبز و  
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باشد ، اما بي شک جذابیتي نفس گیر دارد که نفس مي گیرد . و آرام هم رام   آبي نداشته

 همین جنتلمن جذاب شده بود یقینا .  

 من قراره این خانم اخمو رو با خودم ببرم جایي و راجع به مسائلي باهاش صحبت کنم .   -

 دلم مي گوید نرو ، عقلم مي گوید برو .  

 یمه هشیارم مي گوید برو .  سر درد بي امانم مي گوید نرو ، مغز ن

 خستگي و هلاکیم مي گویند نرو ، کنجکاویم مي گوید برو .  

 و من تازه معني حرف هاي تبسم مبني بر بي توجهي خودم نسبت به سلامتیم را درک مي کنم .  

با کمي وقت کشي بالاخره حاضر مي شوم . مهراد گفته بود که در کوچه ي کنار صرافي  

 سوار که مي شوم با لبخندي عجیب نگاهم مي کند . آرام مي پرسم :  منتظرم مي ماند . 

 چي باعث شده که اینطور نگاهم کنین ؟ لبخندش عمیق تر مي شود .   -

 قیافت خیلي زاره .   -

 مي دانستم ! زار تر از چهره ام زندگي ام بود که نمیداستم به کجا کشیده خواهد شد .  

 بله کمي کسالت دارم .   -

 ه مي شود و به ریشه ام مي کوبد . لحن نگرانش تیش

 بریم دکتر ؟   -

 نه چیزي نیست .   -
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دیگر چیزي نمي گوید . سکوت بر قرار مي شود و من در این سکوت چه واضح صداي رعب  

انگیز ناقوس مرگ را مي شنوم . سر دردم بیشتر شده اما براي من درد معني ندارد . من  

 خود، مسکّّّن تمام دردهام .  

 خواستین بگین ؟ نیم نگاهي مي کند و مي گوید :  چي مي   -

 صبر داشته باش مي فهمي .   -

 صداي ناقوس مرگ بلند تر و گوش خراش تر مي شود .  

 ورتا مکان انتخابي اش براي صحبت است . کافه اي زیبا و خلوت و آرام . مي نشینم .  

 سفارش مي دهد و خودش شروع به حرف زدن مي کند :  

زیاد اهل مقدمه چیني نیستم . یه سوال مي پرسم جواب بده . تو چقدر از  ببین آران ، من  -

 زندگي من مي دوني ؟ چقدر ؟ به اندازه ي به خاک سیاه نشاندنت . کافي است ، نیست ؟  

 چیز زیادي نمیدونم. در حد معمول .   -

 نگاهي که خیره ي چشمانم مي شود دست پاچه ام مي کند .  

  ??- ??فارغ التحصیل مدیریت بازرگاني ام . حدود پس گوش بده . من سي و چهار سالمه ،   -

سال پیش یه نامزدي چند هفته اي ناموفق داشتم اما بعد از اون دیگه زني به صورت جدي تو  

زندگیم نبوده . وضعیت مالیم هم ارث بابام نیست ، همش حاصل تلاش خودمه و بهراد . پدر  
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رادر دیگه اي ندارم . اممم ... دیگه چي  و مادرم هردو در قید حیاتن و بجز بهراد خواهر و ب

 باید بگم ؟  

 ناقوس مرگ بلند و بلند تر مي شود و گوش هایم ناشنوا تر .  

 ببخشید آقاي هاشمي ، اما زندگي شما چرا باید به من مربوط باشه ؟   -

 لبخند مي زند و سرش را نزدیک تر مي آورد. چشم هایم را گرد مي کنم و نگاهش مي کنم .  

 آران ؟ زمزمه مي کنم :  -

 بله ؟  -

 مي خندد ، نه لب هایش . چشم هایش .  

 با من ازدواج مي کني ؟ تمام !   -

صحنه ي سوم نمایش هم کلید مي خورد آن هم با اضافه شدن نام مهراد هاشمي به عنوان  

 همسر در صفحه ي دوم شناسنامه ي آران سرمدي .  

  

  

ینه نگاهم مي کند وهر چند دقیقه یکبار ، انگشت  تبسم با چهره اي به غم نشسته از آ    

 سبابه اش را سد راه چشمه ي جوشان اشک هایش مي کند .  

 تشر مي زنم :      
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تبسم اگه بخواي همینطور ادامه بدي قید همه چي رو مي زنم و از روي این صندلي لامصب   -

 بلند مي شم اونوقت گند مي زنم به هر چي عروسي و آرایش و جشنه . 

71 

از داد بلندم دست آرایشگر روي صورتم مي لغزد و خط سیاه و پهني از کنار چشمم تا      

 نزدیک شقیقه ام نمایان مي شود و هدف چشم غره ي آرایشگر قرار مي گیرم .  

 اشک شوقه بي احساس .   -

آرایشگر تهدیدم مي کند که آرام بگیرم وگرنه دست مي کشد و مي رود . من هم به نگاه      

اقل اندر سفیهي که به سمت تبسم شلیک مي کنم بسنده مي کنم تا در موقعیتي عالي از  ع

 خجالتش در بیایم .  

باور کردنش عجیب و غیر قابل فهم است که من ، آران ، روي صندلي آرایشگاه نشستم      

 و منتظر تمام شدن آرایشم هستم تا تمام شود و داماد به دنبالم بیاید و برویم .  

 قد کنیم و جشن بگیریم و شاد باشیم .  ع    

همه چیز در ظاهر عالي انجام مي شود . من هم در ظاهر لبخند مي زنم و شادان و      

خوش و خرم از جشن عروسي مرگ آورم لذت مي برم . از معدود کساني هستم که  

 هنگام جاري شدن خطبه ي عقد گفته بودم :  
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 !   با اجازه ي پسرم و روح خانم جان ، بله -

و به این مي اندیشم که مراسم چهل خانم جان را چه آرام تر و بي سر و صدا تر از      

 ختمش گرفتیم و در آرامگاهش پیمان بستم که خوشبخت شوم .  

 اجازه ي دردناکم ، همه را به درد آورد جز خود درد را . جز خود من را .      

غول پایکوبي هستند ، حتي تبسم هم  همه ي اعضاي خانواده ي مهراد در پیست رقص مش    

 عضوي از آنها شده .  

مي خندند و شوخي مي کنند و دست مي زنند و شادند و من تنها به این مي اندیشم که جایي  

براي من غمگین در این جمع نیست . هیچ تناسبي میان غم و اندوه من و شادماني آنها وجود  

 ندارد .  

شرمنده ي اینهمه شادماني خواهم شد ، بي شک ! اما هیچگاه  دروغ نمي گویم ، روزي      

 پشیمان نخواهم شد ، هیچگاه !  

 مهراد سرش را کمي نزدیک مي کند و مي گوید :     

 عروس من چرا نمي خنده ؟   -

 چون خنده ام طعم تلخ زهر مار را دارد .      

 دوست داشتم خانوادم الان اینجا بودن .   -

واستم خانواده م شاهد این بي آبرویي باشند . گرچه خانواده اي هم  دروغ گفتم ، نمي خ     

 وجود نداشت .  
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لبخند غمگیني مي زند و دستم را در دو دستش مي گیرد و با لحني دلداري دهنده مي گوید     

 : 

 ناراحت نباش آران .   -

 مي گوید : در وقفه ي میان دو موزیک صداي بلند بهراد به گوش مي رسد که با شوخ طبعي     

عروس و داماد حالا وقت واسه لاو ترکوندن و دل و قلوه دادن زیاده ، بیاین وسط ببینم ، بلند   -

 شین .  

علي رغم میل باطنیم همراه مهراد به پیست رقص مي روم . یکي از دوستان مهراد ، به     

پیست را ترک مي  مناسبت جشن ازدواج دوستش ، شروع به نواختن گیتار مي کند و بقیه ، 

 کنند .  

من مي مانم و تندیس مرگم . مانند همه ي آنهایي که عاشقانه میرقصند ، ما هم روع به رقص      

 مي کنیم .  

صداي گیتاري که با مهارت نواخته مي شد و به دنبالش صداي جذاب و گیراي همان فرد      

 نوازنده ، حاضرین سالن را به سکوت فرا خوانده بود .  

* تو فکر حرفاي خوب تولحظات با مني ،         

من عشق میکنم که تو در ارتباط با مني ،     من 

عشق میکنم که تو دنبال میکني منو ،     هربار  

 که میرسي به من ، خوشحال میکني منو .  
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من عشق میکنم اون شبي که حرف میکشم      

 ازت ،     تو ناز میکني و منم ناز میکشم ازت .  

عشق میکنم اون شبي که حرف میکشم   من    

 ازت ،     تو ناز میکني و منم ناز میکشم فقط .  

چشماي تو مال تو نیست ،          

 من سهم دارم از نگات . 

 یکبار عاشقم شدي صد بار میمیرم برات .      

زیباي لحظه هاي من دلت ازم شاکي نشه ،         

 نشه *  رو چشم من قدم بذار تا دامنت خاکي  

  

نوازنده نیستم، اما چه ساده آهنگ رفتن مي کنم وقتي تمام نوازندگان دنیا ، آهنگ مرگم  ?    

 را مي نوازند .   

 مهراد خیره در چشمانم مي گوید : 

 چیزي شده آران ؟ خیلي پکري .   -
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م  سرم را به نشانه ي نفي تکان مي دهم . بغض خانه خراب کني در انتهایي ترین نقطه ي گلوی

رخنه کرده و قدرت هرگونه تولید صوت را ازم سلب کرده . سرم را به هر طرفي که مي  

چرخانم خانم جان را مي بینم که سر تاسف تکان مي دهد و شماتت بار نگاهم مي کند . هر بار 

که با وحشت نگاهم را مي چرخانم تصویر خانم جان را مي بینم . چیزي تا مرز دیوانگي نمانده  

ه زور و براي حفظ آبرو با این آهنگي که اصلا مناسب رقص نبود تکان مي خورد و  . مهراد ب

لبخند تصنعي بر لب داشت ، اما چشم هایش نگران در چشم هایم مي نشست و بهم مي  

 فهماند که آران ، دروغ مي گویي !  

ه  راست مي گفت ، دروغ مي گفتم . من از هیچ چیز این شب راضي نبودم . نه از آرایشي ک

افسونگرم کرده بود ، نه از لباس سفیدي که از کفن برایم وحشتناک تر بود ، نه از این رقص و  

 هلهله ، نه مردي که شوهرم بود .  

آخر این بازي که شروع کرده بودم پوچ بود . بیهودگي و ندامت بود و من با تمام حماقتم  

انم به بند بند وجودش وصل بود ادامه اش مي دادم . آخر این بازي جدایي از آرادي بود که ج

 . 

سالن دور سرم مي چرخد و حس مي کنم تمام محتویات بدنم به یکباره به سمت دهانم  

هجوم مي آورد . حرکت تند رقص نور ها حال بدم را بدتر مي کند . تمام تلاشي که براي  

 .  ممانعت از سقوطم بکار مي گیرم ، در لحظه نابود مي شود و روي زمین مي افتم  

چشم هایم را که باز مي کنم آه از نهادم بلند مي شود . مي دانستم که از حالا تا حداقل ده  

سال دیگر سوژه ي حرف هاي فامیل مهراد شده ام . غش کردن عروس در شب عروسي  

 اش ، آن هم درست هنگام رقص با داماد ، از آن چیز ها بود .  
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دانستم هیچ چیز ازش باقي نمانده در  با لباس عروس سنگین و آن آرایشي که خوب مي 

 بخش اورژانس بیمارستان بودم .  

 در به آرامي باز مي شود و تبسم وارد مي شود . با دیدنم با هیجان مي گوید :  

 به هوش اومدي آران ؟ خوبي ؟   -

 بله اي کوتاه مي گویم و از مهراد و آراد مي پرسم .  

مهراد و بهراد آوردیمت اینجا . باباشونم موند که  آراد رو گذاشتیم پیش مهشید خانم ، با  -

 مهمونا رو سر و سامون بده .  

 آرام مي پرسم :  

 مهراد عصباني نشد ؟   -

 خنده ي تبسم تعجبم را بر مي انگیزد .  

بیخیال بابا ! پسره داشت خودشو مي کشت وقتي غش کردي اون وسط . الانم اگه اینجا   -

 حق ندارن بیان اینجا . وگرنه که ... !  نیست چون اورژانس بخش بانوانیم و  

حرفش را مي خورد و با خنده نچ نچ مي کند و سر تکان مي دهد . لحظه اي بعد جدي مي گوید 

 : 

آران ، دکتر مي گفت هم ضعف شدید داشتي هم فشار عصبي . حتي منم متوجه شده بودم که  -

 امشب یه چیزیت هست . چرا نمیگي چته ؟  

 د آه مي کشد .  سکوتم را که مي بین
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باشه ، دیگه نمي پرسم . اصلا به من ربطي نداره . میرم پرستارو صدا کنم ، توام بلند شو که   -

 بریم .  

 دلم مي گیرد ، من هم انسانم و حق درد و دل دارم .  

مچ دستش را مي گیرم ، شاید جاي مناسبي براي بازگو کردن مگو هاي زندگیم نباشد اما یقینا  

 ب تر از این زمان نخواهد بود .  هیچ زماني مناس

 با چشم هاي تنگ شده نگاهم مي کند . لب هاي خشکیده ام راربا زبان تر مي کنم .  

تا چشم باز کردم خودمو بین یه عالمه بچه هاي قد و نیم قد دیدم . باهاشون بزرگ شدم و   -

 زندگي کردم .  

یشتر نداشت . هممون یه هممون راحت باهم انس مي گرفتیم چون کسي از اون یکي چیزي ب

 درد مشترک داشتیم  

، بي پدر و مادري . هرکسي به حالت هاي مختلف خانواده نداشت . منم یکي از اونا بودم . اما  

بخت با من یکم بیشتر از اونا یار شده بود . زد و خانواده ي پیرزاد اومدن واسه گرفتن  

منو نبردن خونشون اما تمام مخارجم رو سرپرستي . از قضا اون آدم خوشبخت هم من شدم . 

تامین مي کردن ، هر از گاهي هم آخر هفته ها رو باهاشون بودم . حدود هشت سالم بود که  

این اتفاقا افتاد ، اونا هم یه دختر داشتن که همسن من بود و اسمش آرام بود . از لحاظ ظاهر  

ود ، من سبزه و مو مشکي ، اما از  هیچ شباهتي بهم نداشتیم . اون بور و سفید و چشم رنگي ب

همون موقع شدیم خواهر دو قلو . یه سال ، یه سال و نیم طول کشید تا تونستن منو ببرن  

 پیش خودشون زندگي کنم .  
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واسم به اسم خودشون شناسنامه گرفته بودن ، شده بودم آران پیرزاد ، احساس غرور مي  

نشون داد . اما به محض مستقر شدن تو  کردم از اینکه بالاخره زندگي روي خوششو بهم 

خونه ي اونا و از دیدن وضع مالي عالیشون یجورایي حس بدي داشتم ، حس مي کردم من  

 متعلق به این خونه و خونواده نیستم .  

ساکت مي شوم . به یاد آن روز ها مي افتم که واقعا تصور اضافه بودن در آن خانواده را  

 .  داشتم . حس زشت تحمیلي بودن 

 تبسم بي حرف منتظر ادامه ي ماجراست .   

پرستاري وارد مي شود ومي گوید که شوهرتان بیرون منتظر است و اگر خوب هستید مي  

توانید بروید . به چهره ي بغ کرده ي تبسم نگاه مي کنم و سعي مي کنم بلند شوم . مي دانم  

یگر جایز نیست اینجا بمانیم .  چقدر مشتاقانه مي خواهد ادامه ي حرف هایم را بشنود ، اما د

شالي را که نمي دانم از کجا آورده اند ، روي سرم مي گذارم و خدارا شکر مي کنم که لباسم  

پوشیده بود . بیرون که مي روم مهراد با هول به طرفم مي آید و دستش را دور کمرم حلقه مي 

 کند .  

 خوبي ؟   -

ا نگران  نگاهم در ني ني نگاهش مي نشیند ، این مرد واقع

 بله ، بهترم .   -شده بود ؟ 

 کمي تردید دارم براي پرسش .  

 الان کجا میریم ؟   -
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 کمکم مي کند تا راه بروم ، در همان حال هم مي گوید :  

 میریم خونه ي خودمون .   -

 بلافاصله به حرف مي آیم .  

 پس آراد ...   -

 تبسم وادار به سکوتم مي کند .  

 اونجا . گفت شما تنها راحت ترینذ.  مهشید خانم گفت امشب میره  -

 خون با سرعت به سمت مویرگ هاي صورتم پمپاژ مي شود و داغ مي شوم .  

با سر به زیر انداخته سعي مي کنم پچ پچ افرادي را که به عروس بدبختي مثل من زل زده اند 

 و داستان سرایي مي کنند نا دیده بگیرم .  

 ما را تنها بگذارند .   تبسم و بهراد مي خواهند جدا بروند و 

 جلو مي روم .  

آقا بهراد ، تبسم من دستت امانته ، صحیح و سالم میرسونیش خونه . آمار تک تک تار   -

 موهاشم دستمه .  

 بهراد مي خندد .  

 اي بابا زن داداش ، یجوري میگي انگار قراره سرشو بذارم لاي گیوتین .  -

 چشمک مي زنم .  
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 به هر حال از من گفتن بود . -

تبسم را نگاه مي کنم . چانه اش مي لرزد و اشک هایش بي مهابا پایین مي ریزند . در آغوش 

 مي کشم و فشارش مي دهم . علاقه اي بي اندازه بهش پیدا کرده ام این روز ها .  

 در گوشش آرام زمزمه مي کنم :  

 اشکات واسه چیه لبخند من ؟ با بغض سرش را در گلویم پنهان مي کند .  -

 !   آران -

 آرام تر از قبل ، طوري که تنها خودم و تبسم بشنویم مي گویم :  

 من بر مي گردم تبسم .  -

حرکت ناگهانیش که سرش را بلند مي کند و با وحشت به چشم هایم زل مي زند ، برادران  

هاشمي را متوجهمان مي کند . از روي اجبار و براي جلو گیري از هرگونه آبرو ریزي و  

 ي زنم . رسوایي لبخند م

 خب دیگه ، برین به سلامت .   -

 خداحافظي مي کنند و مي روند ، اما مي دانم چه آشوبي در ذهن تبسم به پا کرده ام .  

 سوار ماشین که مي شویم آهي از ته دل مي کشم .  

 آران جان ، امشب چي اذیتت مي کرد ؟ تو !   -

 نفس عمیق مي کشم  
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 فتاد به اندازه ي من دپرس مي شد .  چیزي نیست . این اتفاقا واسه هر کسي مي ا -

 کمي نگاهم مي کند و سپس بلند مي خندد .  

ولي آران خودمونیما ، کدوم عروسي رو دیدي که شب عروسیش غش کنه ؟ خدا تا صبح رو   -

بخیر بگذرونه ، کاش یه آمبولانس کرایه مي کردم مي گفتم جلو در باشه تا هروقت آران  

 رساني باشه ، هان ؟ چطوره ؟ یا اینکه ...  خانم غش کرد آماده ي خدمت 

او به بذله گویي هایش ادامه مي دهد و من فکر مي کنم که امشب نباید شبي باشد که او  

 انتظارش را دارد وگرنه بد مي شود ، خیلي بد .  

 با اینکه بیش از نیمي از حرف هایش را نفهمیده ام لبخند مي زنم .  

با دیزایني شیري و سفید است . تعجب بر انگیز است برایم که  آپارتمان مهراد ، بزرگ و زیبا

چرا همان خانه اش را براي زندگي انتخاب نکرده و خانه ي جدیدي گرفته . اما هرچه که  

هست ، محیطي آرام و زیبا و دوست داشتني است . خانه اي که گفته بود مي خواهد با دیدنش  

ود . به همه جایش سرک مي کشم و مهراد با حالتي  غافلگیر شوم و اجازه ي دیدنش را نداده ب

پیروز مندانه تمام حرکاتم را نگاه مي کند . دوستش دارم ، هم آشپزخانه ي دلبازش را ، هم  

پذیرایي روشنش را با آن پنجره هاي بلند و نورگیر ، هم اتاق خواب زرشکي اش را . من هم  

ام چیده و طراحي شده باشد میل به زندگي  زن هستم و با دیدن خانه اي که طبق میل و سلیقه 

 درونم افزایش مي یابد . مهراد با همان حالتش مي گوید :  

 خب ، چطور بود ؟ مي خندم .   -

 اصلا نتونستي سورپرایزم کني چون من کاملا همین انتظار رو ازت داشتم .   -



 

 

 

124 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 به قیافه ي آویزانش نگاه مي کنم و این بار بلند تر مي زنم زیر خنده . 

 وخي کردم ، واقعا عالي بود . خیلي خوبه .  ش -

 بلافاصله تغییر چهر مي دهد . 

حالا که انقدر سورپرایز شدي بیا اینجا تا یچیز دیگه هم بهت نشون بدم . مثل اینکه کاملا   -

 آراد رو فراموش کردي .  

نم  دنبالش مي روم تا اینکه به دري مي رسد که من اصلا ندیده بودمش . در را که باز مي ک

براي چندمین بار در یک روز با حس مرگ دست به گریبان مي شوم . مهراد حتي براي  

ماندگار شدن پسرش بهترین زندگي را از همین حالا برایش فراهم کرده بود . اتاقي سورمه 

 اي و طوسي با تمام تجهیزات . حتي بیشتر از نیاز یک پسر بچه ي دوازده ساله .  

 دد و نگاه از آن اتاق نفرت انگیز مي گیرم . با بي میلي مي گویم :  اشک در چشمانم حلقه مي بن

 آراد ببینه خیلي ذوق زده میشه .   -

 بدون آنکه اجازه ي حرف زدن به مهراد را بدهم ببه اتاق خواب خودمان پناه مي برم .  

 من مرد این بازي نیستم .  

 تق آرامي به در مي خورد و مهراد وارد مي شود .  

که بغ کرده روي تخت پوشانده شده از گل رز وحشي نشسته ام و دست هایم را   با دیدن من

در هم قفل کرده ام آه کوتاهي مي کشد . دست هایش را پشتش ، روي دیوار ، مي گذارد و  

 به آن ها تکیه مي دهد . 
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 آران ! نمي خواي بهم بگي چي شده ؟ سرم را در گریبانم فرو مي برم .   -

 احساساتي شدم ، همین !  یکم  -

تکیه اش را از دیوار بر مي دارد و نزدیک تر مي شود . درست بالاي سرم مي ایستد و  

دست هایش را روي شانه هایم مي گذارد و کمي خم مي شود . درست مقابل صورتم آرام  

 نجوا مي کند :  

 آران ! از من میترسي؟   -

باید تا تنور مهراد داغ است به آن  به محض شنیدن جمله اش ترس را ناني مي کنم که 

 بچسبانم . من به این نان ها و به این تنور ها ، هر روز بیشتر از دیروز نیازمند مي شوم .  

 صدایم را مي لرزانم .  

 من ...   -

 تو چي ؟   -

 سرم را بیشتر پایین مي آورم تا دروغم را از چشمانم و چهره ام نخواند . 

 من آمادگیشو ندارم مهراد .   -

ظه اي سکوت بر قرار مي شود . در همین سکوت چند میکرو ثانیه اي تمام ري اکشن هایي لح

را که حدس مي زنم نشان دهد در ذهنم تصویر پردازي مي کنم و از وحشت نفسم بند مي  

 رود . نکند قبول نکند ؟ 
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  سکوت عذاب آورش را با قهقهه اي بي جا و بي دلیل مي شکند . مات و متحیر خیره اش مي

 شوم . خنده اش را که تمام مي کند مي گوید :  

دختر جون تو مطمئني بیست و هفت سالته ؟ شناسنامتو یه بار دیگه چک کن فکر کنم   -

 اشتباهي پیش اومده .  

 گیج به چهره ي سرخ شده از خنده اش نگاه مي کنم . منظورش چه بود ؟  

ي ؟ خب مگه ما نوجوون  آخه واسه همچین چیزي کل امشب رو به خودت و بقیه زهر کرد -

پونزده ساله ایم که انقدر عجله داشته باشیم ؟ یا من انقدر هوس باز به نظر مي رسم و خودم  

 خبر ندارم ؟  

 خروش خون را در سراسر صورتم حس مي کنم. تند تند سرم را به معناي نفي تکان مي دهم . 

 نه نه . من همچین منظوري نداشتم .   -

 باز هم مي خندد .  

 خیلي خب حالا ، من که چماق بالا سرت نگه نداشتم که حتما بیا ...   -

 از شرم اینکه باقي جمله اش را بیان کند به طرفش حمله ور مي شوم و جیغ مي کشم :  

 مهراد !   -

 بلند مي خندد و کش دار مي گوید :  

 جانم ؟   -
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نشان مي  با همین کلمه ي خوش آهنگي که از زمان دبیرستان نسبت به شنیدنش واکنش  

 دادم دست و دلم مي لرزد .  

نگو این جانم لعنتي را ، نگو  

 که جانم را مي گیرد .  

 متوجه تغییر حالتم مي شود و با کنکاش نگاهم مي کند . موضعم را نگه مي دارم .  

 خب ! بریم بخوابیم ؟ خیلي خستم .   -

 لبخند مي زند .  

 لباساتو عوض کن بریم .  -

جلوي میز توالتم قرار مي گیرم . مهراد روي تخت دراز    لباس هایم را عوض مي کنم و

 کشیده و نگاهم مي کند .  

 مو هایم را از شر گیره هاي چندش آور خلاص مي کنم و شروع به شانه زدن مي کنم .  

طبق خواسته ام ، آرایشگر هیچ تافت و یا کرم مویي را به موهایم نزده بود و در عوض این  

ود و پشت چشم نازک کرده بود . چقدر تبسم جیغ زده بود که اگر خواسته ام چقدر غر زده ب

وسط جشن موهایت از لا به لاي گیره ها بیرون بیاید و بهم بریزد مي خواهي چه غلطي کني ؟ 

 اما حرف من همان بود . 
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مو هاي مشکي و مواجم را شانه مي زنم و به تخت مي روم . مهراد ، مانند تمام شوهر هاي  

اج مرا میان بازوانش مي گیرد و نوازش کنان به خواب مي رود و من خواب  شب اول ازدو 

 مرگم را از خدا طلب مي کنم .  

 نمي دانم پس از مرگم چه خواهد شد !  

 نمي خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت .  

ولي بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکي سازد ، گلویم سوتکي باشد به دست کودکي  

 گستاخ و بازیگوش .  

و او یک ریز و پي در پي دم گرم خوش را در گلویم  

 سخت بفشارد ، و خواب مردگان مرده را آشفته تر سازد .  

 بدین سان بشکند دائم ، سکوت مرگبارم را .   

با کرختي از خواب بر مي خیزم . تمام عضلاتم دردناک و سفت است و حرکاتم را آرام کرده . 

هراد را نمي بینم . سریع از روي تخت بلند مي شوم و راه  چشمانم را در اتاق مي گردانم اما م

آشپزخانه رادر پیش مي گیرم . مي بینمش که سفتو سخت در حال تلاش براي آماده کردن  

صبحانه ست . دست به سینه ، به ستون کنار در آشپزخانه تکیه مي دهم و کار هایش را زیر  

ته بود و حدس اینکه در حال درست کردن نظر مي گیرم . بوي پیاز سرخ شده کل خانه را گرف

املت باشد سخت نبود . هر از گاهي دستش را مي سوزاند و اصواتي مثل آخ و آي از دهانش  

 خارج مي شود . کاملا ناشیانه آشپزي مي کند و این تلاشش لبخند را روي لب هایم مي آورد .  

 کمي جلوتر مي روم و سلام مي کنم .  
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 مي پوشاند .  لبخند تمام صورتش را  

 سلام آران خانم گل . خوب خوابیدي ؟!   -

 در حالیکه به گوجه ها ناخنک مي زنم جواب مي دهم .  

 بله . به به ! چه کردي آقا مهراد .   -

 بادي به غبغب مي اندازد .  

 شرط مي بندم بهترین املت عمرت رو امروز میخوري .   -

 با بدجنسي چشمک مي زنم .  

 اجم رو بخاطر مسمومیت غذایي تو بیمارستان سپري نکنم .  ایشالا که اولین روز ازدو -

 اعتراضش بلند مي شود .  

خیلي دلتم بخواد . غذا پختن مهراد جز پدیده هاي نادره . باید به خودت ببالي که شاهد این   -

 صحنه اي . در ضمن ...  

 پنج انگشتش را جمع مي کند و با شدت مي بوسد . 

81 
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 دستپخت من بیسته ، بیست .   -

 به حرکاتش مي خندم .  

 امید وارم .   -

دست و صورتم را مي شویم و وقتي بر مي گردم میز را آماده مي بینم . املت هاي شل و  

وارفته چهره ام را جمع مي کند . با گذاشتن اولین لقمه در دهانم چشم هایم گرد مي شو و با  

م که این غذا را در  سرعت به طرف دستشویي مي دوم . حاضرم به تمام مقدسات قسم بخور

 یک تن آب نمک خوابانده بود .  

 از میان عق زدن هایم صداي نگرانش را مي شنوم .  

 آران ؟ خوبي ؟ چت شد یهو؟  -

 صورت رنگ پریده ام را آب مي زنم و خارج مي شوم .  

 تو خودت اون غذا رو خوردي؟   -

 ملایمتي مي گویم :  چهره اش سوالي مي شود . کلافه پوف مي کشم و بدون هیچ 

افتصاح ترین غذایي که تو عمرم خوردم . تو واقعا از پس یه املتم بر نمیاي ؟ در عرض چند   -

 ثانیه حالت صورتش عوض مي شود و بلند مي خندد .  

 بخاطر غذاي من داشتي شهید مي شدي؟ نیشگوني از بازوي عضلاني اش مي گیرم .   -

 نمي دونم رو چه حسابي بهت اعتماد کردم .   من که میدونستم تو بلد نیستي آشپزي کني -
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 این به دیشب در ، آران خانم !   -

 چشمک غلیظي حواله ي صورتم مي کند و به چهره ي سرخ شده ام قهقهه مي زند .  

 آشوبي دوباره در دلم بر پا مي شود . او دست بردار نیست . به هیچ وجه .  

به بهشت زهرا برویم و من نیز با آغوش باز  بعد از صبحانه ي نون و پنیر پیشنهاد مي کند که 

 پذیرایش مي شوم .  

 چه جایي بهتر از آن جا براي تسکین روح دردناک من ؟ 

از پدر و آرام فاکتور مي گیرم و به ماه بانوي عزیزم سر مي زنم . ساعتي را آنجا مي مانم و  

براي آنکه نباید مي رفت   درد دل مي کنم ، گلایه مي کنم ، غر مي زنم و ابراز دلتنگي مي کنم

 و رفت . نباید تنهایم مي گذاشت و گذاشت .  

نباید رهایم مي کرد و کرد . و در آخر با خیالي آسوده تر و روحي سبک تر ، آن بهشت جهنم  

وار را ترک مي کنم . در کمال ادب به خانه ي پدر و مادر مهراد سر مي زنیم و از بابت  

کنیم . و پسرکم را به خانه ي خودش مي آوریم . آراد با دیدن اتاق  نگهداري آراد تشکر مي 

 جدیدش ذوق زده بالا و پایین مي پرد و هر سي ثانیه یک بار از مهراد تشکر مي کند .  

 و دل من مي گیرد .  

آراد هیچگاه از من تشکر نکرده بود . هیچگاه اینگونه با عشق نگاهم نکرده بود . هیچگاه  

 ادر خطابم نکرده بود که مهراد در عرض یک هفته پدر شده بود .  چنان عاشقانه م

 و من مي دانم این عقده ها در سرنوشتي نوشته شده بود که نمي شود آن را از سر نوشت .  
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خودم را با آشپزي سرگرم مي کنم و سعي مي کنم صداي خنده هاي مستانه ي پدر و پسر را  

 نادیده بگیرم .  

عادت مي کردم چرا که آراد نه از الان بلکه از همان ابتدا مال من نبود  من باید به این وضعیت  

. آراد از آن آران نبود و امانتي بود که باید روزي به صاحبش سپرده مي شد و شانه هایم را از 

 بار این مسئولیت سبک مي کرد .  

 با سر و صدا وارد آشپزخانه مي شود .  

 بابا خیلي گشنمونه .  مامان ناهار درست نشد ؟ من و  -

 بابا ! من و بابا !  

 او و پدرش گرسنه هستند .  

 زهنر خند مي زنم .  

 پنج دقیقه دیگه آماده میشه .   -

 بي توجه بیرون مي رود و صدایش را روي سرش مي کشد .  

بابا ، مامان میگه پنج دقیقه دیگه . میتونیم یه دست دیگه فوتبال بزنیم . اینبار حتما مي برمت   -

 . 

 و صداي مهراد که مي گوید : 

تو ؟ توي جوجه مي خواي منو ببري ؟ با اون تیم داغونت و ترکیب بندي داغون ترت ؟   -

 چاییدي !  
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 بارسا داغونه ؟ داغون رئال مادریده با اون رونالدو تون .   -

 تو از فوتبال چه مي فهمي بچه سال ؟   -

 بابا !  -

دردي را که ناحیه قفسه سینه ام نفسم را مي برد نا اشک هایم را با نوک انگشت مي زدایم و 

 دیده مي گیرم .  

 بیاین ناهار .  -

آراد با سر و صدا پشت میز مي نشیند و مهراد هم به دنبالش . دست هایش را بهم مي مالد و  

 با لحن بامزه اي مي گوید : 

 اممم .. آقا آراد ببین مامان خانم چیکار کرده .  -

 گوید : آراد هم با افتخار مي 

 معلومه دیگه . مامان منه .  -

 زن منم هست ها !   -

 خب که چي ؟ اول زن تو بوده یا مامان من ؟   -

 چه فرقي میکنه ؟!   -

 معلومه که خیلي فرق میکنه .   -
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دل تکه تکه شده ام توان بیش از این را ندارد . آراد مي گوید که من اول مادر او بوده ام و  

راد مي گوید که من اول همسر او بوده ام ، اما آراد حتي قبل  من هیچگاه مادر او نبوده ام . مه

 از اینکه آرام همسر او باشد ، پسرش بوده است .  

 این چرخ گردون بازي هاي عجیبي دارد .  

 با صداي آراد که با اعتراض مي گوید مامان از افکارم بیرون مي آیم .  

 جانم مامانم ؟   -

 .   با اخم مشتش را به طرف مهراد مي گیرد 

 ببین بابا اذیتم میکنه .   -

براي دفاع از پسرک خشمگینم اخم مصنوعي مي کنم و چنگال در دستم را آرام به پشت  

 دست مهراد مي زنم .  

باباي بد . نبینم آرادم رو اذیت کني دیگه ها ! وگرنه ایندفعه چنگالو تو تخم چشمات فرو   -

 میکنم .  

 شلیک خنده ي هردو به هوا پرتاب مي شود .  

 من مخلص این مادر و پسر عصباني هم هستم .  -

 کاش انقدر مهربان نبود ، این مرد لعنتي .  

بعد از ناهار ، آراد که از خستگي چشمانش باز نمي ماندند به اتاقش مي رود و من با دو لیوان  

 چاي در کنار مهراد ،روي مبل جاي مي گیرم .  
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 دستانش را دور شانه ام حلقه مي کند .  

 آران ؟   -

از لحن بیانش مي لرزم . چه خاکي باید بر سر دل محبت ندیده ام بریزم که اینگونه بي قرار  

 بله ؟   -نشود و عهد و پیمانش را هر پنج دقیقه یکبار مرور نکند ؟ 

 مي چرخاندم و سرش را در موهایم فرو مي کند . 

 نکن لعنتي ، نکن این کار را با من .  

 .  من خیلي دلم خانواده میخواست   -

ضربان قلبم دیوانه وار مي کوبد . دلش خانواده مي خواست . این مرد لعنتي من دلش خانواده  

 مي خواست .  

 مرسي که بهم دادي . تا آخر عمر مدیونتم !   -

انگشتانم را درموهایش فرو مي کنم و به آرامي چنگ مي زنم و وادارش مي کنم سرش را بالا  

 بگیرد .  

 ز خودم سراغ نداشتم در چشم هاي مشکي اش خیره مي شوم .  با قاطعیتي که تا آن روز ا

 این خانواده مال توئه مهراد . مال خود خودت .   -

لبخند مي زند و این من هستم که براي اولین بار از حرارت بوسه ي مردي که از هر حلالي  

 بر من حلال تر است آتش مي گیرم .  
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ي بینم که با لگد به جون در حمام افتاده و  صداي شر شر آب لحظه اي قطع نمي شود . پدر را م

سعي دارد تا آن را باز کند . شامه ي تیزم به محض باز شدن در مخلوطي از بوي صابون و  

خون را استشمام مي کند و حالتي تهوع آور بهم دست مي دهد . پدر با وحشت نام آرام را  

 فریاد مي زند و من با وحشت به طرف حمام مي دوم .  

 آرام .   -

بدنش کبود بود . آرام زیباي من ، چشم هاي عسلي اش را بسته بود و پوست سفیدش به  

 کبودي میزد .  

 بار دیگر بلند تر جیغ میکشم .  

 آرام ! باز کن چشماتو . آرام .   -

گلویم از شدت فریاد خش دار مي شود اما همچنان نامش را فریاد مي زنم و با خواهش و  

دیگر چشم هاي زیبایش را به من بدوزد و با صداي گرم و مخملي  التماس مي خواهم که بار

 اش بگوید :  

 خواهر دو قلوي من !   -

 چشم هایم را با وحشت باز مي کنم و دو چشم سیاه را مي بینم که خیره ام شده اند .  

 بي اراده جیغ مي کشم : 

 تو کشتیش ! تو آرام رو کشتي . تو !   -
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وند . هیچ چیز را نمي بینم . حتي نمي توانم صاحبان دو  چشم ها گشاد تر و ترسیده تر مي ش

چشم را تشخیص بدهم . اما این را خوب مي دانم که این چشم ها ، همان چشم هایي هستند  

که روزي آرام از جذبه شان برایم گفته بود . همان چشم هاي سیاهي که به خاک سیاه  

 نشاندمان .  

 بار دیگر جیغ مي کشم . 

 قاتل . تو قاتلي . تو کشتیش . تو کشتیش .  تو یه قاتلي .  -

سیلي که به صورتم مي خورد ، مرا از عالم برزخ بیرون مي کشد و ناگهان همه جا روشن مي  

 شود .  

 آراد را مي بینم که وحشت زده بالاي سرم ایستاده و نگاهم مي کند و کنارش تبسم .  

آراد   آه از نهادم بلند مي شود . من تمام این حرف ها را به

 گفته بودم ؟ واي بر من ، واي !  

 چشمه ي اشکم مي جوشد و مروارید هاي غلتان صورتم را تر مي کنند . 

 تبسم رو به آراد مي کند . 

 برو واسه مامانت یه لیوان آب بیار خاله .   -

آراد هنوز هم ترسیده و نگاهم مي کند . اما زبانش بند آمده و حرفي نمي زند . انگار منتظر  

 دي از طرف من است .  تایی
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براي اینکه خیالش را راحت کنم چشم هایم را یکبار باز و بسته مي کنم و با صدایي که از ته 

 چاه بلند مي شود مي گویم :  

 خوبم .   -

 دروغ محض !  

تبسم عاقل اندر سفیه نگاهم مي کند . نگاهش کاملا مواخذه گر است و من میدانم که نمي  

 یابم .  توانم از دستش رهایی

 موبایلش را در مي آورد و شماره اي را مي گیرد . پس از چند ثانیه شروع به صحبت مي کند .  

 سلام بهراد . عزیزم میشه بیاي خونه ي مهراد ؟ فقط به خودش چیزي نگو .   -

 کمي مکث مي کند و آراد با لیوان آب بر مي گردد .  

 ایي ببري . من با آران کار دارم .  نه ، چیزي نشده . میخوام آراد رو با خودت تا یه ج -

 باز هم کمي مکث مي کند و بي خداحافظي تماس را قطع مي کند .  

جرعه اي از محتویات لیوان مي نوشم و سعي میکنم این هق هق مسخره را خفه کنم و کمي بر  

 خودم مسلط شوم .  

حرف مي زند و    در کمتر از نیم ساعت بهراد خودش را مي رساند و تبسم در خفا کمي با او

 بدون آنکه نظر من را بخواهند آراد را با خودش به جایي که نمي دانستم کجاست مي برد .  

 تبسم رو به رویم مي نشیند .  

 امیدوارم توضیح قانع کننده اي براي رفتار امشبت داشته باشي .   -
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 بي توجه مي پرسم :  

 مهراد کجاست ؟ تو اینجا چکار میکني ؟   -

دور اتاق مي گرداند و زیر لب چیزي مي گوید که با اطمینان مي گویم   چشم هایش را عصبي

 فحش رکیکي بود .  

 اینجا خونه توئه ، مهرادم شوهر توئه . از من میپرسي ؟ من که اومدم آراد درو واسم باز کرد .   -

تا مي آیم حرفي بزنم دستش را بالا مي آورد و با حالتي عصبي که از تبسم بعید به نظر مي  

 د مي گوید :  رسی

صحبت هاي متفرقه رو بذار واسه بعد . من الان فقط میخوام دلیل اون دیوونگیه چند دقیقه   -

 پیشت رو بدونم .  

بي حوصله ، کسل ، بد عنق و بي حالم . دلم سیگار مي خواهد ، از همان فیلتر پلاس هاي  

 مارلبرو که دود سفید غلیظش همه جا را پر کند . 

 آران !   -

تشر هاي تبسم مي فهمم که امروز به خواسته ام نمي رسم . چرا که تا رسیدن مهراد هم  اما با 

 زمان زیادي نمانده .  

 نفس عمیقي مي کشم و چشم هایم را مي بندم . 

چند وقتي که خونه ي خانواده ي پیرزاد بودم ، بهترین زمان هاي عمرم بود . مني که تشنه ي   -

شده بودم . شاد و خوشحال بودیم و هیچ دردي نداشتیم  محبت بودم با اونااز محبت سیراب 
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تا اینکه خبر رسید بابا داره ورشکست میشه . کارخونه ي قالي بافي داشت و کلي کارگر زیر  

دستش نون میخوردن . اگه ورشکست میشد هم خودش بدبخت میشد هم اون بیچاره ها . یه 

کاسه ي چه کنم چه کنم دست گرفته   مدتي خیلي وضعیت خونه نابسامان بود . مامان و بابا

بودن و به هر دري میزدن و به هر کسي رو مي انداختن تا نذارن کارخونه سقوط کنه . اما  

نشد . همه ي اون رفیقاي نارفیق پشتشونو خالي کردن . فقط یه نفر اومد تو اون بدبختي یه  

 پیشنهاد چرب و چیلي داد به بابا و اونم پدر مهراد بود .  

 اي گرد تبسم خبر از تعجب فراوانش مي داد .  چشم ه

 پدر مهراد و بهراد بود ؟  -

 سرم را به معناي تایید حرفش تکان مي دهم .  

آره . اونا دوستاي خانوادگي خیلي قدیمي و صمیمي اي بودن . آقا فرهاد به بابا پیشنهاد میده   -

 کنم .    که در عوض ازدواج دخترت با مهراد من از ورشکست شدنت جلوگیري مي

 یعني تو ؟ نفي مي کنم .  -

من اون موقع بچه بودم و حالیم نبود که چرا بابا و مامان نمیذاشتن کسي بفهمه من با اونا   -

زندگي مي کنم . فامیل زیادي نداشتن که بخوان خیلي سخت قایمم کنن ، اگر هم داشتن  

زیاد باهاشون در  رفت و آمد آنچناني نبود که تو کار همدیگه سرک بکشن . تنها کسي که 

 ارتباط بودن خانواده ي هاشمي بود .  

 جرعه ي دیگري از آب مي نوشم .  
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وقتي این پیشنهاد مطرح شد بابا مثل اسفند رو آتیش شده بود . راه میرفت و هي میگفت که   -

سالشه و توان اداره   ??به شعور و شان بلند و والاي خانوادگیشون توهین شده . که آرام فقط 

زندگي رو نداره ، که مهراد هنوز بچه س و نمیفهمه مسئولیت زندگي یعني چي . از طرفي  ي 

 هم کارخونه و کارگرا بهش فشار مي آوردن .  

 آرام راضي نبود ؟   -

 زهرخند مي زنم . کاش آرام راضي نبود ، کاش راضي نبود تا حداقل دلم نمیسوخت .  

یم جیغ و داد و سر و صدا راه بندازه خیلي  وقتي به آرام گفتن ، بر خلاف اینکه فکر میکرد  -

آروم برخورد کرد و گفت اگه ازدواجش مشکل کارخونه رو حل کنه اون حاضره این کار رو  

 انجام بده . اما حقیقت چیز دیگه اي بود .  

آرام پونزده ساله شیفته ي مهراد هاشمي شده بود و از این پیشنهاد قند تو دلش آب شده  

 قبول کرد .  بود واسه همین  

 با کلافگي دستم را لاي موهایم مي کنم و میکشم .  

کاش جلوشو گرفته بودم . کاش نمیذاشتم انقدر به مهراد نزدیک شه . کاش من به جاي آرام   -

 عروس اونا مي شدم  

 ... کاش !  

 لعنت به تو مهراد .  

 بغض راه تنفسم را مي بندد .  
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پسر بیست و دو ساله شده بود . من نه   آرام من عاشق چشم و ابروي مشکي و شرقي یه -

مهراد رو دیده بودم نه خانوادشو . هر وقت که اونا اینجا بودن من تو اتاق در بسته اي مي  

موندم تا برن . هیچوقت هم از خودم اشتیاق نشون نداده بودم که ببینمشون . اما وقتي آرام از 

ه با چه عشقي توصیفش میکنه  چشم هاي کشیده و مشکي مهراد تعریف مي کرد مي دیدم ک

 و اون مرد باید خیلي جذاب باشه که آرام اینطور دلباخته شده .  

 قطره اشکم چکید .  

 کارخونه رو نجات دادن ، به قیمت جون آرام من .  -

 به نقطه اي که مي دیدم اما نمي فهمیدم کجاست زل زدم .  

رو مي دیدم . زندگیش شده بود  یه مدت باهم زیاد ارتباط داشتن . دیگه من خیلي کم آرام  -

مهراد . چپ مي رفت راست مي اومد از مهراد تعریف مي کرد . دیگه حالم داشت از اسم  

 مهراد بهم مي خورد انقدر که شنیده بودم .  

بهش مي گفتم نرو ، کمتر ببینش ، انقدر راحت اعتماد نکن . میگفت پسر دوست باباست ،  

ه دهن منو مي بست . یه روز بعد از ملاقاتش با مهراد اومد بعدشم ما قراره نامزد شیم . خلاص

خونه . هیچکس نبود جز من . رنگ و روش پریده بود و مثل میت شده بود . از اینکه اینطوري  

مي دیدمش وحشت کرده بودم . هي مي پرسیدم آرام چي شده ؟ اون یا جواب نمي داد یا  

 زیاد خوب نبود . کاملا رو هوا بود .   جواب سر بالا مي داد . چند روزي گذشت . حالش

 داغون و خراب . بردنش بیمارستان ، ازش آزمایش گرفتن .  

 صحنه ها تکرار شد .  
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 بیمارستان با پیرمردي که تي میکشید .  

دکتري که پیر و با تجربه بود ، برگه  

ي صورتي رنگ منفور در دستش ،  

لبخند احمقانه ي زشت روي  

نفرت انگیزش  صورتش ، و جمله ي 

 : 

 مبارکه ، شما باردارین .   -

آرام باردار شده بود. زندگیمون دوباره رفته بود رو هوا. بابا مثل دیوونه ها شده بود . مامان  -

یه سره گریه میکرد ، آرام افسردگي شدید گرفته بود و من تو شوک بودم . هضم این اتفاقات 

دم تو زندگیم و حالا که تازه داشتم طعم  واسه من ازهمه سخت تر بود . من خوشي ندیده بو

خوشبختي رو مي چشیدم گذاشته بودن تو کاسم . از چاله در اومده بودیم افتاده بودیم تو چاه  

. از یه طرف پاي شرف و آبروي خانواده در میون بودو از طرف دیگه پول پدر مهراد تو  

 کارخونه خوابیده بود و زندگي همه رو هوا بود . 

هاد عقدشون رو میده و خانواده ي هاشمي هم قبول میکنن اما درست فرداي  بابا پیشن

اون روزي که قرار عقدگذاشته میشه آرام از خونه فرار میکنه. و دوباره همه چیز بهم  

 مي ریزه .  

 چند نفس عمیق پي در پي میکشم . مرور دوباره ي آن خاطرات تجلي گر مرگ بود .  
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 را بپرسد . متوجه مي شوم و کمکش مي کنم .   تبسم دست دست مي کند تا سوالي

 چي میخواي بگي ؟ آرام زمزمه مي کند .   -

 آراد ، پسر آرامه ؟!   -

 تایید میکنم .  

 آراد پسر مهراده .   -

 چهره اش جمع مي شود و نشان مي دهد که حالش منقلب شده .  

 بلند مي شوم .  

 بذار برم یه فکري واسه شام بکنم شب دور هم باشیم .   -

م را با افکار درهم پیچیده اش تنها مي گذارم و به آشپزخانه پناه مي برم و یک دل سیر  تبس

 گریه مي کنم .  

با صداي آیفون قاشق داغ از دستم رها مي شود و درست روي پایم مي افتد . از شدت  

سوزش چشم هایم را محکم روي هم فشار مي دهم . تبسم در را باز مي کند وبه 

 .  آشپزخانه مي آید 

 با دیدن من که خم شده ام لب هایم را روي هم فشار مي دهم هول مي شود .  

 چي شده آران ؟   -

 هیچي ، تو حال خودم بودم یهو صداي آیفون اومد قاشق از دستم افتاد رو پام .   -
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 آراد و مهراد و بهراد وارد مي شوند و از همان لحظه ي ورودشان سر و صدا راه مي اندازند .  

 حالت ما تعجب مي کند . مهراد به آشپزخانه مي آید و از  

 طوري شده ؟   -

 تبسم نگاه وحشتناکي به مهراد مي اندازد و با غیض مي گوید :  

 پاش سوخته .   -

 مي توانم درک کنم تا چه حد تصورش از مهراد بد شده .  

 چیزي نیست .   -

 جلوتر مي آید و جلوي پایم مي نشیند .  

 قرمز شده بعد میگي چیزي نیست ؟   -

 روي هم فشار مي دهم تا بر اعصابم مسلط باشم .  دندان هایم را 

 پماد آلفا میزنم بهش خوب میشه . خیلي شدید نیست .   -

 مهراد بیا .   -

با صداي بهراد که نامش را میخواند نا راضي مي رود ، اما در ثانیه هاي آخر نگاهي که مي  

 کند تمام بدنم را مي لرزاند .  

   من نباید به این زودي ببازم . نباید .
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پمادي را که تبسم زحمت آوردنش را کشیده به محل سوختگي مي مالم و از سوزشش لبم  

 را گاز مي گیرم که نکند جیغ بکشم .  

 مي سوزه ؟   -

 سرم را تکان مي دهم .  

 فوتش کنم ؟   -

 به عسلي هاي درخشانش خیره مي شوم .  

 نه عزیزم ، نمیخواد .   -

چاي و میوه حاضر مي کنم و با کمک   کمي که از سوزشش کاسته مي شود بلند مي شوم و

 تبسم از این مرد هاي خسته پذیرایي مي کنیم . 

آراد نگاهم نمي کند ، قهر کرده مرد کوچک من و من مي دانم از الان تا هفته ي آتي باید باج 

 بدهم تا آشتي کند .  

91 

در موهاي صاف و  تعارف میوه ها که تمام مي شود خودم را کنار آراد جا مي کنم و دستم را 

مشکي اش فرو مي برم و در لحظه دلم مي گیرد از اینهمه شباهتي که میان او و پدرش است  

 اما فهمیده نمي شود .  
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 پسر مامان با من قهره ؟  -

 اخم غلیظي صورتش را پر مي کند و خیره ي چشم هایم مي شود .  

 بعدا راجع بهش صحبت مي کنیم .   -

کلمه مات و متحیر مي شوم از این رفتاري که بزرگ تر از  جا مي خورم ! به معناي واقعي 

 سن اوست . از این خود داري اش در جمع . از مرد شدنش .  

 شاید دیگر لقب مرد کوچک من برازنده ي مرد کوچک بزرگ شده ام نباشد .  

 عاشقانه نگاهش مي کنم .  

 چشم سرورم .   -

 آران جان شامت آماده ست ؟!    -

مهراد حاضر میکنیم و حین خوردن براي چهارشنبه سوري فردا برنامه   شام را با کمک تبسم و

 ریزي مي کنیم .  

مهراد معتقد است که باغ فشم گزینه ي بهتري براي مراسم چهار شنبه سوري است و بهراد  

شدیدا اعتراض مي کند و باغ لواسان را در نظر مي گیرد . در آخر نگاهي به من و تبسم مي  

 ف هرکدام نظر مخالفي داریم . کنند و ما بلاتکلی 

 او لواسان و من فشم .  

 آراد با دهاني پر به میان صحبت هایمان مي پرد و مي گوید :  
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 بریم لواسون .   -

 بهراد و تبسم با پیروزمندي دست میزنند و نگاه فاتحانه حواله مان مي کنند .  

 مهراد مي خندد و موهاي شبرنگي آراد را بهم مي ریزد .  

 گه چه دستورایي دارن ؟  شازده دی -

 بالنم بخریم . میخوام آرزو کنم .   -

 تبسم با شیطنت چشمک مي زند .  

 آراد خان ! لابد میخواي آرزو کني یه عروس خوشگل با چشماي سبز براق نصیبت بشه ، نه ؟!   -

 در میان خنده ي بقیه من اخم مي کنم. دلم نمي خواهد روي آراد در اینطور مسائل باز شود . 

نه میخوام آرزو کنم مامان و بابا همیشه کنار هم بمونن ، مامانم خیلي تنها بوده دیگه نمیخوام  -

 تنها شه .  

مهره ي گردنم تیر مي کشد از این اعتراف صادقانه و کودکانه ي پسر کوچکي که از ته دلش  

 براي جدا نشدن پدر واقعي و مادر خوانده اش دعا مي کند .  

 تخریب افکار پسرم مي شوم .   از اینکه من مجبور به

 بهراد با لودگي هو مي کند و پشت بندش مي گوید : 

 خدا بده شانس .   -

 سپس دست هایش را رو به سقف مي گیرد .  
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 خدایا به منم یه عروس با یه پسر آماده عطا بفرما .   -

تد و ضربه ي قاشق تبسم که مي نشیند روي دست بهراد و شلیک خنده ي ما را به هوا مي فرس

 . 

 بقیه ي شام هم با شوخي هاي بهراد و تبسم و آراد و خنده هایمان سپري مي شود .  

 آشپزخانه را تمیز مي کنم که مهراد وارد مي شود .  

 پات چطوره ؟!   -

 نگاهي به پوست سرخ شده ي روي پایم مي کنم و کمي تکانش مي دهم .  

 یه سوختگیه جز ئي بود ، چیزي نیست .   -

 .  سر تکان مي دهد 

 من میرم بخوابم خیلي خستم .   -

 به دستمال در دستم اشاره مي کند .  

 تو ام زودتر بیا .   -

 او مي رود و نفس راحت من هم از سینه ام خارج مي شود . امشب هم بخیر گذشت .  

تا جایي که مي توانم طولش میدهم که مهراد خوابش ببرد . به اتاق آراد سر میزنم و زماني که 

 خواب مي بینمش برمیگردم و در کنار مهراد به خواب مي روم .  غرق در 

 آراد با تمام قدرتش جیغ مي کشد .  
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ایول! عمو بهراد دیدي چقدر بالا رفت  

 ؟ بهراد با سرخوشي مي خندد .  

 حالا خوبه یه پروانه بودا .   -

 تبسم در صدد حمایت از آراد بر مي آید  

 تو اگه میتوني همونو بزن .   -

 صدایم مي کند و رو به آنها مي گویم :  عزیز 

 سعي کنین همدیگه رو نکشین تا من بیام .   -

نزد عزیز مي روم که با اصرار راضي شان کردیم تا در مراسم چهارشنبه سوري ما حضور داشته 

 باشند .  

 جانم عزیز؟   -

 پشت چشمي نازک مي کند .  

اره سیب زمیني آتیشي درست  تو مثلا تازه عروسي ، اونوقت شوهرت نشسته اونجا تنها د  -

میکنه ، تو با این بچه ها سر و کله میزني ؟ پاشو برو پیش شوهرت ، کمکش کن ، ببین داره  

چکار میکنه . تازه عروس که نباید انقدر از شوهرش غافل باشه . دو روز دیگه که قاپ  

ي بردن  شوهرتو دزدیدن میزني تو سر خودت که من کجا بودم اون موقع که داشتن دلشو م

 ؟ مردا دهن بین و چشم بینن . باید بهشون محبت و توجه کني . پاشو برو ، پاشو .  
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مادر مهراد که به اصرار خودش مهشید جون صدایش مي کردم با دیدن چهره ي بهت زده  

 ي من از حرف هاي عزیز ریز مي خندید .  

 کنین .  خب راست میگه مادر ، برو بشین کنار شوهرت ، جوونین . یکم جووني  -

 چشمک میزند .  

 بذار عروس آیندم و پسرمم راحت باشن .   -

 به تبسم و بهراد که هنوز در حال کل کل کردن هستند نگاه مي کنم . او امانت است دست من .  

 عزیز اخم مي کند .  

 نه به داره نه به باره ، چه عروسي ؟!   -

 حبت هایش مي خندد .  مهشید جون انگار با اخلاق عزیز زود خو گرفته چون در جواب ص

 فعلا که قالي بالاي داره عزیز .   -

 تنهایشان مي گذارم و به قول عزیز ، پیش شوهرم مي روم که خدایي نکرده قاپش را ندزدند . 

 کنار آتش نشسته بود و سیب زمیني ها را با تکه چوبي که در دست داشت جا بجا میکرد .  

 دستم را روي شانه اش میگذارم .  

 شوهر ؟  چه میکني   -

 سرش را مي چرخاند و با خنده مي گوید :  
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به به ! همسر گرامي ، چه عجب یاد شوهر پیرت افتادي ؟ کنارش مي نشینم و چوب را از   -

 دستش مي گیرم .  

 عزیز بند کرده بود برو پیش شوهرت که یه وقت دخترا قاپشو ندزدن .  -

 بلند بلند مي خندد .  

 هوامو داره ؟  ایول عزیز ، مي بیني چه  -

 انگشت اشاره ام را تهدید وار به سمتش مي گیرم .  

هي حاج آقا ! ضد من بشي مهرمو میذارم اجرا . در جریاني که عند المطالبه ست ؟ چشم   -

 هایش را گرد مي کند .  

 نه حاج خانم ، من غلط بکنم ضد شما شم . تاج سر مني شما .   -

شود و میترسم که دراین سکوت قلب لعنتي  مي خندم و دیگر چیزي نمي گویم . سکوت مي 

 ام سو استفاده کند و صدایش را به گوش هاي مهراد برساند .  

 سکوتم را که مي بیند مي گوید :  

 آران ، تو واقعا میخواستي که با من ازدواج کني ؟  -

لحن پرسیدنش ، چشم هاي منتظرش ، شکي که در اعماق کلامش وجود دارد . همه و همه  

ت هم مي دهند تا مرا به جنون برسانند . شک ندارم او هم متوجه غیر عادي بودن  دست به دس

اوضاع شده است . مطمئن هستم که چیزي نمانده تا بفهمد و فهمیدن او به منزله ي باخت من  
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است . و باخت براي مني که براي رسیدن به نقطه ي آغاز این بازي دوازده سال را تاب آورده 

 .  ام مرگي بیش نیست 

از نگاه کردن به چشمانش اجتناب نمي کنم . چون جوابم عین حقیقت است . چون آنکه از دل 

 بر آید بر دل نشیند  

 . 

 آره. مي خواستم . 

نفس عمیق مي کشد و نگاهش را به سیب زمیني ها مي دوزد . کلافگي از همه ي حرکاتش مي 

 بارد . 

 حس مي کنم یه چیزي این وسط درست نیست .   -

 درست حس میکني .  

کمي بهش نزدیک تر مي شوم و سرم را به بازویش تکیه میدهم . سعي میکنم لحنم تا آخرین 

 حد ممکن آرامش داشته باشد .  

 هیچ چیز نادرستي این وسط این وسط وجود نداره عزیزم . همه چیز رو به راهه .  -

 سرش را پایین مي آورد و با شیطنت مي گوید : 

پاس کردن آزمونت پیش عزیزه یا بي طاقت کردن من آران خانمي ؟  این کارات واسه  -

 چشمک شیطنت آمیزي به رویش مي زنم .  

 معلومه که بخاطر عزیزه .   -
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 لبخندش وسیع تر مي شود .  

که بخاطر عزیزه ! باشه آران خانم ، بتازون . ولي یادت باشه که یه خونه اي هست و یه   -

 مهرادي .  

 صداي بابا فرهاد بلند مي شود .   تا مي آیم جوابش را بدهم

 آهاي عاشقا ، سیب زمیني هامون آماده نشد ؟ مهراد جواب مي دهد .   -

 حاضره بابا ، بیاین همین جا دور آتیش .   -

 بقیه هم به ما ملحق مي شوند و شروع به سیب زمیني خوردن مي کنند . 

 بابا فرهاد در حین شوخي ها و خنده هایمان مي گوید :  

 برنامه عیدتون چیه ؟ خب  -

 آراد با ذوق دست هایش را بهم میزند و مي گوید :  

 بریم مسافرت !   -

 عمو مسعود مي گوید :  

 آران جان شما مگه امسال عید نو ندارین ؟ ماه بانو خانم تازه فوت کردن . 

دست داشت فشار مي دهد مهراد با سرعت به طرفم بر مي گردد و نا محسوس دستم را که در 

 . 

 پوزخند میزنم . عید نو داریم ، اما کسي را نداریم که براي عید نو به دیدنمان بیاید .  
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 نه عمو جان . ماه بانو هیچ وقت دلش به غم و غصه رضا نبود .   -

صورت همه درهم مي شود ، به خصوص آراد . او از همه ي ما بیشتر درد دوري خانم جانش را  

دم نمي زند . آراد بزرگ شد و من از تمام بزرگ شدنش فقط تعداد کلاس هایي را  مي کشد و 

 که خواند و قدي که کشید را دیدم .  

 تبسم سعي دارد جو را عوض کند .  

خب میگم من که دارم میرم شیراز ، شما هم بیاین ما اونجا یه کلبه خرابه داریم که بهتون   -

 خوش بگذره .  

ر بیاورد اما ناخواسته آبي شد براي گیاه غم ساکن در دلم که بیشتر میخواست بقیه را از غم د

 رشد کند . تبسم میرفت شیراز ، من این را نمي خواستم .  

 بهراد اعتراض مي کند . آنها هم دیگر در برقراري ارتباط باهم در میان جمع نمیترسیدند .  

 چرا بري شیراز ؟   -

 مهشید خانم پا در میاني مي کند .  

ش اونجاست ، میخواد عید با اونا باشه . تو چکارشي ؟ سیاست مادرشان در تربیت  خونواد -

 پسرانش ستودنیست .  

 بهراد بغ کرده به آتش خیره مي شود .  

مهراد حواس پرتم را با فشاري که به دستم مي آورد جمع خودش مي کند . نگاهم را که  

 متوجه خودش مي بیند مي گوید :  
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 دریا !   دوست داري بریم شمال ؟ -

 با سر تایید مي کنم ، مدتي دور ماندن از جو متشنج پایتخت آرزویم بود .  

 تصمیمان را بلند اعلام مي کند .  

 شمال بهترین جائه . میریم ویلاي عمو فرزاد .   -

 همه موافقت مي کنند اما عزیز ...  

 آدم همراشون برن .  اینا تازه عروس و دامادن شاید بخوان تنها باشن . دلیل نداره یه ایل 

 لبم را گاز مي گیرم . عزیز امشب بند کرده بود به تازه عروس و داماد بودن ما !  

 مهراد مي خندد .  

 نه عزیز ، ما خودمون پیشنهاد دادیم . بعدا ایشالا مسافرت دو نفره هم میریم .   -

 عزیز براي مهراد پشت چشم نازک مي کند و رویش را بر مي گرداند .  

 ود براي رفع و رجوي حرف عزیز خنده ي مصنوعي مي کند . عمو مسع

 عزیز تو که قرار نیست بري ، بذار اونا که میخوان برن خودشون تصمیم بگیرن .   -

 بابا فرهاد شدیدا اعتراض مي کند .  

 نه مسعود جان ، شما حق پدري به گردن آران داري ، تو و عزیز هم حتما باید باشین .   -

 ي گذرد که چه پدر شوهر فهمیده اي دارم .  در ثانیه از ذهنم م
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رو تختي را کنار میزنم و خودم را زیر پتو فرو مي کنم . مهراد با خنده موهایم را بهم مي ریزد 

 . 

 مثل گربه شدي آران .   -

 پتو را تا زیر گردنم بالا مي کشم .  

 آخه یهو خیلي سرد شد .   -

 ش مي کشد به طرف خودش .  دستم را در زیر پتو جستجو مي کند و پس از یافتن 

 مگه مهراد مرده که تو سردت شه خانم . بیا اینجا گرم شي .   -

 صورتم را به سینه اش مي چسبانم و با شیطنت فوت مي کنم .  

 مي خندد .  

 نکن بچه .   -

 با ناز صدایش مي کنم .  

 مهراد ؟ نفس عمیق مي کشد .   -

 جانم ؟   -

 قلبم مي ریزد و حرفم را فراموش مي کنم .  

 چي میخواستي بگي ؟   -

 صورتم را بیشتر در سینه اش فرو مي کنم و با صدایي که انگار از ته چاه مي آید مي گویم :  
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 یادم رفت .   -

 بلند تر مي خندد و بیشتر فشارم میدهد .  

 حیف که امشب هردو خسته ایم ، وگرنه از خجالت خودت و این ناز کردنت در مي اومدم .   -

 ایستد . کاش همیشه ما خسته باشیم .   ضربان قلبم ثانیه اي مي

 بوسه ي آتشینش روي گردنم مي نشیند و کنار گوشم زمزمه مي کند . 

 شب بخیر عشق من .   -

 با همین جمله بهم میریزم .  

 عشق من ! عشق او ! عشق مهراد !  

من عشقش هستم و میخواهم از پشت بهش خنجر بزنم . چشم هایم را محکم روي هم فشار 

 چه میکني آران ؟    مي دهم .

صبر مي کنم تا کاملا خوابش ببرد ، سپس از میان بازوانش بیرون مي آیم و به آشپزخانه  

میروم . آخرین کشوي کابینت مامن یار روز هاي سختم است . به تراس میروم و در را  

 میبندم .  

خالي   سیگارم را روشن مي کنم و کام عمیقي از پک اولش مي گیرم و دودش را بالاي سرم

مي کنم . این فقط زنهاي هرزه نیستند که سیگار مي کشند . گاهي آدم آنقدر بهم میریزد که 

 هیچ چیز جز سیگار نمي تواند التیام بخش روح در عذابش باشد .  
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تلفن را بر مي دارم و شماره ي تبسم را مي گیرم . پس از چندمین بوق صداي خواب آلودش 

 در گوشي مي پیچد :  

 الو ؟   -

 بي مقدمه مي گویم :  

 میخواي ادامشو بدوني تبسم ؟ صدایش هوشیار تر مي شود :   -

 اتفاقي افتاده آران ؟   -

 دود سیگارم را به هوا پرت مي کنم .  

 نه اتفاقي نیوفتاده . فقط خیلي پرم تبسم . میخوام خالي شم . گوش میدي؟   -

 بخواي گوش میدم . آره ! آره آران . تا هروقت  -

 پک دیگري به سیگارم میزنم .  

آرام که فرار کرد ، همه چیز بهم ریخت . بابا فرهاد حسابي عصباني شده بود . بابا سکته کرد   -

 و افتاد گوشه خونه  

. باباي مهراد سهامشو دوباره از شرکت بیرون آورد و اینبار وضع کارخونه بدتر از قبل شد . از 

ه دنبال آرام میگشتیم نبود . انگار آب شده بود و رفته بود تو زمین .  طرف دیگه هرجایي ک

 طلبکاراي بابا در به در دنبالش بودن و حکم جلبشو گرفته بودن که بندازنش زندان .  

 واي !   -

 پک دیگري که به سیگارم میزنم از روي عصبانیت محکم تر است .  
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یشه . تا هفت ماه بعد هیچ خبري ازش  مامان بعد از گم شدن آرام به طرز وحشتناکي عصبي م -

 نمیشه . تا اینکه یه روز از یه شماره ناشناس به تلفن همراهم زنگ میزنن . 

صدایم مرتعش مي شود . تکرار بدبختي ها آدم را خالي میکند ، اما خالي از پوچ . خالي از تهي .  

 خالي از خلا .  

 تبسم پشت خط زمزمه مي کند .  

 خوبي آران ؟   -

   خوبم .  -

 نفس عمیق میکشم . هواي تهران حتي از مارلبرو هم مضر تر است .  

گوشي رو برداشتم . یه خانم بود پشت خط . همین که گفتم الو گفت خانم آران پیرزاد ؟   -

 گفتم خودمم . گفت یه خانمي به اسم آرام پیرزاد اینجا بستري بودن . تازه زایمان کرده .  

سم . من از گذشته خودم خبر نداشتم ، همیشه یه حس  اون لحظه دنیا خراب شد رو سرم تب

موذي تو وجودم بود که بهم میگفت شاید منم مثل خیلي از بچه هاي پرورشگاهي یه بچه ي  

حروم باشم . کسي چه میدونست ؟ و وقتي به این فکر میکردم که آرامم یه بچه ي حرومو به 

 ر دادم و رفتیم دنبالشون .  دنیا آورد داشتم دیوونه میشدم . به بابا و مامان خب

 پوزخند میزنم .  

نمیدوني تبسم. با دیدن آراد تو همون لحظه اول دلم لرزید . اونقدري سفید و تپل بود که  

آدم دلش میخواست فقط فشارش بده . آرام که مرخص شد . یه جنگ اعصاب دیگه شروع 
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مهراد ازدواج کنه . آرامم دقیقا مثل  شد . بابا پاشو کرده بود تو یه کفش که الا و بلا باید با 

مرده هاي متحرک بود . نه هیچ حرفي نه هیچ حرکتي . حتي طرف آرادم نمیرفت و بهش  

شیر نمیداد . حتي به آراد نگاهم نمیکرد تبسم . تا اینکه یه روز بابا با توپ پر میاد خونه و  

و اگه مامان و من جلوشو  آرام رو به باد کتک میگیره . انقدر میزنه که خون بالا میاره  

 نمیگرفتیم قطعا میکشتش .  

بهش میگه بابا همین فردا قضیه رو به پدر مهراد میگه و ازشون شکایت میکنه . دقیقا آخر  

 همون شب ...  

 نفسم تنگ میشود . به سرفه مي افتم . صداي نگران تبسم مي آید :  

 گویم :   آران میخواي بذاري واسه بعد ؟ کمي که آرامتر مي شوم مي -

نه بذار امشب تموم شه . من خستم تبسم . دیگه نمیتونم خفه خون بگیرم . آخر شب آرام از   -

 اتاقش میاد بیرون  

، لباس سفید و تمیز پوشیده بود. میاد صورت مامان و پیشوني بابا رو میبوسه ، حتي واسه 

میخواد که هر اتفاقي   اولین بار چند دقیقه عمیق به آراد نگاه میکنه و منو بغل میکنه و ازم 

که افتاد از آراد محافظت کنم . میگه من خواهر دوقولوشم . و جلوي چشماي ما میره تو اون  

 حموم نفرین شده و مرده بیرون میاد .  

 اشک هایم مي غلتند .  

تبسم ! بابا اون شب بازم سکته میکنه و تموم میکنه . بعدش مامان دیوونه میشه و همسایه ها   -

و تیمارستان . هنوزم همونجاست . طلبکارا بعد از مرگ بابا خونه رو میگیرن و  میندازنش ت
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بین خودشون تقسیم میکنن و من و آراد حیرون این شهر میشیم . تبسم ، من دوازده سال  

آراد رو به دندون کشیدم تا این روزا برسه و بتونم انتقام بگیرم . تا بتونم روح آرام و بابا رو  

 ونم خیال خودمو راحت کنم . اما حالا که همه چي درست شده ....  شاد کنم . تا بت

 حالا که ...  

 جمله ي تبسم آتشم میزند .  

 عاشقش شدي آران .   -

مي نشینم و زار میزنم . گریه مي کنم و لعنت میفرستم به خودم که نتوانستم جلوي دل  

 وامانده ام را بگیرم . من فقط سزاوار مردنم . فقط همین .  

آران ، اگه عاشقشي ازش بگذر . چون اگه نفرتت به قدري زیاد بود که میخواستي ازش انتقام  -

 بگیري هیچ وقت عاشقش نمیشدي ، هیچوقت .  

 من عاشقش بودم ! چه جمله ي نفرت انگیزي . 

 اما من انتقاممو میگیرم .  -

111 

ین تقاص میخوره  باشه ، قصاص کردن حق توئه . اما بدون کسي که بیشترین ضربه رو تو ا

 تویي آران ، خود تو !   
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 سیگار را پرت میکنم و درمانده ، پیشاني ام را به نرده هاي خنک تراس تکیه میدهم .  

 نمیدونم چیکار کنم ، اصلا نمیدونم دارم چیکار میکنم .   -

 صداي آه مانند تبسم را میشنوم .  

 فعلا برو بخواب .   -

 ببخشید بد خوابت کردم .   -

 .   شب بخیر آران -

چقدر هم شب به خیر بود . کمي دیگر میمانم و کمي چاي خشک هم میجوم تا بوي بد  

سیگار را از بین ببرم ، سپس به اتاق بر میگردم . مهراد دمر خوابیده بود و موهاي مشکي  

اش روي پیشاني اش را پوشانده بود . لبخند تلخي میزنم ، درست مثل پسر بچه ها شده بود  

 خت و آرام ، دست به سرش مي کشم .  . مي نشینم روي ت

 حیف که تو قاتل خواهر مني .   -

 زهر خند دیگري میزنم . مهراد هاشمي ! تو قاتل خواهر مني .  

صبح با سردرد نفرت انگیزي بیدار میشوم . روز پرکاري دارم . قرار است در این دو سه روز  

مورد با تبسم صحبت کرده بودم و او  مانده به عید خرید هایم را انجام بدهم . قبلا در این 

 شدیدا استقبال کرده بود که همراهم بیاید .  

آراد را با هزار منت و خواهش و التماس خانه تنها مي گذاریم و غر زدن هایش را به جان  

میخریم . تبسم حتي یک کلمه هم در مورد شب گذشته نگفته بود و از این بابت چقدر  

 ممنونش بودم .  
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   آران بیا .  -

 راه رفته را بر میگردم و کنار تبسم ، جلوي ویترین لباس فروشي ، مي ایستم .  

 انگشتش را به سمت لباسي مي گیرد .  

 به نظرت قشنگ نیست ؟  -

رد انگشتش را مي گیرم و مي رسم به پیراهن بنفش کوتاهي که به شدت زیبا و دوست  

وجب بالاي ران پا میرسید اما به  داشتني بود . لباسي با دامن کوتاه که قدش نهایتا تا یک 

طرز زیبایي پف داشت و بالا تنه اي ساده که یک طرف یقه اش طرح هاي جذاب سیاه زده  

 بودند .  

 آره خیلي قشنگه .   -

 با شیطنت میخندد .  

 خب برو بپوشش .  

 چشم هایم را گرد مي کنم و با انگشت به خودم اشاره مي کنم .  

 من ؟  -

 طلبکار مي شود .  دست به کمر و 

 نه پس . من میخوام واسه بهراد دلبري کنم.   -

 اخم مي کنم و از مغازه دور مي شوم .  
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 اصلا حرفشو نزن تبسم .  -

 لب ور میچیند و مظلوم نگاهم مي کند . پوف مي کشم .  

 آخه چرا باید اینو بخرم ؟ لب هایش به خنده باز مي شود .   -

 تو فکر کن واسه عروسي من .   -

 تن به پیشنهادش میدهم و لباس را میخرم .   بالاخره 

  

 خسته و کلافه وارد خانه مي شویم . از همان دم در بلند صدا مي کنم .  

 آراد ؟ ما اومدیم .   -

 صدایي نیامد . تبسم با تعجب مي گوید ؛  

 خونه نیست ؟   -

نم و مي  نمیدانمي مي گویم و با ترس به طرف اتاقش پا تند مي کنم . در را با وحشت باز میک

بینم که هدفون روي گوشش گذاشته و با لپ تاپش بازي میکند . نفس راحتي مي کشم و با 

 داد صدایش مي کنم .  

 آراد ؟   -

 مي ترسد و در جا مي پرد . از صداي دادم تبسم هم به اتاق مي آید .  

 .   آراد با چشم هاي گشاد شده نگاهم مي کند . با حرص مو هایم را از پیشاني کنار میزنم
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آراد تو آدم زنده اي تو این خونه . من اینجا رو به هواي تو ول کردم و رفتم. ازت انتظار  

دارم که مراقب خونه باشي . نه اینکه هدفون بذاري تو گوشت و بازي کني و حواست به  

 هیچ جا و هیچ چیز نباشه . 

 دست هایم را مشت میکنم . تبسم آرام صدایم میکند . توجه نمیکنم .  

آراد . اگه یکي مي اومد در این خونه رو میزد چي ؟ خونه آتیش میگرفت چي ؟ دزد مي اومد   -

چي ؟ نمیگي باید حواست باشه ؟ اصلا اینا به درک ، تو نباید یکم احساس مسئولیت کني ؟  

 هان ؟  

آراد مات و مبهوت نگاهم میکند . دهانش باز مانده و چشم هایش گرد شده . تبسم بازویم را 

 گیرد .  مي 

 آران ! بابا بچه داشته بازي میکرده دیگه . چرا شلوغش میکني ؟   -

تا مي آیم حرفي بزنم از اتاق پرتم مي کند بیرون و در را مي بندد . از ته دلم آه مي کشم .  

عصبانیتم بخاطر حس مسئولیت آراد نبود . در حقیقت من از نبود آراد ترسیده بودم . گوشم  

 صداي حرف زدنشان مي آمد .   را به در مي چسبانم .

 تو نباید از دست مامانت ناراحت شي خاله . نگرانت شده بود . فکر کرد نیستي .   -

 عصبانیت در صداي آراد کاملا مشهود بود .  

 نگران بود که بود خاله . اون حق نداره سر من اینطوري داد بزنه . من کار بدي نکردم .   -

 زیاد کشیده تا تو رو بزرگ کنه ...  آراد جون . مامانت تو زندگیش سختي  -
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 آراد حرفش را قطع مي کند .  

دروغه . اون منو بزرگ نکرد . اون اصلا پیش من زندگي نمیکرد . خانم جان منو بزرگ کرد .  -

 اون مامان من بود نه آران .  

 آران ! آران ! خداي من ! من در خلوت براي پسرم آران بودم . خدایا ! 

 را را رفع و رجو کند اما با وجود توپ پر آراد موفق نمیشد .  تبسم سعي میکرد ماج

اصلا میدوني چیه خاله ؟ اگه قرار بود بین مامان و خانم جان یکیشون بمیرن من میخواستم   -

 که خانم جان زنده بمونه . 

تبسم ساکت شد . حتي صداي نفس کشیدن هایش هم نمي آمد . دستم را روي دهنم مي  

ام آنها را مطلع نکند . دلم میخواهد زار بزنم به حال دلي که دستش   گذارم تا صداي گریه

نمک نداشت . به حال خودم که براي اطرافیانم پشیزي ارزش نداشتم . از جلوي در کنار مي  

روم و به محض رسیدن به اتاق خوابمان صداي ضجه ام بلند مي شود . از من بدبخت تر در دنیا 

 بود ؟ نبود ! قطعا نبود .  

جلوي آینه مي نشینم و به چشم هاي خیس از اشکم نگاه مي کنم. پسرم ، آراد ، کسي که  

حاضر بودم جان بدهم تا زنده بماند آرزوي مرگم را کرده بود . من را مادر خودش نمیدانست  

. خفت از این بالاتر که عزیز عزیزانت نباشي و خبر نداشته باشي هم مگر بود ؟ دستم را روي 

ه ام مي گذارم و چنگ میزنم . احساس میکنم وزنه اي چند صد کیلویي روي قلبم  قفسه ي سین

سنگیني مي کند . انگار با غلتک از رویش رد مي شدند . حس عذاب داشتم ، از همان عذابهاي 

 الهي که بر سر قوم ها مي آمد . ازهمان ها . دلم کمي ، فقط کمي مرگ میخواست .  
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ه اشک هایم اجازه ي بارش بیشتر را میدهم . پسرم آرزوي  سرم را روي میز مي گذارم و ب

مرگم را کرده بود . آرادم . آراد ! او چه مي دانست شب و روزم بود ؟ او چه میدانست نفسم  

بود ؟ او چه میدانست من مرگ تدریجي را تجربه مي کنم تا او نرم نرمک بزرگ شود ؟ چه  

یچوقت دوست داشتنم را ثابت نکرده بودم . اما  میدانست ؟ شاید هم اشتباه از من بود . من ه

 نه ! کرده بودم همان وقتي که با دیدنش دلم لرزید دوست داشتنم ثابت شده بود .  

همان که دوازده سال براي پیدا کردن پدرش خودم را به آب و آتش زدم دوست داشتنم را  

 ثابت کردم . مگر اینها کم بود ؟ نبود .  

مي خورد و تبسم وارد مي شود . با دیدن چشم هاي قرمز و ورم   چند ضربه ي آرام به در

 کرده ام سر تاسفي تکان مي دهد و با صدایي تحلیل رفته مي گوید :  

 مهراد داره میاد پاشو خودتو جمع و جور کن اینطوري نبینتت .   -

هم  بلند مي شوم و در حمامي که در اتاق بود دست و صورتم را مي شویم . هرچه مي کنم باز 

از شصت فرسخي داد میزنند که گریه کرده ام . پوزخندي به زندگي زیبایم مي زنم و لباسم را 

هم عوض مي کنم . در همان لحظه مهراد وارد مي شود . از همان دم در سلام بلند و بالا و  

خوشحالي مي کند که با دیدن من خوشي اش زایل مي شود . نگران مي شود و به سمتم مي  

 هایش را روي شانه هایم مي گذارد .  آید . دست 

 چي شده آران ؟ چرا گریه کردي ؟   -

بغض دوباره گربه ي وحشي مي شود و چنگ مي اندازد به دیواره هاي گلویم . سرم را تکان 

 مي دهم .  

 چیزي نیست .   -
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 فریادش بند دلم را پاره مي کند .  

 د میگم بگو چي شده به من جواب سر بالا نده .  -

عقب مي گذارم اما او دوباره فضاي خالي را پر مي کند . چشم هایش را روي   با ترس قدمي

 هم مي گذارد و فشار مي دهد تا کمي آرام شود .  

 آرن . واسه چي گریه کردي ؟ اونم اینجوري ...  -

 نگاه شماتت باري به قرمزي چشم هایم مي کند . 

 چشم هایم را مي دوزم به تخت سینه اش تا مجبور نشوم به سیاه چاله هایش نگاه کنم . 

 امسال اولین عید بدون خانم جانه . دلم گرفته بود . گریه کردم خالي شم .   -

 فورا حالت تهاجمي اش را از دست مي دهد و در آغوشم مي گیرد . زیر گوشم زمزمه مي کند .  

 عزیز دلم . آروم باش گلم . آروم .   -

سرم را روي سینه اش میگذارم و زار میزنم . تمام عقده هایم خودشان را انشان مي دهند و  

 خالي مي شوند .   

سبزه سیب سماق  

سکه سیر سمنو  

سنجد ماهي قرآن  

 آینه وشمعدان  
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 هفت سلام قرآني مورد علاقه ام ،  

 ي پوشانده شده چیده شده اند . روي میز کوچک گردي که با دیباي اصیل

با لذت دست به کمر مي ایستم و به هفت سین زیبایي که چیده ام چشم مي دوزم . کمتر از  

 یک ساعت مانده به تحویل سال و من تازه کار هایم را تمام کرده ام .  

 مهراد و آراد را صدا مي کنم و مي نشینم به قرآن خواندن .  

بابا و آرام دعا مي کنم . براي زندگي خودم دعا مي کنم .   براي آرامش روح خانم جان ،

 براي آینده ي آراد و موفقیتش دعا مي کنم .  

یک چشمم به شمارش معکوس زیر نویس شده ي زیر صفحه ي تلوزیون است و چشم دیگرم 

ت و  به مهراد و آراد تا بیایند . فقط یک دقیقه مانده تا تحویل سال نو . آراد با یک قرآن در دس 

کاسه اي آب و سبزه از خانه خارج مي شود تا لحظه ي سال نو مراسم مادرامه را که یک رسم  

قدیمي در شمال ایران است انجام دهد . مي گویند اگر کسي که قدم خیر دارد لحظه ي سال  

 تحویل با آب و قرآن و سبزه وارد خانه شود با خودش خیر و نیک بختي مي آورد .  

 بندد و دو رکعت نماز شکر مي خواند .  مهراد قامت مي 

 کنارش مي نشینم و زیر لب زمزمه مي کنم .  

یا مقلب القلوب والابصار ،   -

یا مدبر الیل والنهار ، یا محول  
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حول والاحوال ، حول حالنا  

 الي احسن الحال .  

 و صداي انفجار بلندي که به گوش میرسد و گوینده ي تلوزیون :  

 یصد و نود و چهار هجري خورشیدي .  آغاز سال یک هزار و س  -

چشم هایم را باز مي کنم و دو جفت نگاه سیاه مي بینم . لبخند مي زنم . روي پایش مي  

نشینم و دستم را دور گردنش حلقه میکنم . سرم را نزدیک گوششمي برم و آرام مي گویم  

 : 

 سال نوت مبارک باشه عزیزم .   -

 سال جدید بهم هدیه مي شود .  و بوسه اي که به عنوان اولین هدیه ي 

 صداي ص  

ضربه هایي که پي در پي به در مي خورد باعث مي شود آراد از یاد برده شده را بخاطر بیاوریم  

. به محض باز کردن در مهراد قرآن و سبزه و آب را از دستش مي گیرد و من با تمام وجود  

یک مي گویم و براي بار  پسرم را در آغوش مي گیرم و محکم مي فشارمش . عید را تبر

 هزارم بهش یاد آوري مي کنم که چقدر عاشقش هستم .  

تلفن را بر مي دارم و شماره ي تبسم را مي گیرم . مي دانم که در شیراز با وجود مرضیه ي  

کلانتر روزگار خوشي نخواهد داشت . با دومین بوق صداي آهنگ زدنش در گوشي مي پیچد 

 . 
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یي ، هوراااااااا سال نو مبارک باشه خواهري ، صد سال به این  دیري دییریري ،دیري دریر -

 سالها ،هر روزتان نوروز 

، نوروزتان پیروز . ایشالا سال خوبي واسه خودت و خونوادت باشه . خدا ماه بانو هم رحمت  

 کنه .  

 به انرژي مضاعفش مي خندم .  

 میخونه ؟!  سال نوي توهم مبارک لبخند من ! چي شده کبکت خروس  -

 سر خوش مي خندد . 

 قراره عمه شم .   -

عزیزم ! ایشالا مبارک باشه . از طرف من به برادرتم تبریک بگو . کاري نداري ؟ نگفتم به   -

 برادرت و زنش . برادرش کافي بود . نبود ؟  

 نه قربونت . تو ام به برادر شوهرم سلام برسون تبریک بگو .   -

 مي خندم .  

 رو .  برو پرروي بي حیا ، ب -

 خداحافظ آجي .   -

 قطع مي کنم و خدا را شکر مي کنم که تبسم را در میان راه من قرار داد .  
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روز بعد همه ي خانواده ي هاشمي به همراه عمو مسعود و عزیز به سمت شمال حرکت مي  

کنیم . عمو مسعود و عزیز به اصرار بابا فرهاد به ماشین آنها مي روند و بهراد که نفهمیدیم با 

 ینکه جا داشتیم اما با خودش ماشین آورد و آراد را همراه خودش کرد .  ا

طي چندین باري که در ماشین کنار مهراد نشسته بودم متوجه شده بودم که رانندگي در  

سکوت و آرامش را به حرف زدن و شلوغي ترجیح میدهد . بنابراین سعي مي کردم حرفي  

ن و نخوابیدن تا صبح هم مزید بر علت شد  نزنم . احساس خستگي مي کنم و گرماي ماشی 

 که مقاوتم را از دست بدهم و تا رسیدن به ویلا بخوابم .  

صدایي که به آرامي ، آران ، آران میکرد باعث شد چشمانم را باز کنم . مهراد با خنده مي گوید 

 : 

 ماشاا... آران خانم .خسته نباشي تا اینجا رانندگي کردي عزیزم .   -

. زبانم را برایش در مي آورم و به چهره ي مهبوتش مي خندم . این حرکت ها   مسخره میکرد

 از آران بعید بود ، مي دانم !  

 عزیز بلند صدا مي کند : 

 آران چرا ایستادي ؟ بیا به مادر شوهرت کمک کن .   -

 شروع شد .  

 غرلند کنان به طرف مهشید جون مي روم و ساک دستي اش را از دستش مي گیرم .  

 دش به من . بدی -
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 مرسي عروسم ، ایشالا سر نوه ام جبران کنم .   -

یخ مي کنم . از درون سرد مي شوم و از بیرون داغ مي کنم . سر جایم خشک مي شوم . زمان  

مهم نیست ، آنها از من نوه مي خواهند . من باید حامل جنیني بشوم که خون مهراپ هاشمي  

کند و عنوان نوه ي ارشد فرهاد هاشمي را به  در رگ هایش جاري باشد و در بطن من رشد  

عهده بگیرد . چه وظیفه ي سختي خواهد بود به دنبال کشیدن این عنوان با وجود داشتن  

 پدري مثل مهراد و مادري مثل آران .  

 آران چي شده ؟   -

مهراد مرا از افکار پیچیده ام بیرون مي کشد . سرم را تکان مي دهم تا افکار مزاحمم را  

 ده کنم .  پراکن

 هیچي بریم .   -

ویلاي خزرشهر عموي مهراد ویلایي بود بزرگ با چند اتاق دوازده متري . پنجره هاي قدي  

بزرگ نور گیرش که رو به باغ باز مي شد دوست داشتني ترین قسمت ویلا به حساب مي آمد 

یره مي شوم پرده ها را کنار مي زنم و با لذت به باغي که درختانش تازه شکوفه کرده بودند خ

 . 

 خیلي خوشگله نه ؟   -

 مي چرخم و با چهره اي حق به جانب به بهراد خیره مي شوم .  

 از دیدن صورتم خنده اش مي گیرد .  

 آخرین باري که یکي اینطوري بهم زل زد دو روز تو بیمارستان بستري شدم .   -
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 خنده ام را رها مي کنم . جرات مي گیرد .  

 زن داداش ؟   واسه چي اینطوري نگاه میکني -

 انگشت اشاره ام را تهدید وار جلوي سینه اش مي گیرم .  

 راستشو بگو چرا ماشین آوردي ؟   -

 دست به سینه مي شود و یک لنگه ي ابرویش را بالا مي اندازد و با لبخند محوي مي گوید :  

 خودت چي فکر مي کني ؟ مثل خودش مي ایستم .   -

 میخواي بري دنبال تبسم .  من فکر نمي کنم . مطمئنم که  -

 شلیک خنده اش به هوا مي رود .  

 باریک ا... زن داداش باهوش من . -

 به تیز بودن خودم آفرین مي گویم .  

 ولي طاها ...   -

 نگران نباش به جاش به فکر لباس مجلسي باش .  -

 منظورت چیه؟ چشمک میزند .   -

 دیگه دیگه ...   -

 بازویش را فشار مي دهم .  
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 بهراد بگو .   -

 بدجنس مي شود .  

 نمیگم بمیري از فضولي .   -

 محکمتر فشارش میدهم . چهره اش جمع مي شود .  

آي آي ول کن آران چه دستي داري تو . مطمئني دختري ؟ صداي پر خنده ي مهراد هم بلند   -

 مي شود .  

 کشتي داداشمو .   -

 با یک چشم غره ي عظیم دستش را رها مي کنم .  

 نه نه من اونو .  داداشت داره منو اذیت میک -

 چشم هاي بهراد گرد مي شود .  

 داره دروغ میگه مار هفت خط .   -

 من هفت خطم ؟ من ؟   -

 آران !   -

 با صداي پر تحکم عزیز سر جایم میخکوب مي شوم . لبم را به دندان مي گیرم .  

 بله عزیز ؟  -
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 راه است . اخم غلیظش حاکي از طوفان در 

 بیا ببینم .   -

زیر چشمي به مهراد و بهراد که چهره شان از شدت خنده کبود شده نگاه مي کنم و با بسم ا... 

همراه عزیز مي روم . همه مي دانند که عزیز چه اخلاقي دارد و این فرمان و لحن آران  

 گفتنش در بهترین حالت به صلابه کشیدن من را در پي دارد .  

 مین مي کوبد و با چشم هاي وحشتناک میشي رنگش خیره ام مي شود .  عصایش را به ز

تو به عنوان یه زن بیست و هفت ساله هنوز نمیدوني که نباید انقدر صمیمي با برادر شوهرت   -

رفتار کني و دستشو بگیري ؟ هنوز نمیدوني که تو رفتار با مرداي دیگه باید محدودیت قائل  

 بشي ؟ هنوز ...  

 ي کنم . حرفش را قطع م

اما عزیز ، اون برادر شوهر منه . برادر شوهر منم میشه برادر خودم . انقدر حساسیت واقعا   -

 لازم نیست .  

 صدایش را بالا مي برد . 

 وسط حرف من نپر .   -

 در دم خفه مي شوم .  

تو مردا رو نمیشناسي . حتي اگه اون زن همسر برادرش باشه بازم میتونه با دیدنش تحریک   -

تونه دل ببازه . چه بسا پسرایي که با دیدن خواهرشون تحریک شدن و هردوشون به شه . می 
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قهقهرا رفتن . تو اینا رو نمیفهمي جوون . اوني رو که تو تو آیینه مي بیني من تو خشت خام  

 مي بینم .  

 سر به زیر مي گویم :  

 چشم ببخشید این دفعه بیشتر دقت مي کنم .   -

 رود .  نگاه چپ چپي مي کند و مي 

در حرف قبول کرده بودم اما در عمل نه . عزیز فقط منتظر شنیدن چشم بود و بس و تا این  

 کلمه را از دهانت نمي شنید رهایت نمیکرد .  

شاید گفته ي عزیز در مورد بسیاري از مرد ها صدق مي کرد اما بهراد آنگونه که عزیز مي  

 گفت نبود ، هرگز نبود . 

  

شدیدي شروع به باریدن مي کند و مجبورمان مي کند که در خانه   دومین روز عید باران 

 بمانیم . مهراد روي تخت دراز کشیده و گوشي به دست ، بازي مي کند .  

111 

 کنارش دراز مي کشم . 

 چیکار مي کني آقا سید ؟ مي خندد .   -
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 بازي مي کنم آران سادات .   -

 مجال حرف زدن بهم نمي دهد .بلند تر مي خندد .  

سمت نمیاد آخرش سادات بذاریم . بیا عوضش کنیم ... اممم... زینب خوبه نه ؟ زینب  به ا -

 سادات .  

 پوزخند مي زنم و سرم را تکان مي دهم . با صداي آرامي که از ته چاه مي آمد مي گویم :  

حاضر بودم اسمم مزخرف ترین اسم روي زمین بود ولي پدر و مادرم این اسم رو روم   -

 تو پرورشگاه  میذاشتن . نه 

 . 

 لبخند از صورتش مي رود و عمیق نگاهم مي کند . کمي جلوتر مي آید و در آغوشم مي کشد .  

آران قبلا اگه تنها بودي رو فراموش کن . مهم اینه که من الان اینجام و تا آخر عمرم دیگه   -

 نمیذارم تنها باشي ، هیچوقت .  

مي دهد . اولي لذتي که از شنیدن جمله اش  سرم را روي شانه اش مي گذارم . دو چیز آزارم 

در وجودم نشسته بود و دومي حس عذاب وجداني که بعد ها با طرح شکایت نامه ام مي  

 گرفتم .  

 آران ؟ زمزمه مي کنم :  -

 جانم ؟   -

 نفس داغش به گردنم مي خورد .  
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 توانم .  میگن تمکین ... وظیفه ست . نمي خواي به وظیفت عمل کني ؟ مي سوزم . من نمي  -

 آران ؟ جوابي نمي دهم .   -

 سرم را با دو دستش مي گیرد و جلو مي آورد . به چشم هایم خیره مي شود .  

 آران !   -

لحن عاجزش آتش مي زند به جانم. چشم هاي خمارش دیوانه ام مي کند . نفس هاي داغش  

 اذیتم مي کند .  

 مهراد .   -

 فشار مي دهد .  پیشاني اش را روي پیشاني ام مي گذارد و  

 آران مرگ مهراد .   -

 به سرعت دستم را روي لبش مي گذارم .  

 هیش ! باشه . این حرفو نزن .   -

 لبهایش مهر تایید مرگ باکرگیم را امضا مي کند . 

 من امشب براي همیشه مردم . براي همیشه ....  

ودم و وحشت .  اگر از دیشب ازم سوالي بشود ، فقط مي توانم بگویم من بودم و ترس . من ب

من بودم و نفس نفس زدنهاي مهراد . من بودم و حس نفرت ، عذاب . من بودم و شعله هاي  

 جهنم .  
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برزخي که من دیشب در آن دست و پا میزدم هیچ مرده اي به خود ندیده بود . هیچکس تا  

ق آن روز حس لذت بردن و لذت نبردن را باهم تجربه نکرده بود . هیچکس نتوانسته بود عش

و نفرت را باهم در وجود خودش داشته باشد . هیچکس نتوانسته هم عاشق کسي باشد هم از  

او متنفر باشد . اما دیشب ، با مرگ باکرگیم من همه ي غیر ممکن هاي دنیا را ممکن کردم .  

درست در همان زمان که مایعي لزج و قرمز رنگ از میان پاهایم عبور کرد و پارچه ي سفید  

 به سرخي در آورد .   رو تختي را 

درست در همان لحظه که چشم هاي مات و مبهوت مهراد ، در میان آنهمه هوس و عشق به  

 من خیره شد و من راهي جز قطع راه ارتباطي میان چشم هایمان را نداشتم .  

درست همان موقع که مادر یک پسر بچه ي دوازده ساله باکره از  

ردم ، همه ي غیر ممکن  آب در آمد ، درست همان لحظه که من م

 ها ممکن شد .  

درد مرگ آوري که کل بدنم را در بر گرفته نه از عشق بازي دیشب بود نه از چیز دیگر . که  

فقط و فقط از وجدان خودم بود و بس . مهراد در اتاق نبود . آه مي کشم . نباید هم مي بود . 

دارد . لباس هایم را مي گیرم و بعد از  با گند دیشب من تا سالیان سال هم اگر نیاید حق 

حمام با خواندن آیة الکرسي زیر لب به آشپزخانه مي روم . با دیدن همه آنجا نفس راحتي  

مي کشم . حد اقل اینجا مهراد نمي تواند حرفي بزند . سلام مي کنم و همه جواب سلامم را  

 مي دهند .  

 ه اي که آتش بگیرد .  همه بجز مهرادي که انبار باروت بود و منتظر جرق
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 مهشید جون صندلي کنارش را برایم عقب مي کشد .  

 بیا عروسم . بیا اینجا پیش خودم بشین .   -

 بهراد به شوخي مي گوید : 

 مامان با زن منم باید همینطوري برخورد کني ها .   -

 بابا فرهاد در جوابش مي خندد .  

 هیچکس دیگه مثل آران و مهراد نمیشه .   -

 بهراد میان خنده ي بقیه گم مي شود ، همه بجز مهراد .  صداي اعتراض

شما همیشه مهراد واستون مهم تر بوده . بعید نیست منو از سر راه آورده باشین . باید برم   -

چند تا پرورشگاه بسپرم ببینن قیافم واسشون آشنا نیست ؟ مهشید خانم چشمکي به رویش  

 میزند .  

 بچه هاي اول نور چشمي ان .   -

 م مي خندند . بجز مهراد .  باز ه

مهرادي که متفکر و خاموش به بخار هاي لیوان چایش خیره شده و پلک هم نمي زند . و فقط 

 من میدانم که چه سیل خانه خراب کني در راه است . فقط من ...  

 عمو مسعود رو به مهراد مي کند .  

 پسرم چرا انقدر ساکتي ؟  -
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 لکه از پوزیشنش هم بیرون نمي آید . اما مهراد نه تنها جواب نمي دهد ، ب

 دستم را روي دستش مي گذارم و آرام مي گویم :  

 مهراد عمو مسعود با شماست .   -

تکاني مي خورد و نگاهم مي کند . اخم هایش در هم مي رود و نامحسوس اما خشن دستش را  

 بیرون مي کشد و بلند مي شود .  

 مرسي سیر شدم .   -

 کنم .  به مسیر رفتنش نگاه مي 

 این اخم و عکس العمل دور از ذهن هم نبود . خدا بخیر بگذراند .   

 صداي خش دارش از بیرون بلند مي شود . 

 آران زودتر تموم کن بیا کارت دارم .   -

استرس سر تا سر وجودم را احاطه مي کند . این را همه مي فهمند . از نگاه هاي معني  

 داري که بهم مي کنند متوجه مي شوم .  

ا بیشترین حدي که مي توانم طولش مي دهم تا افکارم را سامان دهم . آشفته بودن در  ت

 برابر چنین موضوعي دردي را دوا نمي کند .  

با گامهایي آهسته و نا مطمئن به اتاق مي روم . جایي که مهراد در آن منتظر من است  

 تا محکوم کند ، تا قصاص کند ، تا بکشد و برود .  
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نم وارد مي شوم . لبه ي تخت نشسته و پا رو پاي انداخته ، دست به سینه با  بي آنکه در بز

 حالتي حق به جانب براندازم مي کند .  

 سعي مي کنم عادي برخورد کنم .  

 کارم داشتي ؟   -

خیره ي چشمانم ، بلند مي شود و در نزدیک ترین فاصله ي ممکن مي ایستد . لبش را نزدیک  

 ام اما ترسناک زمزمه مي کند :  گوشم مي آورد و با لحني آر

 من همیشه میدونستم یه چیزي این وسط درست نیست .   -

 پوزخند که میزند موجي از هوا وارد گوشم مي شود . عقب مي کشد . 

 آران خانم ، من ازت توضیح مي خوام . در مورد همه چیز .   -

 فکم را روي هم مي فشارم . 

 توضیح در مورد چي ؟   -

 از تنم جدا مي کند .  فریادش روحم را 

 آراد .   -

 با ترس نگاهش مي کنم . بلند تر از قبل هوار مي کشد .  

 د دهن وا کن لعنتي . بسه تا حالا هرچي نپرسیدم و تو خفه خون گرفتي .   -
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ضعف ناشي از رابطه ي دیشب گریبان گیرم شده و چشمانم سیاهي مي روند. جوابي نمي دهم  

 باز هم فریاد بلندش است که گوشم را کر مي کند .  که بازو هایم را مي گیرد و 

 با توام آران . دهن واموندتو باز کن و حرف بزن .   -

 محکم تکانم مي دهد .  

 با توام .   -

 دست هایم را روي گوش هایم مي گذارم و با چشمان بسته جیغ مي کشم .  

 تورو جون آزاد داد نزن . توروخدا داد نزن .   -

 سیاهش را سرخ مي بینم . دندان قروچه مي کند . چشم باز مي کنم و نگاه 

 به نفعته حرف بزني آران .   -

 لحنم مملو از نفرت و صداقت است .  

 آراد ، پسر توئه .   -

با شوک خیره مي شود به لبهایم اما طولي نمي کشد که بازو هایم را رها مي کند و سر  

ت به صورتش مي کشد و با  گردان طول و عرض اتاق دوازده متري را طي مي کند . مدام دس

 یک دست به کمر زیر لب غر مي زند .  

آران خوب گوش کن ببین چي میگم . به خداي احد و واحد اگه بخواي منو دور بزني و   -

 بپیچوني بلایي سرت میارم که به عمرت ندیده باشي .  

 در اتاق را باز مي کند .  
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 جمع کن بر مي گردیم تهران .   -

 شده ، قدمش را پس مي گیرد و با انگشت تهدید وار ادامه مي دهد .  قدمي مي رود اما پشیمان

 بدون آراد .   -

 بیچاره آراد .  

 در را بهم مي کوبد و انرژي من تحلیل مي رود .  

چند وقتیست نمي توانم افکارم را سامان دهي کنم ، درست از زماني که نام مهراد در شناسنامه  

هماهنگي لازم را ندارند . بام دلم نیاز به قیرگوني دارد تا چکه ام ثبت شد . قلب و مغزم دیگر 

 هایش سقف مغزم را روي نقشه هایم آوار نکند که اگر بکند بد مي شود ، خیلي بد .  

مسیر چهار ساعته تا تهران در سکوت مطلق طي مي شود . مهراد در سکوت رانندگي مي کند 

در عوض افکارم را آزاد مي کنم تا بتوانم   و من هم تمایلي به شکستن این سکوت ندارم .

 راهي براي رهایي از طوفان در راه پیدا کنم .  

هزاران بار هم خودم را سرزنش مي کنم که چرا من تسلیم خواسته اش شدم و بارها به 

 این پاسخ میرسم که نمیدانم !  

بختي شده جن پوست داغ گونه ام را به خنکاي شیشه ي ماشین مي سپارم و آه مي کشم .خوش

 و من بسم الله .  

 هرکجا که میروم او زودتر فرار را بر قرار ترجیح میدهد .  

 پوزخند مي زنم .  
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سرنوشت من عجین شده با درد ، با عذاب ،با بدبختي . وکیل زندگیم قلبم شده که هر آن  

 اعتراض مي کند و عقلم قاضي بد قلقي که مدام مي گوید اعتراض وارد نیست .  

آپارتمان میرسیم اما او بلاتکلیف پشت رول نشسته و من در کنارش . هر دو به روبه رو به در 

نگاه مي کنیم . او با اخم . من هم با اخم . میدانم که آخر پرروئي و طلبکاري است . اما من ،  

نفرتم بر عشقم غلبه دارد . الل غالب نفرتم و الل مغلوب عشقم است که در ترکیب عشق  

 ژنوتیپ نفرت نمایان شده و فنوتیپ عشق .  خالص مهراد 

 صدایش از صبح خش دار شده .  

 آران !   -

 درمانده ترین صدایي که تا بحال نامم را خوانده بود .  

 بله ؟  -

 تو چرا باکره بودي ؟   -

لحظه اي خون در رگ هایم یخ مي زند . میدانستم مي پرسد . مي دانستم دنبال علت و  

 صریح ، نه انقدر سریع .  معلول مي گردد اما نه انقدر

 زهر خند مي زنم .  

 ملت واسه اینکه زنشون باکره نیست بهم میریزن شوهر من بخاطر باکره بودن . عجبا !   -

نیش خند زنان مي خواهم از ماشین پیاده شوم که با خشونت تمام دستم را مي گیرد و  

 محکم روي صندلي پرتم مي کند .  
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 اش مي غرد .  از میان دندان هاي قفل شده 

 وقتي ازت یه سوالي مي کنم رک و پوست کنده جواب میخوام . نه نیش و کنایه ، حالیته ؟   -

مچ دستم را که در دست دارد تکان مي دهم و با لبخندي که با اعصابش بازي مي کند مي گویم  

 : 

شم  تو با سي و چهار سال سن هنوز نمیدوني دلیل باکره بودن یه زن چي میتونه باشه ؟ چ -

 هایش را فشار مي دهد و زیر لب لعنتي اي نثارم مي کند .  

 پس آراد ...   -

 نیشخندم وسعت مي گیرد .  

 من یه بار دیگه هم گفته بودم که آراد پسرته .  -

 مزخرف تحویل من نده .   -

بدنه ي ماشین از فریادش مي لرزد . من مار خوردم و افعي شدم . آنقدري روزگار بر سرم  

 کشیده که فریاد هاي مهراد نتواند بترساندم .  فریاد 

 داد نزن مهراد ، گلوت آسیب مي یینه .   -

 شرط مي بندم که اگر توانش را داشت قطعا خرخره ام را مي جوید .  

 برو پایین .   -

 نگاهش مي کنم که اینبار بازهم هوار مي کشد . 



 

 

 

189 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 گفتم پیاده شو .   -

مي شود چشم هایم را روي هم فشار دهم .   پیاده مي شوم و صداي جیغ لاستیک هایش باعث

 موبایلم را در مي آورم و همانطور که به طرف ساختمان مي روم شماره ي بهراد را مي گیرم . 

 درود بر شما زن داداش .   -

 لبخند مي زنم . انرژي بهراد لایتناهي بود .  

 سلام برادر شوهر خوبي ؟  -

 تازه رفتین .  مرسي تو چطوري ؟ اتفاقي افتاده ؟ شما که  -

 نه اتفاقي نیوفتاده ازت یه خواهشي داشتم .   -

 در را با کلید باز مي کنم و وارد مي شوم .  

 چه خواهشي ؟ بفرما .   -

 مي خواستم بگم که هر وقت داري میري شیراز اگه زحمتي نیست آراد رو هم ببري .   -

 کلید برق را مي زنم .  

 نه زن داداش زحمتي نیست . باشه میبرمش .   -

 رسي لطف مي کني . فعلا کاري نداري ؟  م -

 نه سلام برسون . خداحافظ .   -

 تلفن را قطع مي کنم و به اتاق خواب مي روم . باید سریع تر اقدام کنم . باید .  



 

 

 

190 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 دو بار روي میز ضربه مي زند تا حواس پرتم را جمع خودش کند .  

 مي شنوي چي میگم آران ؟ سرم را تکان مي دهم .   -

 بار دیگه بگو .  نه ببخشید یه  -

 نچ نچي مي کند و لبش را گاز مي گیرد .  

 میخواي بیخیال این موضوع بشي ؟ سریع مي گویم :   -

 نه نه اصلا . بگو .   -

 آه مي کشد و جمله اش را تکرار مي کند .  

میگم اگه شکایت نامه تنظیم کني ، ظرف دو هفته الي بیست روز حکم جلبشو صادر مي کنن .   -

 کني ؟ میخواي اینکارو ب

 سرم را در میان دست هایم مي گیرم .  

محض رضاي خدا کمند . انقدر منو دو دل نکن . آره . میخوام این کارو بکنم اینم هزار بار .   -

 هرچه هم زودتر بهتر  

 . 

 موبایل و سوئیچ ماشینش را از روي میز بر مي دارد .  

 اوکي پس ، فردا بیا بریم دادگاه براي طرح شکوائیه .   -

 باشه میام .   -
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کمند که مي رود خودم را روي مبل رها مي کنم و دراز مي کشم .دو هفته از آن ماجرا مي  

گذرد . دو هفته اي که آراد بیشتر و بیشتر از من دور و به مهراد نزدیک شد و مهرادي که از 

و نشود .  ما فاصله گرفت .دو هفته اي که تا مي توانستم مهراد را سر دواندم تا مگو هایم بازگ 

دو هفته اي که به اندازه ي دو سال پیرم کرد و در آخر تصمیمم را گرفتم . خانواده ي  

هاشمي باید بهاي خون آرام را بپردازند ، به هر قیمتي که شده . نمي دانم عاقبت چیست .  

نمي دانم چه مي شود .اما مي دانم در این میان آنکه باید به سزاي عملش برسد خواهد 

 رسید . 

محوطه ي تیمارستان در فصل بهار قشنگ تر از زمستان منفور است . چهره ها گاهي شناس و 

گاهي ناشناس است . در حیاط به دنبال عشق مي گردم ، عشقي که آنقدر هوش و حواس  

ندارد که حتي بتواند هاله اي از من را به یاد داشته باشد . مادري که فرصت مادري کردن  

 نداشت .  

روي نیمکت همیشگي اش نشسته ، گردن کج شده اش باعث شده کمي از موهاي  مي بینمش ، 

نرم سفید و طلایي اش از زیر روسري سفید بیرون بریزد . با عصا روي زمین اشکال نامعلوم  

مي کشید . احوالش را که از دکتر بخش جویا شدم گفت بهتر از قبل شده و این امیدواري را  

 ه صعود است .  داد که امکان بهبودي اش رو ب

کنارش مي نشینم . سرش را بلند مي کند و پس از نگاه بي تفاوتي دوباره کارش را از سر مي 

 گیرد . با بغض زمزمه مي کنم :  

 سلام مامانم .   -

 هیچ نمي گوید . عکس العمل هم نشان نمي دهد . 
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 من آرانم مامان . منو یادت هست ؟ به حرکت عصایش خیره مي شوم .  -

 مامان ! من ازدواج کردم . ببخش که تو عروسیم نبودي .   -

 انگشت حلقه ام را بالا مي آورم .  

 ببین اینم حلقمه .   -

 تلخ خندم گلویم را تلخ مي کند .  

نمیخواي بدوني با کي ازدواج کردم ؟! باشه . خودم بهت مي گم . من با مهراد هاشمي ازدواج   -

 کردم مامان . با قاتل آرام .  

 ه صورتم کشیده مي شود . به لبهایم خیره مي شود .  نگاهش ب

 با پدر آراد . با اون ازدواج کردم . میخوام انتقام خون آرام رو بگیرم .   -

 لبش مي جنبد . صورتم را نزدیک تر مي برم . آهسته مي گوید :  

 آرام. قاتل آرام .  -

 سرم را تکان مي دهم .  

 قاتل آرام .  آره آره ،  -

 قاتل ...   -

چند بار پشت هم زمزمه مي کند قاتل . کم کم صدایش بلند و بلند تر مي شود . با وحشت به  

 مردمک چشمانش که گرد و خونالود شده اند نگاه مي کنم . ناگهان فریاد مي کشد :  
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 قاتل .   -

مي شوم . نمي  و تا مي آیم به خودم بجنبم بهم هجوم مي آورد و زیر مشت و لگد هایش اسیر 

فهمیدم پیر زني به این سن چطور همچین قدرتي دارد که مي تواند اینطور مرا مورد ضرب و  

شتم قرار بدهد . صداي دست زدن هاي بقیه ي بیماران رواني که مادر را تشویق مي کردند در 

  صداي جیغ هایم گم مي شود . بلندم مي کند و در یک آن محکم هلم مي دهد و به زمین مي 

 افتم .  

خیسي مایعي روان را کنار شقیقه ام حس مي کنم و همه چیز دور سرم مي گردد . کم کم  

 تصاویر تیره و تار مي شود و دیگر هیچ چیز نمي بینم .  

سر فوق العاده دردناکم را بلند مي کنم و به اطراف نگاه مي کنم . ازفضاي بي روح اتاق و  

را تشخیص مي دهم . پرستاري مشغول نوشتن روي  سرم متصل به دستم درمانگاه آسایشگاه 

 تخته شاسي است که با بیداردیدن من بدون هیچگونه لطافتي مي گوید :  

 پس بالاخره بیدار شدي .   -

 چند برگه را بالا و پایین مي کند .  

 سرمت که تموم شد میتوني بري . شوهرت بیرون منتظره .   -

مي دانم و یقین دارم با دیدنش هیچ وقت نمي  آه مي کشم . مامان آنقدر تغییر کرده که 

فهمد که این زن دیوانه همان خاله شهربانویي هست که به گمان خانواده ي هاشمي پولشان  

را بالا کشیده اند و خانوادگي به آمریکاي جهانخوار مهاجرت کرده اند . اما اگر نامش را  

 بفهمد چه ...  
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مي آورم که خون فواره میزند . لعنتي اي نثار  به محض تموم شدن سرم خودم آنژیوکت را در

خودم مي کنم و جاي سورنگ را با انگشت محکم فشار مي دهم تا خون بند بیاید . پایم را که 

روي زمین مي گذارم سرم گیج مي رود . در حین سقوط ، میان زمین و هوا دستي نگهم مي  

   دارد . دستي که دو هفته است که قهر کرده با این بدن .

 چشم هایم را به صورت طلبکارش میدوزم و زمزمه مي کنم :  

121 

 سلام .  -

 طلبکارانه جواب میدهد .  

 این چه وضعیتیه ؟   -

 چیزي نیستي زیر لبي مي گویم و اضافه مي کنم .  

 آراد کجاست ؟ با اکراه پاسخ میدهد :   -

 خونه .   -

وضعیت زیاد به طول نمي انجامد .  او هنوز فرزند بودن آراد را به رسمیت نشناخته ، اما این 

تورنادویي در راه است که تمام ابر هاي جلوي ماه را به عقب مي راند . به زودي حقیقت  

 مشخص خواهد شد .  
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 جلوي در آسایشگاه مي ایستم .  

 من با ماشینم اومدم .   -

 عصبي و کلافه دست به موهایش مي کشد .  

 نمیتوني رانندگي کني .   -

 میتونم .   -

لجبازي مي کنم در صورتیکه میدانم در این شرایطي که بیست بخیه روي سرم خودنمایي مي  

کنند ، رانندگي برابر است با فتح اورست با کفش پاشنه بلند . به نشانه ي اعتراض سوار  

 ماشین خودش مي شود و در را چنان بهم مي کوبد که من در جا مي پرم .  

را مي گیرد . اما میرسم . مهراد تمام مسیر را پشت سرم مي راندن تا خانه با آن وضعیت جانم 

آمده اما به محض رسیدن جلو میزند تا زودتر وارد پارکینگ شود . تا جاگیر شدن ماشین  

مهراد سرم را روي فرمان مي گذارم اما با شنیدن صداي ترمز ماشیني سرم را بلند مي کنم و  

 رف لابي مي رفتند مي بینم در جا سکته مي کنم .  وقتي ماشین پلیس را با چند مامور که به ط

 آمده اند که مهراد را ببرند .  

ماشین را پارک مي کنیم و وارد لابي مي شویم . مهراد جلو و من پشت . آقاي قنبري ،  

 نگهبان ساختمان مشغول کلنجار رفتن با پلیس هاست که به محض دیدن ما بلند مي گوید :  

 دس اومد .  بیا آقا ، خود جناب مهن  -

 مهراد با اخم جلو مي رود .
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 اتفاقي افتاده جناب سروان ؟   -

پلیسي که از روي چهار ستاره ي نشسته روي شانه اش سروان بودنش مشهود است و نامش  

 روي پلاک روي سینه اش احمد رضا محمدي حک شده ، قدمي به جلو بر مي دارد .  

 آقاي مهراد هاشمي ؟   -

 ه ؟ برگه اي را جلو مي آورد و مي گوید :  بله خودمم . اتفاقي افتاد  -

 من حکم جلب شما رو دارم . باید با ما بیاي کلانتري .   -

 مهراد با تعجب فراوان در مقابل رفتن مقاومت مي کند .  

 براي چي ؟ به چه جرمي ؟   -

 در میان مقاومت هاي مهراد براي دستگیر نشدن دستبند را به دست هایش مي زنند .  

 نتري مشخص میشه .  همه چي تو کلا -

 جمله اي کلیشه اي که دیالوگ اکثر پلیس هاست .  

 آران !   -

نگاهم با نگاه عاجزش تلاقي مي کند اما لحظه اي دلم نمي گیرد . شاید هم عاشق نبودم  

 هیچگاه .  

 همه چي درست میشه مهراد . نگران نباش .   -
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قرار نبود به جاي عادي خودش  مزخرف ترین حرفي که در طول عمرم زده بودم . هیچ چیز  

 برگردد .  

مهراد را که مي برند سراسیمه خودم را به آراد میرسانم و با عجله وسایل مورد نیازمان را  

جمع مي کنم و به خانه ي خودم مي رویم . تبسم بیمارستان است . آراد را میبرم و خودم به  

 همان کلانتري مي روم . 

مي نشینم تا صدایم کنند . استرس مرا لب مرز مرگ نگه پشت در اتاق جناب سروان محمدي 

 داشته و نمي خواهد اندکي حتي رهایم کند .  

 شاکي مهراد هاشمي بیا تو .   -

پاهایم لرزان است ، اما هنوز مقاوم مانده . هنوز هم مي توانم راه بروم . سرم شکسته ، اما  

 ه .  هنوز هم مغزم کار مي کند . هنوز سیگنال هایم منقطع نشد

پایم را که در اتاق مي گذارم دیدن چشم هاي از حدقه بیرون آمده ي مهراد لحظه اي نفسم  

 را مي برد. با ناباوري مي ایستد و مي پرسد :  

 آران ؟   -

حق دارد ! من هم بودم به نامرد بودن همسرم شک مي کردم . چه کسي مي تواند این  

 چه شکایتي ؟ تجاوز !  چنین ناجوانمردانه از شوهرش شکایت کند . آنهم  

جناب سروان محمدي دستور نشستن مي دهد . اما مهراد هنوز ایستاده و نگاهم مي کند .  

 هنوز هم آران بودن زن مقابلش را باور نکرده . 

 جناب سروان شکواییه را در دست مي گیرد .  
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 این خانوم ادعا دارن تو دوازده سال پیش به خواهرش تجاوز کردي .   -

 من ؟  -

 گفتنش بلند و غیر عادي است . همینطور چشم هاي گرد و دهان نیمه بازش .  من 

 سروان محمدي تشر مي زند .  

 هروقت اجازه دادم میتوني حرف بزني .    -

 ساکت مي شود . جناب سروان ادامه مي دهد .  

طبق گفته ي این خانوم . تو دوازده سال پیش به خواهرش تجاوز کردي و ازش بچه هم   -

 داري .  

 هراد مي ایستد . عصبي و کلافه .  م

من ؟ من اینکار رو کردم ؟ من اصلا دوازده سال پیش میشناختمش ؟ من خواهرشو   -

 میشناختم ؟ مگه آران اصلا خانواده داره که خواهر داشته باشه ؟ چرا تهمت بي جا میزنین .  

 گیرد و بلند مي کند .  پره هاي بیني اش از عصبانیت باز و بسته مي شوند . یقه ام را مي 

د لعنتي ، تو بگو بهشون . تو بگو اشتباهه . مگه من شوهرت نیستم ؟ مگه اسم من تو اون   -

 شناسنامه ي لامصبت نیست ؟ د زر بزن عوضي .  

 پرتم مي کند روي صندلي . سروان محمدي داد مي کشد .  

 میفرستمت بازداشتگاه .   بشین سرجات داد و بي داد نکن . یبار دیگه نظم اینجا رو بهم بزني -
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مي نشیند . اما آرام و قرار ندارد . چهره اش کبود شده و هر لحظه احتمال سکته کردن دارد  

. با ترس و وحشت خیره اش مي شوم . میدانم فشار رواني وارد شده آنقدر زیاد است که  

به لرزش   مي تواند از پا درش بیاورد . موشکافانه نگاهش مي کنم که ناگهان بدنش شروع

 مي کند و روي زمین مي افتد .  

 جیغ مي کشم :  

 مهراد .   -

به طرفش مي روم و روي دست هایم نگهش میدارم . صورتش کاملا کبود شده و رگه  

هاي تیره ي صورتش به وضوح دیده مي شود . بدنش سفت شده و عضلاتش اسپاسم دارد  

 . 

 توروخدا زنگ بزنین اورژانس ،از دست رفت .  -

 ماساژ میدهم تا عضلاتش نرم شود . اشکم سرازیر مي شود .  بدنش را

 توروخدا نمیر مهراد . شکایتمو پس مي گیرم . نمیر .   -

 تبسم را از دور مي بینم که همراه با بهراد مي آیند . با دو نزدیک مي شوند .  

 چي شده ؟   -

 خودم را در آغوشش مي اندازم و از ته دل به حال خودم ناله مي کنم . 

سم من بدبختم . من بیچاره ام . از من عاجز تر تو دنیا وجود نداره . خواهرمو کشتن . اما  تب -

اونقدري قدرت ندارم که مسبب مرگشو قصاص کنم . تا قبل اینکه اون اتفاق بیوفته انگار دلم  
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خنک شده بود . داشتم تحقیر شدنشو مي دیدم . ولي وقتي افتاد حاضر بودم بمیرم ولي  

نیوفته . تبسم من عاشقشم ولي نمیتونم از خون خواهرم بگذرم . میخوام    اتفاقي واسش

 قصاص کنم ولي نمیتونم دردشو تحمل کنم . چیکار کنم ؟ چیکار کنم ؟  

هیس ! آروم باش . قصاص و قضاوت دست خداست آران . اگه واقعا دوسش داري بگذر .   -

ي یک درصد به عشقت شک داري  بگذر و زندگیتونو از ایني که شده بدتر نکن . ولي اگه حت

 بیخیالش نباش .  

عقب مي کشم و رد مشکي را که حدس میزنم زیر چشمم پخش شده باشد با انگشت پاک مي 

 کنم .  

 دیگه تموم شد تبسم . حتي اگه قضیه شکایتم منتفي باشه طلاق تازه اول ماجراست .   -

 بدبیني خواهر من . بدبین .  -

 آیند . مامور اجیر شده هم همچنان پشت در ایستاده .  دکتر و بهراد باهم بیرون مي 

 دکتر چي شده ؟ دکتر لبخند مي زند .   -

فشار عصبي زیادي روش بود . امکان سکته زیاد بود اما خدا رو شکر اتفاقي نیوفتاد . بیشتر  

 مراقبش باشین .   

نفس عمیق مي کشم و خدارا شکري زمزمه مي کنم . تبسم سردرگم و کلافه نگاهم مي کند  

 سرش را تکان میدهد و دستم را مي کشد .   . سوالي نگاهش مي کنم .

 بیا کارت دارم .   -
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بي توجه به وجود بهراد به محوطه ي بیمارستان مي رویم . در گوشه اي خلوت مي ایستد و  

 تقریبا پرتم مي کند .  

 مردمک گشاد شده ي چشم هایم را بهش مي دوزم .  

 چت شده ؟   -

 مثل انبار باروت منفجر مي شود .  

من ؟ این سوالیه که من باید ازت بپرسم . تو چت شده آران ؟ ها ؟ هرکي  من چم شده ؟  -

ندونه منکه میدونم دلیل شکایتت چیه . امروز من ، فردا بهراد ، بعدشم کل خانواده ي  

هاشمي و فک و فامیلشون . بعد نمیان با خودشون بگن این دختره که جونش واسه مهراد در  

ي برنمیگرده بهت بگه این کارا یعني چي ؟ اصلا چرا  میرفت . دیگه شکایتش چي بود ؟ یک

 راه دور بریم ؟ خود من .  

 مو هاي بیرون آمده از زیر مقنعه اش را محکم مي کشد .  

آران فازت چیه ؟ این آدمي که رو این تخت افتاده و تو داري بخاطرش خون دل میخوري   -

کلانتري . به جرم تجاوز به عنف . میفهمي  همونیه که کمتر از یک ساعت پیش برده بودیش 

یعني چي ؟ اصلا مي دوني داري چیکار مي کني ؟ میدوني با خودت چند چندي ؟ یا فقط ما و  

 خودتو فیلم کردي ؟ .  

حرف هاي تبسم نمک شده و روي زخم سر بازم مي ریزد . همانجا روي زمین مي نشینم و  

 سرم را میان دست هایم مي گیرم .  

 . نمیدونم . تبسم من هیچي نمیدونم .   نمیدونم -
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کمي سکوت برقرار مي شود ، سکوتي که در آن فقط نفس هاي تند تبسم و هق هق من  

 شنیده مي شود . آرام که مي شود جلوي پایم زانو مي زند .  

 دستش را روي دستم مي گذارد .  

 آران .   -

 سرم را بالا مي گیرم .  

گیریم . یا شکایتتو پس بگیر و برو بچسب به بچت و  بیا اینجا واسه آخرین بار تصمیم ب

 زندگیت . یا کاري رو که شروع کردي ادامه بده و تموم کن . تصمیم با خودته . کدوم ؟  

به عسلي چشم هایش خیره مي شوم . شباهت بي حد و اندازه اش به آرام باعث شده تا روز به 

 نگیني مي کند و پایین مي افتد .  روژ بیشتر و بیشتر عاشقش شوم . آه مي کشم . سرم س

 مرگ یه بار ، شیونم یه بار .  -

 مي ایستد و دستش را به سمتم دراز مي کند .  

 پس یا علي .   -

 به دست دراز شده اش نگاه مي کنم . محکم مي گیرمش و روبه رویش مي ایستم .  

 یا علي .   -

  

 ضربه هایي که به میز مي خورد همه را ساکت مي کند .  

 خانم نسبت شما با قرباني چیه ؟   -
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 نگاهي به چهره ي سرخ شده از عصبانیت مهراد مي اندازم .  

 خواهرشم .   -

 مي ایستد . عصباني و خشمگین فریاد مي زند .  

 دروغ میگه حاج آقا . این خانم زن منه . من میشناسمش . اون اصلا خواهر نداره .   -

 .  قاضي پرسشي نگاهم مي کند . کمي مکث مي کنم 

 من ...   -

 نگاهم به کمند مي افتد . با سر علامت مي دهد که بگو . که نترس . من هستم .  

 تو چي ؟   -

 باز دمم را رها مي کنم . 

 من دختر خونده ي پدرش بودم .   -

 آقا فرهاد ، پدر مهراد ، خشمگین داد مي کشد . 

وغ میگفته .  یعني چي ؟ حاج آقا این دختر از اول ورودش به زندگي پسر من داشته در

 اصلا من از این خانوم شکایت دارم .  

 قاضي به تندي برخورد مي کند .  

 بشین آقا . اگه کسي بخواد شکایت کنه این آقاست نه تو .   -

 به مهراد اشاره مي کند . 
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در ثاني ، این پرونده دست منه ، اگه شکایتي دارین باید برین یه پرونده ي جدید تشکیل   -

 بدین . 

 کند .   رو به من مي

ببین دختر جان ایني که میگي به خواهر من تجاوز کرده اصلا قابل قبول نیست . این آقا هم   -

که میگه تو اصلا خواهر نداري .اینجا اومدي باید با دلیل ومدرک ثابت کني . نه رو هوا حرف  

 بزني .  

 کمند مي ایستد .  

 براتون بازگو کنم ؟  آقاي قاضي به من اجازه میدین ضمن دادن مدارک حقایق رو  -

قاضي با دست اشاره کي کند که بیاید و جاي من بایستد . از کنارش که رد مي شوم آرام زمزمه 

 مي کند :  

 شاید مجبور شم از یه سري خط قرمزا رد شم .   -

 و بي آنکه به پاسخ دادن یا ندادنم توجهي کند در جایگاه شاکي مي ایستد .  

 م حس مي کنم . نه تنها مهراد بلکه همه ي خانواده اش .  نگاه پر نفرت مهراد را روي خود

جناب قاضي . قرباني با نام آرام پیرزاد که در حال حاضر در قید حیات نیست . دوزاده سال   -

پیش با این آقا نامزد بوده . ولي درست بعد از اینکه قرار عروسي گذاشته میشه آین آقا به  

از خونه فرار مي کنه و نه ماه بعد از بیمارستان    آرام تجاوز میکنه و آرام از ترس آبروش

باهاشون تماس مي گیرن که آرام باردار بوده و وضع حمل کرده . بعد از ترخیص شدنش از  
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بیمارستان متاسفانه خودکشي میکنه اما کاغذي رو بنا به عنوان وصیت نامه و نوعي اظهار نامه  

 جاوز کرده بوده .  به جا میذاره که ثابت میکنه این آقا به آرام ت

 آقا فرهاد بازهم مي خروشد .  

دروغه . اسماعیل و زن و بچش بعد از اینکه ورشکست شدن سهام من رو بالا کشیدن و رفتن   -

 آمریکا .  

 کمند اعتراض مي کند . 

 اعتراض دارم جناب قاضي .   -

 وارده بفرمایید . 

رش ، زهرا فرهمند ، بخاطر  آقاي پیرزاد ، بعد از مرگ دخترش سکته میکنه و میمیره . همس -

حرف مردم میگه که شوهر و بچش رفتن آمریکا و بعد از درست شدن شرایط او هم میره .  

اما زیاد دووم نمیاره چون متاسفانه اختلال حواس مي گیره و همچنین کنترل رفتارش رو  

 نداشته به همین خاطر به آسایشگاه رازي برده مي شه .  

 کنه ؟  مدرکي دارین که ثابت   -

 بله کاملا مدارک موجود صحت عرایضم رو بیان میکنه .   -

 قاضي دستي به ریشش مي کشد .  

 گفتي قرباني بعد از زایمانش خودکشي کرده ؟   -

 بله .  -
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 اون بچه کجاست ؟ من جواب مي دهم .   -

 خونه ست حاج آقا .   -

 چیزي روي برگه یاد داشت مي کند .  

قانوني . متهم و اون بچه میرن آزمایش دي ان اي میدن . اگه  من یه ابلاغیه میدم به پزشکي  -

 جواب مطابقت داشت ، زمان جلسه ي بعدي اعلام میشه .  

 دفترش را مي بندد .  

 ختم جلسه .   -

  

پا که توي راهرو مي گذارم کسي با جیغ و داد نامم را صدا مي کند . بر مي گردم و با دیدن  

 رم .  مهشید خانم لبم را محکم گاز مي گی

جلویم مي ایستد و با انزجار به چشم هایم خیره مي شود . از میان لب هاي بهم چسبیده اش 

 مي گوید :  

تو خجالت نکشیدي ؟ تو شرم نکردي ؟ فکر کردي کي هستي که از پسر من شکایت مي   -

 کني ؟  

 بهتره احترام خودتونو حفظ کنین مهشید خانم .   -

برق از چشمانم مي پراند . شوک زده دستم را روي گونه  کشیده اي که به صورتم مي خورد 

 ي ملتهبم مي گذارم .  



 

 

 

207 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 جیغ و دادش کل دادگستري را روي سر مي گذارد .  

همینه دیگه . وقتي یه بي پدر و مادر که معلوم نیست زیر کدوم بوته عمل اومده رو مي کنین   -

عروس خانواده ي هاشمي هوا برش میداره که کي هست . همینه به خودشون اجازه میدن  

 شکایت کنن .  

خون جلوي چشم هایم را مي گیرد . من پدر و مادر نداشتم ، درست . حلال و حرام بودنم  

هم مشخص نبود ، درست . اما این اجازه را نمي دادم که هر کسي که از راه رسید به پدر و  

 شناخته ام بي احترامي کند .  مادر نا 

 به طرفش هجوم کي برم و هولش میدهم که از پشت مي افتد در بغل شوهرش .  

 هردو ترسیده و متعجب نگاهم مي کنند .  

تو اگه عوضي نبودي بچت به خودش اجازه نمي داد بیاد دختر بودن یه دختر بچه ي پونزده   -

 مي شد .  ساله رو بگیره . تو اگه عوضي نبودي بچت عوضي ن

 به فرهاد اشاره مي کنم . 

شوهرت اگه عوضي نبود به بهانه ي سهام شرکت این شرط مزخرف رو نمیذاشت که یه   -

 دختر بچه با یه پسر که تازه پشت لبش سبز شده ازدواج کنه .  

 خفه شو .   -

 صداي مهراد ساکتم مي کند .  

 حق نداري به پدر و مادرم بي احترامي کني .   -
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 گلویم را پاره مي کند .  فریادم 

پدر و مادر تو فقط پدر ومادرن !؟ پدر و مادر من پدر و مادر نیستن ؟ حیوونن ؟ کمند از   -

 پشت نگهم مي دارد .  

 آران خودتو کنترل کن .  -

 ولم کن کمند .   -

 چه خبره اینجا ؟   -

 صداي مامور اتمام جنگ و دعوا را اعلام مي کند .  

شود را مي گیرم و کمي مي نوشم . بقیه اش را هم روي صورتم  بطري آبي را که بهم داده مي  

 مي ریزم تا از التهابم کم شود .  

باید خودتو کنترل مي کردي . میتونن اعاده ي حیثیت کنن . تو این شرایط دو تا پرونده  

 ساخته میشه واست .  

بعدشم معلوم نیست بخاطر سو استفاده از پسرشون ازت شکایت  

 م به حرف هایش نیست .  کنن یا نه ؟ حواس

 حق نداشتن به پدر و مادرم توهین کنن .   -

 شرمنده نگاهم مي کند و آران را با لحن دلداري دهنده ي معروفش مي گوید .  

 آه مي کشم و مي ایستم .  
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 بیخیال . پاشو بریم خونه ي ما . باید آراد رو آماده کنیم .    -

 من جواب مي دهم .  

 خونه ست حاج آقا .   -

 وي برگه یاد داشت مي کند .  چیزي ر

من یه ابلاغیه میدم به پزشکي قانوني . متهم و اون بچه میرن آزمایش دي ان اي میدن . اگه   -

 جواب مطابقت داشت ، زمان جلسه ي بعدي اعلام میشه .  

 دفترش را مي بندد .  

 ختم جلسه .   -

  

کند . بر مي گردم و با دیدن  پا که توي راهرو مي گذارم کسي با جیغ و داد نامم را صدا مي  

 مهشید خانم لبم را محکم گاز مي گیرم .  

جلویم مي ایستد و با انزجار به چشم هایم خیره مي شود . از میان لب هاي بهم چسبیده اش 

 مي گوید :  

تو خجالت نکشیدي ؟ تو شرم نکردي ؟ فکر کردي کي هستي که از پسر من شکایت مي   -

 کني ؟  

 و حفظ کنین مهشید خانم .  بهتره احترام خودتون  -
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کشیده اي که به صورتم مي خورد برق از چشمانم مي پراند . شوک زده دستم را روي گونه ي  

 ملتهبم مي گذارم .  

 جیغ و دادش کل دادگستري را روي سر مي گذارد .  

همینه دیگه . وقتي یه بي پدر و مادر که معلوم نیست زیر کدوم بوته عمل اومده رو مي کنین   -

وس خانواده ي هاشمي هوا برش میداره که کي هست . همینه به خودشون اجازه میدن  عر

 شکایت کنن .  

131 

خون جلوي چشم هایم را مي گیرد . من پدر و مادر نداشتم ، درست . حلال و حرام بودنم  

هم مشخص نبود ، درست . اما این اجازه را نمي دادم که هر کسي که از راه رسید به پدر و  

 مادر ناشناخته ام بي احترامي کند .  

 به طرفش هجوم کي برم و هولش میدهم که از پشت مي افتد در بغل شوهرش .  

 هردو ترسیده و متعجب نگاهم مي کنند .  

تو اگه عوضي نبودي بچت به خودش اجازه نمي داد بیاد دختر بودن یه دختر بچه ي پونزده   -

 عوضي نمي شد .   ساله رو بگیره . تو اگه عوضي نبودي بچت

 به فرهاد اشاره مي کنم . 
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شوهرت اگه عوضي نبود به بهانه ي سهام شرکت این شرط مزخرف رو نمیذاشت که یه   -

 دختر بچه با یه پسر که تازه پشت لبش سبز شده ازدواج کنه .  

 خفه شو .   -

 صداي مهراد ساکتم مي کند .  

 حق نداري به پدر و مادرم بي احترامي کني .   -

 گلویم را پاره مي کند .  فریادم 

پدر و مادر تو فقط پدر ومادرن !؟ پدر و مادر من پدر و مادر نیستن ؟ حیوونن ؟ کمند از   -

 پشت نگهم مي دارد .  

 آران خودتو کنترل کن .  -

 ولم کن کمند .   -

 چه خبره اینجا ؟   -

 صداي مامور اتمام جنگ و دعوا را اعلام مي کند .  

شود را مي گیرم و کمي مي نوشم . بقیه اش را هم روي صورتم  بطري آبي را که بهم داده مي  

 مي ریزم تا از التهابم کم شود .  

باید خودتو کنترل مي کردي . میتونن اعاده ي حیثیت کنن . تو این شرایط دو تا پرونده   -

 ساخته میشه واست .  
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بعدشم معلوم نیست بخاطر سو استفاده از پسرشون ازت شکایت  

 حواسم به حرف هایش نیست .  کنن یا نه ؟ 

 حق نداشتن به پدر و مادرم توهین کنن .  

 شرمنده نگاهم مي کند و آران را با لحن دلداري دهنده ي معروفش مي گوید .  

 آه مي کشم و مي ایستم .  

 بیخیال . پاشو بریم خونه ي ما . باید آراد رو آماده کنیم .    -

آراد بود در دست قاضي نفسم را قطع و  دیدن برگه ي پزشکي قانوني که حاوي سرنوشت 

وصل مي کرد . ضربان قلبم دیوانه وار به دیواره ي سینه ام مي کوبد . نگاه نگران و آشفته ي  

 مهراد را به برگه مي بینم . حرکت ضربه اي پاهایش لحظه اي قطع نمي شود .  

متعجب به   کمند کنارم ایستاده و نفس هاي عمیق مي کشد . آراد گوشه اي ایستاده و

 سکوت دادگاه گوش مي دهد .  

 همه در آشفتگي به سر مي برند و من هم از این قاعده مستثني نیستم .  

 حس ششم زنانه ام مي گوید که امروز همه چیز طبق خواسته هایم پیش نخواهد رفت .  

 خب !   -

مي  با خب گفتن قاضي از جا مي پرم . به جز صداي او ، حتي صداي نفس کسي هم شنیده ن

 شود . سکوتي که مثل مته مغز آدم را سوراخ مي کند .  
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 طبق نامه ي پزشکي قانوني ، این بچه از لحاظ ژنتیک شباهت زیادي به متهم داره اما ...   -

نگاهم قفل قاضي مي شود . من این اما را دوست ندارم . این امایي که میدانم آمده تا کیش و  

 ماتم کند .  

 ژنتیک یکسان نیست .  اینطور که اینجا نوشته ،  -

 فریاد معترض کمند در نفس راحت مهراد قاطي مي شود .  

 چطور ممکنه آقاي قاضي ؟ قرباني قبل از مرگش نامه نوشته که این آقا بهش تجاوز کرده .   -

 ساکت . من اینجا تعیین مي کنم کي اشتباه میکنه و کي درست میگه .   -

 و ادامه مي دهد .  

 یکسان نیست . باید از برادر متهم آزمایش ژنتیک بگیرید .   چون محتوا شبیه بهمه ولي -

قلبم مي ایستد . نگاهم فورا به بهراد کشیده مي شود . رنگ از رخسارش پریده و به من من  

 افتاده .  

 چ... چرا آقاي قاضي ؟ من سر پیازم یا تهش ؟ به من چه ربطي داره ؟   -

 گوید :  قاضي در حالي که دفترش را جمع مي کند مي  

 اون رو من میگم . ختم جلسه .   -

از دادسرا که خارج مي شویم کمند با حرص همان جا توي خیابان مقنعه اش را با شال عوض  

 مي کند و غر میزند .  
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 اه خفه شدم تو این لامصب .   -

اگر همه چیز برعکس شود . اگر کسي که به آرام تجاوز کرده بود مهراد نباشد ... اگر ... اگر 

  ... 

 خداي من تبسم !  

سرم گیج مي رود و دنیا سیاه مي شود . دستي مانع از افتادنم مي شود . صداي کمند در گوشم  

 مي پیچد :  

 آران .   -

 بغض دارد خفه ام مي کند . صدایم مرتعش است . اشک جلوي دیدم را گرفته .  

 کمند !   -

 او هم بغض دارد . او هم عمق بدبختي من را درک کرده .  

 کمند . انقدر خودتو اذیت نکن آران . بخدا سکته مي کني .  جان   -

 سرم را تکان میدهم . هیستریک و عصبي .  

کمند اگه اوني که به آرام تجاوز کرده بهراد باشه . کمند اگه آراد بچه ي بهراد باشه . کمند   -

 اگه مهراد بي گناه باشه . کمند ...  

 هیس . آران آروم باش .   -
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م باشم ؟ آنهم در این وضعیت که میان زمین و آسمان معلقم ؟ در این  خداي من . چطور آرا

 آشفتگي مگر کسي هم هست که بتواند آرام باشد ؟  

 کمند من دارم دیوونه میشم . هیچي درست نیست .هیچي سرجاش نیست .   -

 چي شده ؟   -

 صداي تبسم که دست آراد را در دست گرفته مي ترساندم .  

دو راهي تبسم و آرام قرار بدي ؟ نکند بگویي یا زنده ات را شاد کن یا خدایا ! نکند من را میان 

 روح مرده ات را .  

 نکند مجبورم کني از خون خواهرم بگذرم براي شادي تبسم .  

 خدایا . 

 صاف مي ایستم . کمند این روز ها همه جانبه جور مرا مي کشد .  

 اینطوري بهم میریزه . اتفاقي نیوفتاده .  چیزي نشد تبسم جان . آران بعد از هر دادگاه   -

نگاه مشکوک وپر سوال تبسم اندک مقدار انرژي ام را هم تخلیه مي کند . به زور لب باز مي  

 کنم .  

 بریم خونه ، من حالم خوب نیست .   -

عصبي و بهم ریخته طول و عرض اتاق را طي مي کنم و نامه ي آرام را که قبل از مرگش  

ر از اول به آخر از آخر به اول میخوانم و هربار که به نتیجه اي نمي رسم  نوشته بود هزار با
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خودم را لعنت مي کنم . نامه را بالا مي آورم و مقابل چشمانم مي گیرم . براي آخرین بار ،  

 اینبار با صداي بلند مي خوانمش .  

تم . آران من  * آران عزیزم ، سلام . احتمالا وقتي این نامه رو خوندي دیگه من زنده نیس

اشتباه کردم . تو درست میگفتي .من نباید خیلي با پسراي خانواده ي هاشمي گرم میگرفتم و  

 به قول خودت خط قرمز ها رو رد مي کردم .  

من نباید میذاشتم که اونا اجازه ي وارد شدن به حریم خصوصیمو داشته باشن . آران من  

رتکب شدم . خواهر دو قلوي من ازت میخوام با  اشتباه کردم ، بزرگترین اشتباه زندگیم رو م

جون و دل از آراد محافظت کني و وقتي بزرگتر شد بدیش به مهراد تا اون بزرگش کنه چون 

نمیخوام تا آخر عمر وبال گردن تو باشه . اینطوري هم کنار پدرشه هم تو راحتي زندگي مي  

 م از بابا و مامان حلالیت بگیر .  کنه . منو ببخش اگه خواهر خوبي برات نبودم . از طرف من 

 خواهر کوچیک تو ، آرام ! *  

از نامه ي کودکانه ي یک دختر پانزده ساله چه میتوان فهمید ؟ او حتي واضح نگفته بود که  

چه کسي بهش تجاوز کرده . فعل ها را جمع مي بست و از ضمیر خانواده ي هاشمي استفاده  

 مي کرد .  

 نم .  خودم را روي تخت پرت مي ک

 آرام ، آرام ! الان که باید باشي نیستي .  

 چي انقدر پریشونت کرده ؟   -

 حضور تبسم در آستانه ي در میترساندم .  
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 چرا امروز هي مثل جن ظاهر میشي ؟ ترسیدم .  -

اخم روي پیشاني اش مي نشیند . کنار در ، به دیوار تکیه میدهد و دست به سینه نگاهم مي کند 

 . 

 داري یه چیزي رو ازم قایم میکني .  آران تو  -

 خنده ي مصنوعي ام در اتاق مي پیچد . 

 کي من ؟ نه بابا . آراد کجاست ؟   -

چه ناشیانه میخواهم موضوع بحث را عوض کنم . دهنش را کج مي کند و اداي من را در مي  

 آورد .  

 نه بابا .   -

 سپس جدي مي شود .  

 ط به بهراده .  دقیقا تو . و یه حسي هم بهم میگه که مربو -

خون در رگ هایم یخ مي بندد . بهراد ... هنوز که چیزي معلوم نیست . هنوز که آزمایشي  

 انجام نشده . هنوز که ... 

 نه کاملا در اشتباهي چون هیچ موضوعي نیست .  -

 مي ایستم .  

 برو حاضر شو بریم بیرون با آراد یه دوري بزنیم . پوسیدیم تو خونه .  -
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 ورتش را رها نکرده ، با همان اخم بر مي گردد و طلبکارانه مي گوید :  اخم ثانیه اي ص

 من شیفتم امشب .   -

  

 صورتم را مي شورم و به آران رنگ پریده ي درون آینه دهن کجي مي کنم .  

 تو کم نمیاري آران . تو تسلیم نمیشي . حالا که شروع کردي . برو تا تهش .   -

طولاني تر از حد معمول شده . مادر آراد و پدرش چند  فاصله ي بین این دو جلسه ي دادگاه 

باري تماس گرفته اند و من را مورد الفاظ نوراني خودشان قرار دادند . هر بار سکوت کردم  

 چون مي دانستم بازنده ي بازي من نیستم .  

این روز ها وزنم به طرز بي سابقه اي کاهش پیدا کرده و همیشه رنگ پریده به نظر میرسم .  

ا هر چیزي که شامه ام را تحریک کند سر ناسازگاري گرفته ام و معده امغذا به دهن ب

 نرسیده همه چیز را پس میزند .  

تبسم با ترس و لرز مي گوید که حال و روزم شبیه به زماني شده که فهمیدند مرضیه ، همسر  

م قوز بالا قوز مي شود  طاها ، باردار است . و چقدر مرا ترساند که اگر از مهراد باردار شده باش 

 . آنهم در این وضعیت نا به سامان .  

 در که باز مي شود به طرف تبسم پرواز مي کنم .  

 چي شد ؟ گرفتي ؟   -

 پلاستیک مشکي رنگ را برایم پرتاب مي کند و غرغر کنان به آشپزخانه مي رود .  
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دختر مجرد برم داروخونه  بیا ، خانم دستور دادنشم مثل آدمیزاد نیست . آخه نمیگي من ، یه  -

بگم بیبي چک میخوام ملت ناجور نگام میکنن ؟ دکتر داروخونه تا فهمید چي میخوام چنان  

چپ چپ نگام مي کرد که من یه لحظه به خودم شک کردم . انگار بچه ي باباش تو شیکمم  

 بود .  

ي لیوان به لبم را گاز مي گیرم تا صداي خنده ام حرص خوردنش را تشدید نکند . اما وقت 

دست از آشپزخانه خارج مي شود و با دیدن چهره ي کبودم چشم هایش را گرد مي کند تمام 

 تلاشم نابود مي شود .  

ورپریده رو ببین من دارم حرص میخورم خانوم داره از خنده منفجر میشه . باز کن اون دهنو   -

 ترکیدي .  

 صداي خنده ام در خانه مي پیچد . آخ اگر تبسم نبود .  

 میگم تبسم حالا این چطوري هست ؟   -

 عاقل اندر سفیه نگاهم مي کند و سر تاسف تکان مي دهد .  

نچ نچ نگاش کن . داره بیست وهشت سالت میشه اونوقت هنوز بلد نیستي بیبي چک چطوریه  -

 ؟ با شیطنت مي خندم .  

 نه والا . من که مثل تو هفت تا شکم نزاییدم .   -

 دو دستش به سرم میزند برق از چشمانم مي پراند .   ضربه ي ناگهاني که با کف هر

 متحیر نامش را صدا میزنم .  
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 تبسم .   -

 زهرمار بیشعور . حقت بود .   -

 مات نگاهش مي کنم که با بیخیالي مي گوید :  

 بیخیال گوش بده ببین چي میگم اینو میگیري میبري توالت ...   -

انجامش میدهم . عرق سرد بدنم را مي  با دقت به حرف هایش گوش میدهم و بعد مو به مو 

پوشاند و وقتي دو خط قرمز رنگ را روي دستگاه مي بینم براي چندمین بار در طول عمرم  

 مرگم را از خدا مي خواهم .  

 هیچ ننگي بالاتر از باردار بودن از مهراد هاشمي آنهم در این وضعیت نیست . هرگز نیست .  

 خدایا ،  

 من را نمي کشي ؟   

روي پریده ام از همیشه پریده تر مي شود و با چهره اي که کم از مردگان قبرستان   رنگ و 

ندارد از توالت بیرون مي آیم . احساس مي کنم دنیا بر سرم آوار شده . احساس خفگي مي  

کنم ، انگار تمام دیوار هاي خانه بهم فشار وارد مي کنند . تبسم را مي بینم که مقابلم ایستاده و 

ي چیزي مي گوید اما قادر به شنیدن حرف هایش نیستم ، تنها حرکت لبهایش را مي  با نگران 

بینم . محکم تکانم مي دهد و من مانند انسان هاي مسخ شده نیم نگاهي به دست هایش که  

روي بازوانم گذاشته مي کنم و دوباره خیره ي چشم هایش مي شوم . لب هایم مي جنبد اما  

وارد شده فراتر از تحمل من است . سیلي اي که به گونه ي   صوتي بیرون نمي آید . شوک
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راستم مي خورد تمام رفلکس هاي بدنم را باز مي گرداند . آنجاست که بدبختي با تمام قدرت  

 نمود پیدامي کند .  

 تبسم . من باردارم .   -

 مي نشینم روي زمین .  

 چرا من انقدر بدبختم ؟ چرا ؟   -

 م .  گفتي بارداري ؟ در لحظه مي میر -

 آراد !   

گردنم را چنان محکم به سمت مخالف مي چرخانم که مهره هایش به صدا در مي آیند . آراد  

 با چشم هاي در آمده به شکمم خیره شده .  

 جلو مي آید و با ترس و لرز به شکمم اشاره مي کند .  

 این ...   -

را چراغاني   سرش را بالا مي آورد . حلقه ي اشک جمع شده در چشمش ، سیاه چال هایش

 کرده .  

 این تو ، یه بچه ست ؟   -

 تبسم دستش را جلوي دهانش مي گذارد تا صداي گریه اش را آراد نشنود . سکوت مي کنم . 

 اگه واقعا بچه ست ، پس چرا ناراحتي ؟   -
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 هق هق تبسم بلند مي شود . دهانم خشک شده . نمي توانم حرف بزنم .  

 نمیخواي به بابا بگي ؟ مامان چرا هیچي نمیگي ؟  -

نگاه من و تبسم بین هم مبادله مي شود . ذهنم تهي از هرگونه فکر و نقشه اي است . تهي از 

 هرگونه جواب براي پسري دوازده ساله .  

 آراد !   -

فریادي که مي کشد تنم را مي لرزاند ، نه از ترس ، از شباهتي که در فریاد هاي او و مهراد  

 ي گویند مهراد پدرش نیست ؟ مگر شباهتشان را نمي بینند ؟  وجود دارد . چگونه م

بسه مامان . بسه .قبلا بهت گفتم .من دیگه بچه نیستم که هي سرمو شیره بمالي . چرا نمي   -

فهمین که من همه چي رو متوجه مي شم . تو میخواي از بابا جدا شي و حالا بخاطر اینکه  

 بابا بگي بري بکشیش . میدونم .   حامله اي ناراحتي و میخواي بدون اینکه به

 مغزم سوت مي کشد . تا کجا پیش رفته !  

 همین که مي آیم حرفي بزنم با دو به طرف در مي رود و در همان حال مي گوید :  

 ولي من به همه میگم .   -

صداي کوبش در من و تبسم که مات مانده بودیم را به خودمان مي آورد . شالي را که روي  

میزنم و نامرتب روي سرم مي گذارم . آسانسوري که از زمان آمدن تبسم در  مبل بود چنگ  

طبقه خودمان مانده نشان مي دهد که آراد از پله ها رفته . من هم پله ها را دو تا یکي مي کنم  

و پایین مي روم . به کوچه که میرسم مي بینمش که از عرض کوچه در حال دویدن است . با 
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زویش را چنگ میزنم که باعث مي شود از پشت به زمین بخورد . مي تمام سرعت مي دوم و با

 ایستد و داد مي کشد :  

 ولم کن ، دست به من نزن . میخوام برم بگم . میخوام به همه بگم .   -

 متقابلا جیغ مي کشم .  

 چي رو میخواي بري بگي بچه ؟ چي رو ؟ تقلا مي کند تا دستش را از دستم بیرون بکشد .   -

 حامله اي . میگم که میخواي بابا رو بکشي .    میگم که تو -

خشک مي شوم . چشم هایم میخ مي شود روي لب هاي آراد . دستم شل مي شود و او به  

 سرعت دستش را بیرون مي کشد . ناله مي کنم .  

 چي گفتي ؟   -

 فریادش ناقوس مرگ است .  

میزدین مي گفتین اگه  من خودم شنیدم با خاله تبسم و اون دختره که وکیله داشتین حرف  -

 ثابت بشه بابا رو اعدام مي کنن . من خودم شنیدم با گوشاي خودم .  

خداي من ! کوچه دور سرم مي چرخد. آراد همه چیز را فهمیده . من احمق حواسم به حواس  

 جمع پسرم نبوده و او همه چیز را فهمیده .  

که من درگیر پرونده ي آرام بودم  دستم را به دیوار مي گیرم تا سقوط نکنم . تمام مدتي 

آراد همه چیز را دنبال مي کرد و من فکر میکردم بزرگترین دغدغه اش میتواند بردن  

مرحله ي بیست بازي کامپیوتري اش باشد . تمام مدتي که من بزرگ شدن آراد را از یاد  
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رگ شده  برده بودم او بزرگ شده بود و درک مي کرد . به اندازه ي بي توجهي هاي من بز

 بود و مي فهمید و من هیچ وقت نفهمیده بودم . واي از مادر بودنم ، واي !  

 با دیدن حال و روزم آرام تر مي شود و ملایم و ترسیده صدایم مي کند . 

 مامان . خوبي ؟   -

صورتم را روي دستم که به دیوار تکیه داده ام مي چسبانم . من نه لیاقت مادر بودن براي آراد 

نه همسر بودن براي مهراد . من بي لیاقت ترینم روي این کره ي خاکي . من بد بخت    را دارم ،

ترین و بیچاره ترینم . چانه ي لرزانم را بیشتر به دستم مي چسبانم تا آراد بیشتر از این من را 

 بدبخت و پست نشناسد .  

 دست گرمش روي دست آویزانم مي نشیند و این بار ملایم تر صدایم مي کند .  

 مامان توروخدت یه چیزي بگو . غلط کردم . بخدا نمیگم .   -

بغضم مي شکند . پسر کوچکم بخاطر چیزي که حقش است از من عذر خواهي مي کند . او  

حق دارد پدرش را نجات بدهد . او حق دارد برادر و یا خواهرش را نجات بدهد ، او حق دارد 

 خواهم زندگي اش را نابود کنم .  آینده اش را نجات بدهد و من با حماقت تمام مي 

 مامان .   -

مامان گفتن با عجزش اندک مقاوتم را هم در هم مي شکند و با صداي بلند گریه مي کنم .  

ناله مي کنم ، جیغ میزنم و خدا را صدا مي کنم . سنگیني نگاه هاي دیگران هم برایم اهمیتي  

 مي کند که گره کردن را بس کنم .  ندارد . آراد پا به پایم گریه مي کند و همزمان خواهش 
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نمي توانم .من آنقدر پر از بدبختي هایي هستم که سالهاست که غده هاي سرطاني شده  

 وگوشت و پي ام را در بر گرفته که هر لحظه امکان مرگم را فراهم مي سازند .  

 نگاهم به چشم هاي متورم آراد مي افتد که با ترس و لرز نگاهم مي کند . 

 نو مي بخشي ؟ مادرتو مي بخشي ؟ سفت و سخت در آغوشم مي گیرد .  آراد ؟ م -

 آره ، مي بخشم . مي بخشمت مامان . توروخدا گریه نکن .   -

 دنیا جلوي چشمم تیره و تار مي شود و فقط مي فهمم که همانجا کنار دیوار مي افتم .   

صداي تبسم را راحت تر تشخیص مي دهم  صدا ها را بم و کمي ناواضح مي شنوم . از میان آنها 

 . 

 دکتر چند وقت پیش سرش خورده بود به جدول بخیه هم زده .   -

 و صداي مردي که به احتمال زیاد دکتر است .  

اون اتفاق کاملا ربطي به از هوش رفتن الانش نداره ، اما باید خیلي مواظبش باشین . فشار   -

 تقویتش کنین و تا حد ممکن از استرس دورش کنین .  خونش پایینه و بدنش خیلي ضعیفه .  

 صداي قدم هاي بعد از آن و بسته شدن در نشان از رفتن دکتر مي دهد . 

 تبسم پوف مي کشد .  

چه دل خجسته اي داري تو دکتر . من این بشر رو چطوري از استرس دورش کنم آخه ؟ بي  -

 آنکه چشم هایم را باز کنم مي گویم :  
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 ب .  بذار بمیرم خ  -

 مي ترسد و هین مي کند .چشم هایم را باز مي کنم و لبخند خسته اي به پریشاني اش مي زنم . 

 من سگ جون تر از این حرفام که با استرس و فشار خون پایین از پا در بیام .   -

 لبش را گاز مي گیرد .  

 دور از جون سگ البته .  -

 تمام بي میلي لبخند مي زنم .  شوخي مي کند تا حال و روزم را عوض کند . من هم با 

 آراد کجاست ؟   -

 نذاشتم بیاد .   -

 پلک هایم را مي بندم .  

 خوب کاري کردي .   -

 تشویشش را حس مي کنم . انگار مي خواهد چیزي بگوید .  

 چي مي خواي بگي تبسم ؟   -

 کمي من من مي کند در آخر مي گوید :  

141 
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 یه چیزي مي خواستم بپرسم. خیلي واسم گنگه .   -

 رس . راحت باش .  بپ -

 آرام بچه ي اون خانواده بود و خب ... خب ... اگه اونا بچه داشتن ...   -

 نمي گذارم براي بیان سوالش جان بکند . خودم ادامه مي دهم .  

 با وجود آرام چرا اونا منو به فرزندي گرفتن ؟ با سر تایید مي کند .   -

سنشونم زیاد بود . نذر مي کنن که اگه بچه  مامان مي گفت بچه دار نمي شدن . چندین سال .  -

دار بشن یکي رو به فرزندي قبول کنن و وقتي منو مي بینن و تشابه اسم من و آرام رو مي  

 بینن انتخابم مي کنن .  

 انگار قانع شده . چون سرش را تکان مي دهد .  

 فهمیدم .   -

دن منظره ي رو به رویمان  سرمم که تمام مي شود به خانه مي رویم . وارد که مي شویم با دی

هم من و هم تبسم با وحشت مي ایستیم . مهشید با دیدن ما از روي مبل بلند مي شود و به 

 طرفمان مي آید . از چهره اش نفرت و انزجار مي ریزد .  

 جلویم مي ایستد .  

به به ، آران خانم گل گلاب . به سلامتي قبرستون تشریف داشتین ؟ میگفتین خبر مرگتونو   -

 اعلام مي کردیم .  
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 چشم هایم از این بي احترامي گرد مي شود .  

 یعني چي ؟   -

کشیده اي که به گونه ي چپم مي خورد سرم را به سمت راست پرت مي کند . همزمان  

 تبسم جیغ مي کشد و دستش را جلوي دهنش مي گذارد .  

دیده و حالا میخواد  تو یه هرزه اي .یه آدم که معلوم نیست از کجا اومده و قاپ پسر منو دز -

 بدبختش کنه .  

اومدي تو خونه ي پسر من واسه خودت خانمي کردي فکر کردي نوبرشو آوردي ؟ دختره ي  

هرزه اصلا معلوم نیست حلال باشي یا حروم . این بچه هم معلوم نیست از کدوم مادر مرده ایه  

شمت به مان و  که میخواي ببندیش بیخ ریش پسراي بیچاره ي من و هي تلکشون کني . چ 

منالشون افتاده . ولي من بهت اجازه نمیدم . پدرتو در میارم . بدبختت مي کنم دختره ي گدا .  

نمیذارم یه آب خوش از گلوت پایین بره . یه تار مو از پسراي من کم شه دنیا رو واست جهنم 

 مي کنم . بشین و ببین . 

 مي کند .   در خانه ي من ، جلویم ایستاده و مستقیما بهم توهین

 پوزخند مي زنم و سرم را تکان مي دهم . با عصبانیت کاري از پیش نمي توانم ببرم .  

 هیچ کاري نمي توني بکني .   -

 کشیده ي دوم خون را از گوشه ي لبم جاري مي کند .  

 لبخندي که لب هایم را ترک نمي کند جري ترش مي کند .  

 نزدیک تر مي کنه مهشید خانم گل .  همه این کارات و حرفات پسراتو به چوب دار   -
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جیغ مي کشد و هلم مي دهد . از پشت در بغل تبسم مي افتم . مي خواهد به طرفم هجوم  

 بیاورد اما با مانعي که جلویش را مي گیرد ،مي ایستد .  

 آراد دست هایش را از دو طرف باز مي کند .  

 به مامانم دست نزن .   -

 آراد نگاه مي کند . با زبان زهراگینش مي گوید :   مهشید خشک مي شود و خیره خیره به

 توام پسر همین ج... خانمي .   -

خون جلوي چشم هایم را مي گیرد . براي اولین بار در طول زندگي ام دستم را روي زني  

بلند مي کنم و محکم بهش تودهني مي زنم . آنقدر محکم که دست خودم هم درد مي  

 گیرد .  

گمشو بیرون . هرزه تویي که داري از پسراي بیشرفت دفاع مي کني .  خفه شو و از خونه من   -

هرزه تویي که داري به نوه ت توهین مي کني . هرزه تویي که احترام خونه اي که توش نماز  

میخونن رو نگه نمي داري . هرزه تویي که دهنت چفت و بست نداره . گمشو از خونه ي من  

 ار وگرنه خودم قلمش مي کنم . گمشو بیرون .گمشو .  بیرون و دیگه هیج وقت پاتو اینجا نذ

 نفس نفس مي زند .  

 تاوان حرفاتو پس میدي . مطمئن باش .   -

 بازویش را مي گیرم و با خشونت مي کشمش و از خونه پرتش مي کنم بیرون .  

 هري .   -
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 و در را محکم بهم مي کوبم .   

 من نمیفهمم آخه چه اصراریه ؟  -

 مي کنم و با خواهش و التماس زل مي زنم به چشم هایش .   دست هایم را در هم قفل

 کمند !   -

 کمند و مرگ .   -

 مي خندم .  

تو آخر منو سکته میدي آران . باشه هرکاري تو بگي میکنیم ولي بذار جواب دي ان اي آراد   -

 و بهراد بیاد ببینیم تکلیف چیه .  

 خودم را روي مبل ولو مي کنم .  

 کمند ، همه جوره ناجورم .  وضعیتم خیلي ناجوره   -

 کمي از آب میوه اش مي نوشد .  

 مثلا ؟   -

مثلا همین دادگاه ، خرج خونه ، خرج آراد ، خرج آسایشگاه مامان . چند وقته همش دارم از  -

 جیب میخورم . پس اندازم تموم شده . کاملا گند زده شده به زندگیم . 

 او هم تکیه مي دهد .  

 ي کنم .  مي فهمم چي میگي . درکت م -



 

 

 

231 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

مزخرف مي گوید ، نمي فهمید . با کمند در دبیرستان آشنا شده بودم . او از همان اول مدام  

غر میزد که از تجربي و زیست و فیزیک و به ویژه ریاضي نفرت دارد و مي خواهد وکیل  

شود . بعد از اینکه وارد دانشگاه شدیم دیگر ندیدمش تا اینکه یک روز که به همراه خانم  

و آراد به بازار پانزده خرداد رفته بودیم دیدمش و فهمیدم که بالاخره به آرزویش  جان  

رسیده و وکیل شده . ازش خواستم تا براي شکایتم کمکم کند و او هم به محض شنیدن  

داستان گفت با جان و دل کمکم خواهد کرد و من هم چقدر از این بابت خوشحال شدم .  

یا آمده بود و تا جایي که مي دانم پدرش تاجر فرش و  کمند در خانواده اي اصیل به دن 

 مادرش دبیر بازنشسته ي آموزش وپرورش بود .  

وضع مالیشان خیلي خوب بود و کمند هیچ کمبودي در زندگي اش احساس نمي کرد . و کاملا 

 مزخرف مي گوید که وضعیت الان من را درک مي کند .  

راحتم جدا شوم . نگهبان ساختمان ، آقاي   صداي زنگ در مجبورم مي کند از جاي نرم و

 مولایي ، با لبخند مونالیزاي معروفش پاکتي را به دستم مي دهد .  

 بفرمایید خانم سرمدي . اینو پیک آورد ، گفتن بدم خدمتتون .   -

 پاکت را مي گیرم .  

 دستت درد نکنه آقاي مولایي ، یه لحظه صبر کنین .  -

ز شربت بهاري که خودم عاشقش هستم مي کنم و به دستش  برمي گردم و لیوان بزرگي را پر ا

 مي دهم .  

 بفرمایید آقاي مولایي ، خنکه تو این گرما مي چسبه .   -
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 لیوان را یک نفس خالي مي کند و با دنیایي تشکر و دعاي خیر مي رود .  

 کي بود ؟   -

 پاسخ کمند را مي دهم . 

 نگهبانمون بود ، مولایي . این پاکت رو داد .   -

 باز کن ببینیم چیه .   -

پاکت سفید رنگي را که خالي از هرگونه آدرس گیرنده و فرستنده ست باز مي کنم  

 .تعدادي عکس درونش خودنمایي مي کند .  

 چیه توش ؟   -

 نیم نگاهي به گردن دراز شده ي کمند مي اندازم و خنده ام مي گیرد .  

 مثل اینکه عکسه .   -

م . سه تا عکس که اولي متعلق به نوزادي است که در  عکس ها را در مي آورم ونگاه مي کن 

یک حوله ي صورتي پیچیده شده و صورتش فوق العاده قرمز است . در عکس دوم همان  

نوزاد در آغوش زني تپل وفربه که با لبخند به دوربین خیره شده و عکس سوم همان نوزاد و  

 ه نوزاد در آغوش مرد است .  زن اینبار مردي هم در کنار آنها ایستاده با این تفاوت ک

 با گیجي به عکس ها نگاه مي کنم .کمند هم همینطور .  

 خب اینا یعني چي ؟   -
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کمند یکي از عکس ها را از دستم مي گیرد و با دقت بیشتري نگاه مي کند . گوشه هاي منحني 

 عکس ها و کیفیت پایینشان خبر از قدیمي بودنشان دارد .  

 دیدن جملاتي که پشتش نوشته هیجان زده مي شوم .   عکس را بر مي گردانم و با

 کمند ببین پشتش یه چیزي نوشته .   -

 و بلند مي خوانم .  

 .   ?/?/????خانواده ي خوشبخت ما با به دنیا اومدن فرزند عزیزمون خوشبخت تر هم شد .  -

 یعني چي ؟ شاید اشتباهي شده .   -

 نمیدونم .    -

  

 من نمیفهمم آخه چه اصراریه ؟  -

 دست هایم را در هم قفل مي کنم و با خواهش و التماس زل مي زنم به چشم هایش .  

 کمند !   -

 کمند و مرگ .   -

 مي خندم .  

تو آخر منو سکته میدي آران . باشه هرکاري تو بگي میکنیم ولي بذار جواب دي ان اي آراد   -

 و بهراد بیاد ببینیم تکلیف چیه .  
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 خودم را روي مبل ولو مي کنم .  

 تم خیلي ناجوره کمند ، همه جوره ناجورم .  وضعی -

 کمي از آب میوه اش مي نوشد .  

 مثلا ؟   -

مثلا همین دادگاه ، خرج خونه ، خرج آراد ، خرج آسایشگاه مامان . چند وقته همش دارم از  -

 جیب میخورم . پس اندازم تموم شده . کاملا گند زده شده به زندگیم . 

 او هم تکیه مي دهد .  

 ي میگي . درکت مي کنم .  مي فهمم چ  -

مزخرف مي گوید ، نمي فهمید . با کمند در دبیرستان آشنا شده بودم . او از همان اول مدام  

غر میزد که از تجربي و زیست و فیزیک و به ویژه ریاضي نفرت دارد و مي خواهد وکیل شود  

همراه خانم جان و  . بعد از اینکه وارد دانشگاه شدیم دیگر ندیدمش تا اینکه یک روز که به 

آراد به بازار پانزده خرداد رفته بودیم دیدمش و فهمیدم که بالاخره به آرزویش رسیده و  

وکیل شده . ازش خواستم تا براي شکایتم کمکم کند و او هم به محض شنیدن داستان گفت  

ه  با جان و دل کمکم خواهد کرد و من هم چقدر از این بابت خوشحال شدم . کمند در خانواد 

اي اصیل به دنیا آمده بود و تا جایي که مي دانم پدرش تاجر فرش و مادرش دبیر بازنشسته  

ي آموزش وپرورش بود . وضع مالیشان خیلي خوب بود و کمند هیچ کمبودي در زندگي اش 

 احساس نمي کرد . و کاملا مزخرف مي گوید که وضعیت الان من را درک مي کند .  
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د از جاي نرم و راحتم جدا شوم . نگهبان ساختمان ، آقاي  صداي زنگ در مجبورم مي کن

 مولایي ، با لبخند مونالیزاي معروفش پاکتي را به دستم مي دهد .  

 بفرمایید خانم سرمدي . اینو پیک آورد ، گفتن بدم خدمتتون .   -

 پاکت را مي گیرم .  

 دستت درد نکنه آقاي مولایي ، یه لحظه صبر کنین .   -

لیوان بزرگي را پر از شربت بهاري که خودم عاشقش هستم مي کنم و به دستش  برمي گردم و 

 مي دهم .  

 بفرمایید آقاي مولایي ، خنکه تو این گرما مي چسبه .   -

 لیوان را یک نفس خالي مي کند و با دنیایي تشکر و دعاي خیر مي رود .  

 کي بود ؟   -

 پاسخ کمند را مي دهم . 

 پاکت رو داد .   نگهبانمون بود ، مولایي . این -

 باز کن ببینیم چیه .   -

پاکت سفید رنگي را که خالي از هرگونه آدرس گیرنده و فرستنده ست باز مي کنم  

 .تعدادي عکس درونش خودنمایي مي کند .  

 چیه توش ؟   -



 

 

 

236 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 نیم نگاهي به گردن دراز شده ي کمند مي اندازم و خنده ام مي گیرد .  

 مثل اینکه عکسه .   -

آورم ونگاه مي کنم . سه تا عکس که اولي متعلق به نوزادي است که در  عکس ها را در مي 

یک حوله ي صورتي پیچیده شده و صورتش فوق العاده قرمز است . در عکس دوم همان  

نوزاد در آغوش زني تپل وفربه که با لبخند به دوربین خیره شده و عکس سوم همان نوزاد و  

 ه با این تفاوت که نوزاد در آغوش مرد است .  زن اینبار مردي هم در کنار آنها ایستاد

 با گیجي به عکس ها نگاه مي کنم .کمند هم همینطور .  

 خب اینا یعني چي ؟   -

کمند یکي از عکس ها را از دستم مي گیرد و با دقت بیشتري نگاه مي کند . گوشه هاي منحني 

 عکس ها و کیفیت پایینشان خبر از قدیمي بودنشان دارد .  

 ر مي گردانم و با دیدن جملاتي که پشتش نوشته هیجان زده مي شوم .  عکس را ب

 کمند ببین پشتش یه چیزي نوشته .   -

 و بلند مي خوانم .  

 .   ?/?/????خانواده ي خوشبخت ما با به دنیا اومدن فرزند عزیزمون خوشبخت تر هم شد .  -

 یعني چي ؟ شاید اشتباهي شده .   -

 نمیدونم .    -

 پیچد و صحنه هامانند حلقه ي فیلم از جلوي چشمم رد مي شوند .  صدا ها در گوشم مي  



 

 

 

237 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

 دي ان اي آراد و بهراد هاشمي باهم تطابق داره .   -

 قطرات باران مثل شلاق به صورتم مي خورند . و من بي حس بي حسم . 

 آقاي مهراد هاشمي تبرئه اعلام مي شود .   -

 ي کند .  صداي بوق ممتد ماشیني و آژیر آمبولانس گوشم را کر م

 صحنه اي را به یاد مي آورم که مهراد جلویم ایستاد و گفت :  

 تو تاوان تهمت هاي بي اساس و بناتو پس میدي .   -

 صحنه اي که کمند مات ایستاده بود و حرکتي نمي کرد .  

صحنه اي که بهراد وحشت کرده پشت جایگاه متهم ایستاد و اعتراف کرد که آراد پسر  

عتراف به تجاوز کرد و مهشید و فرهاد لحظه به لحظه کبود و کبود  اوست . صحنه اي که ا

 تر شدند .  

 صحنه اي که دستبند اسارت به دست هاي بهراد زدند .  

 تا صدور حکم نهایي ایشون به بازداشتگاه منتقل میشه .   -

ود آه جانسوزي مي کشم . تمام این دوازده سال به بازي گرفته شده بودم . آرام بازي ام داده ب

و من بي خبر از همه جا ، دوازده سال تمام را صرف نقشه ریختن براي انتقام از کسي کردم که  

از هر بیگناهي بیگناه تر است . مهرادي که بخاطر تهمت زدن بهش تا مرز سکته پیش رفته  

بود. مهرادي که روحش هم از جریان خبر نداشت و من بهش گفته بودم متجاوز ، پست ،  

 عوضي .  
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 د ...  مهرا

 خداي من مهراد !  

آنقدر رسوایي به بار آمده که مي دانم حتي توان نگاه کردن دوباره به چشم هایش را ندارم .  

 حتي نمي توانم بگویم که دارد پدر مي شود . او هم تمایلي به دیدار من ندارد یقینا .  

ام . حکایت ما ،   سي و اندي سال اعتبار و آبرویش را در عرض کمتر از دو ماه به باد داده

 حکایت آبي است که هرگز به سرچشمه باز نمي گردد .  

چشمم نیمکت را مي بیند و پایم به آن سو قدم هایش را تند مي کند . حتي اختیار اعضاي  

بدنم را هم از دست داده ام ، باران سیل وار بهاري تمام بدنم را مي شورد اما روحم را چه  

 کنم ؟  

خواهد شد ؟ من اشتباه کردم . اعتماد و اعتبار شخصي را از بین بردم براي  روحم چگونه پاک  

آنکه روح مرده اي را شاد کنم . زندگي کسي را مي خواهم از بین ببرم بخاطر اینکه انتقام  

خوني کسي را بگیرم که دیگر نیست . امید و آرزوي کسي را نیست و نابود کنم چون امید  

. من زنده هایم را مي کشم براي کسي که هرگز برنخواهد گشت کسي خیلي قبل از بین رفته 

 . 

 سرم را پایین مي اندازم .  

دیگر خیلي دیر شده . براي فکر کردن درمورد آبرو و اعتماد و امید و آرزو خیلي دیر شده ، 

 خیلي دیر .  
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باید از مهراد طلب بخشش کنم . انتهاي بي چشم و رویي است اگر بي هیچ حرفي رهایش  

 کنم . هرچه که باشد اسم من هنوز هم در شناسنامه ي اوست .  

 اما مگر مي شود ؟  

مگر مي شود احساس و اطمینان و قلب و روح یک آدم را گرفت و سپس  

  °جبران مي کنم  °؟ مگر مي شود عمري را هدر داد و گفت  °ببخشید  °گفت 

 ؟ 

 نمي شود .    مگر مي شود غرور کسي را خرد کرد و سپس پیوند زد ؟ نچ ،

چیني که شکست ، به این راحتي ها بند نمي خورد . اگر هم بند خورد ،دیگر شکل اولش نمي  

 شود .  

با گفتن ببخشید چه چیز را مي توان جبران  

 کرد ؟ چه چیز را مي توان نا دیده گرفت ؟  

احساسي که مرد ؟ قلبي 

که شکست ؟ غروري  

 که نابود شد ؟  

 ود روي زخم .  حتي نمي توان اندک مرهمي ب
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من آگاهانه مرتکب قتل شده ام . من آگاهانه دست به کشتار شخصیت و هویت فردي زده ام 

و مي دانم که انتظار بخشش هم نا بجاست . آتشي که با کشتن شخصیت کسي در وجودش مي 

 نشاني با قطره اي آب نمي توان خاموش کرد . 

 پوزخند مي زنم . از روي درد .  

 نداره آران خانم .  دل که آلزایمر   -

 سرم را به آسمان مي کنم و بي توجه به اطراف داد مي زنم .  

 خدا ! منو مي بیني ؟   -

 مانند دیوانه ها دستم را تکان مي دهم .  

 ببین ، من اینجام .   -

 صداي پیرزني که نمي دانم در آن باران چرا در پارک قدم مي زند میخکوبم مي کند .  

پاي بي توجهي خدا ننداز .نذار خدا قهرش بگیره . اگه اشتباه کردي  دختر جان ، حماقتت رو  -

ازش بخواه ببخشدت . خدا کریمه ، کریم یعني آخر بخشندگي . یعني کسي که نمیتونه  

 نبخشه . ازش بخواه ، کمکت میکنه .  

نگاهم بین چشم هاي شفاف و چین و چروک هاي صورتش مي چرخد . عصا به دست ، با  

 کنارم ایستاده و مهربان نگاهم مي کند .  کمري خمیده ، 

یا علي گویان کنارم مي نشیند و بي آنکه کوچکترین توجهي به من و چشم هاي گرد از  

 تعجبم بکند مي گوید :  
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خودت بشین از اول حساب کن ، دو دوتا چهارتا کن ، اگه جوابت شد پنج پس تو زندگي   -

اگه جواب شده سه ، بدون حماقت  زیاد خواستي ، طمع کردي خدا هم زده پس سرت . 

کردي و از دستت گرفتن . از قدیم گفتن حق گرفتنیه دختر جان ، نه دادني . برو حقتو بگیر . 

 یکیم یکیه .  

 دستي به سر خیسم مي کشد .  

تو مو مي بیني و من پیچش مو دخترم . اگه عاشقي واسه عشقت بجنگ . اگه مادري واسه   -

واسه شوهرت بجنگ . هر روز که پا میشي بلند بگو زندگي ، من بچت بجنگ ، اگه همسري 

 نمیذارم شکستم بدي . هرچیزي رو که  

طلب کني بدست میاري ، به قول مولانا که میگي گر در طلب لقمه ناني ، ناني. گر در طلب  

 گوهر کاني ، کاني . این نکته رمز اگر بداني ، داني . هرچیز که اندر پي آني ، آني .  

 هر چیز که اندر پي آني ،آني !  

 من نه آنم که در تصور توست .  

 من همانم که نه در تصور توست و نه در تخیل تو .  

 بي اراده و از روي احساس دستش را مي گیرم و محکم مي بوسم .  

 خدا حفظت کنه مادر جون . خدا صد و بیست سال عمر با عزت بهت بده .   -

 ق تنگم بر مي گرداند .  لبخند مهربانش طراوت را به خل 

 پیر شي مادر .   -
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ازش جدا که مي شوم با خودم مي گویم او فرشته اي است که آمده تا من گم شده را به خودم 

 باز گرداند .  

 رویم را به آسمان مي کنم . اینبار با چهره اي گشاده .  

 چاکریم اوستا کریم .   -

 هول و ولا مي گوید : آقاي مولایي به محض دیدنم به طرفم مي آید و با 

 خانم سرمدي ، مادرشوهرتون اومدن خانم احمدي رو کشون کشون بردن .   -

 فریاد مي زنم :  

 چي ؟ کجا بردش ؟   -

نمیدونم خانم ، اومدن خانم احمدي رو با جیغ و داد بردن . بي ادبیه ولي هي فحش و بد و   -

 بیراهم مي گفتن .  

برو برایم نگذاشته . موبایلم را در مي آورم و شماره لبم را گاز مي گیرم . خدا لعنتش کند که آ

 ي تبسم را مي گیرم . پس از چند بوق صداي گریه ي آراد شنیده مي شود .  

 مامان ، مامانبزرگ اومد خاله تبسم رو زد و با خودش برد . توروخدا برو نجاتش بده .   -

مي شوم و پایم را تا   دیگر نمي شنوم چه مي گوید . گوشي را قطع مي کنم و سوار ماشینم

 آخرین حد روي پدال گاز فشار مي دهم .  

زنگ در را بارها پي در پي مي زنم تا اینکه در باز مي شود . مهشید را مي بینم که دست  

 به سینه جلوي در ایستاده و با پوزخند نگاهم مي کند .  
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151 

 از اینورا !   -

 از پشت دندانهاي قفل شده ام مي غرم :  

 کجاست ؟  تبسم  -

تکیه اش را از در مي گیرد و با چند قدم بلند ، دورم مي چرخد . حرکاتش عصبي ام مي کند .  

 چشم هایم را یکبار باز و بسته مي کنم تا آرامشم را حفظ کنم .  

 همینجاست . نگرانش نباش . حالش از من و تو بهتره .   -

 انگشت اشاره ام را رو به رویش بالا مي آورم .  

 ش اومده باشه زنده ات نمیذارم ، کاري مي کنم که ...  بلایي سر -

انگشتم را مي گیرد و محکم فشار مي دهد . با همان پوزخندي که اعصاب تحریک شده ام را  

 ضعیف تر مي کند مي گوید : 

آي آي... یواش خانم . پیاده شو باهم بریم . تبسم جان عروس آینده ي من بود و باید یه  -

 ید که منم ...  سري حقایق رو میفهم

 مي خندد و موهاي شرابي رنگش را از روي شانه به عقب پرت مي کند .  

 بهش گفتم .   -
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دستم را مشت مي کنم تا فکش را پایین نیاورم . محکم به سینه اش مي کوبم و هلش میدهم  

 کنار .  

 وارد خانه مي شوم .  

 تبسم ؟ تبسم کجایي ؟ صدایي از ته چاه بلند مي شود .   -

 سرت .  پشت  -

 بر مي گردم و با دیدن حال و روز نزارش وحشت مي کنم و به سمتش مي دوم .  

 واي خدایا ، چي شده تبسم ؟ چکارت کردن ؟ درست مانند مردگان متحرک شده .   -

 آران !   -

 جانم ؟ چي شده تبسم ؟  -

 میخواي... میخواي بهراد رو قصاص کني ؟   -

حرکات نوازشي ام روي سرش متوقف مي شود . چه  

 جوابي بدهم ؟ بلند گریه سر مي دهد .  

میخواي بهراد من رو قصاص کني ؟ عشق منو ؟ کسي که بعد از اینهمه سال پیداش کردم   -

 میخواي دوباره ازم بگیري ؟ آره ؟  

 بي حرکت مي ایستم . جلویم قرار مي گیرد و یقه ام را جمع مي کند و محکم تکانم مي دهد .  
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یگه ؟ راست میگه که بهراد به آرام تجاوز کرده بود ؟ راست  د حرف بزن آران . بگو راست م -

 میگه که بهراد پدر آراده ؟ راست میگه ؟ آره ؟ 

پس از مکثي طولاني آرام سرم را تکان مي دهم . خشک مي شود . گریه اش بند مي آید و هق 

شیند هق مي کند . دست هایش شل مي شود و از یقه ام جدا مي شود . پوزخند روي لبش مي ن

 و تلو تلو خوران عقب مي رود .  

 هه ، بهراد ... انقدر کثیف بود ؟ انقدر پست بود ؟   -

 تبسم .   -

 با کف دست من را که میخواهم نزدیکش شوم متوقف مي کند .  

 نه آران ! بذار یکم به حال خودم باشم . الان گیجم .   -

قصه بیشترین ضربه را  غمگین و بغ کرده نگاهش مي کنم . شاید دومین کسي که در این 

 متحمل مي شود تبسم است . در این سرنوشت شوم هم هیزم تر مي سوزد ، هم خشک .   

دو هفته اي از آن ماجرا میگذرد ، تبسم سه روز ازاین دو هفته را در شیراز بوده و وقتي هم  

وروز   که برگشت افسرده تر و داغون تر بود . شب هایي که شیفت دارد تمام روز را مي خوابد

هایي که شیفت دارد تمام شب را . کم حرف شده و در جوابسوال هایم فقط با نگاه هایي  

سنگین و معنا دار خیره ام مي شود . کمند سعي دارد با ارائه ي مدارک معتبر تر زمان حکم را  

نزدیک تر کند و مهشید و فرهاد که دیدند با داد و فریاد و تهدید و زور نمي توانند کاري از  

پیش ببرند ، به التماس کردن افتادند و خواهش مي کنند که شکایتم را پس بگیرم . آراد  

مدتي است قهر کرده و باهام حرف نمي زند ، هربار هم که مي آیم سر صحبت را باز کنم  



 

 

 

246 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

چنان رو ترش مي کند که از کرده ي خودم پشیمانمي شوم . تنها فرد مسکوت مانده ي این  

وز نامش در جایگاه همسر در شناسنامه ام مي درخشد . نمي دانم در  ماجرا کسي است که هن 

فکر و ذکرش چیست و مي خواهد چکارکند اما هرچه که هست ، یقینا به نفع من نیست ،  

 هرگز نیست .  

تقه اي به در اتاق آراد مي زنم و وارد مي شوم . روي تخت نشسته ، تکیه داده به دیوار و زانو  

ع کرده ، انگشت شصتش را به دهان گرفته و عمیقا به موضوعي که  هایش را در شکمش جم

 نمي دانم چیست فکر مي کند .  

 کنارش که مي نشینم تازه متوجه آمدنم مي شود و تکاني مي خورد . اخم غلیظي مي کند .  

 کاري داشتي با من ؟   -

کسي باشد .  به تخس بودنش لبخند مي زنم . فرقي نمي کند که آراد از گوشت و پوست چه 

 مهراد و بهراد ندارد .  

 او هر که هست ، قلب آران است . قلب تپنده ي من !  

 موهاي براق مشکي اش را نوازش مي کنم .  

 میخوام برم بهشت زهرا.   -

 کمي مکث مي کنم ، مردمک هایش متوقف شده اند . با تردید جمله ام را ادامه مي دهم .  

 میاي ؟   -

 ا در انتها پاسخش مثبت است .  مکث آراد طولاني تر است ام
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دست در دست مرد کوچکم از میان سنگ قبر ها عبور مي کنیم و به آرامگاه ماه بانو میرسیم  

 . آراد اسمش را زیر لبي مي خواند :  

 ماه بانو سرمدي .   -

کسي که اگر نبود قطعا آراني وجود نداشت و در پي اش آرادي هم نبود . کسي که به لطف  

هایش نام فامیلم را به فامیل خودش تغییر داده بود تا راحت تر بتوانم زندگي کنم  دوندگي 

.کسي که نصایح دلنشینش همیشه آویزه ي گوشم بود و زندگي ام را برکت بخشیده بود .  

کسي که شاید مثلش دیگر در هفت جهان پیدا نشود . فرشته اي که بشارت دهنده ي صلح  

، با خون ، دست دوستي دادم و نتوانستم شادماني اش را ببینم . ماه  بود و من ، بازهم با انتقام 

 بانو ، تکه اي از ماه بود ، فرستاده اي از خداوند .  

 آراد کنار قبرش زانو میزند و دستش را روي سنگ سرد سیاه مي کشد .  

 سلام مامان .   -

ي زندگي ام اطرافیانم  جمله اش تنم را مي لرزاند . ماه بانو مادرش بود . همیشه در حماقت ها

 بیشترین ضربه را مي خورند و این دقیقا نقطه ضعف بزرگ وجود من است .  

الان تو بهشتي نه ؟ اونجا جات خوبه . مامان ، مامان ... دلم برات خیلي تنگ شده . کاش   -

بودي . باهم میرفتیم پارک . میرفتیم پیاده روي اونوقت تو هي خسته میشدي من دستتو  

ي کشیدم . بهم علوم یاد میدادي ، اشتباه یاد میدادي من کم مي شدم سرت غر  میگرفتم م

میزدم. کاش بودي واسم ماهي درست میکردي تا بخورم فسفر مغزم زیاد شه بعد من  

 باهوش مي شدم ، دکتر میشدم پاهاتو خوب مي کردم .  
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 بغض کرده و صدایش آشکارا مي لرزد .  

 تنگ شده . خیلي . انقدري که دارم میترکم .   خانم جان خوشگلم ، دلم واست خیلي -

 دستم را روي شانه ي لرزانش مي گذارم .  

 آراد .   -

 خشمگین مي ایستد .  

تقصیر تو بود ، تقصیر تو بود که مرد . تقصیر توئه که الان بابا قهر کرده ، تقصیر توئه که خاله  -

 تو .  تبسم ناراحته ، تقصیر توئه که ما بدبختیم ، همش تقصیر توئه 

 آنقدر بلند فریاد مي زند که چند نفري بر مي گردند و مشکوک نگاهمان مي کنند .  

 خودتو کنترل کن آراد .  -

 با حالت قهر راه مي افتد و من هم به دنبالش . 

 وایسا ببینم . حرفاتو زدي حالا راه افتادي داري میري ؟   -

که خانم جان بزرگم کرد ، بعد از    منو ببر پیش بابا . نمیخوام دیگه با تو باشم . همونطوري -

 اینم بابا بزرگم میکنه .  

کشیده اي که به صورتش میزنم براي خودم هم ناباور است . او ترسیده و شوک زده ، با  

سري مایل شده بهم نگاه مي کند و من کف دستم را که زوق زوق مي کند در دست دیگرم  

 هاي ما تمامي نخواهد داشت .   گرفته و از شدت حرص لبم را گاز مي گیرم ، کشمکش

 ازت بدم میاد .   -
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جمله اش پشتم را مي لرزاند . حس مي کنم فنري هستم که تا آخرین حد فشرده شده و  

 دیگر جایي ندارد براي تراکم بیشتر و هرلحظه مي پرد .  

 توان و تحملم دارد به سقف میرسد و کنترلم را از دست میدهد .  

 است که حتي جایي واسه سرریز شدن ندارد .   صبر من کاسه اي لبریز 

 فقط یه بار دیگه مزخرفاتي که الان گفتي رو بگو تا بهت بفهمونم کي مقصره و کي نیست .   -

اشک در چشمانش حلقه بسته و هنوز یکوري نگاهم مي کند . دستش را با خشونت مي گیرم و  

ي نامعلوم به بدنم سرازیر مي  همراه خودم مي کشم . به قبر آرام که میرسم موجي از حس ها 

شود . حس زشت بازیچه بودن ، حس زشت دروغ شنیدن ، حس زشت تر تنها بودن . و زشت  

 ترین حس دنیا اینکه او مادر کسي است که الان نمي داند بالاي قبر چه کسي ایستاده .  

 میدوني این کیه ؟   -

و اخم میخواهد بفماند که    وقتي پاسخي نمي شنوم بر مي گردم و نگاهش مي کنم . با سکوت

 قهر کرده و وقت باج دادن من رسیده . اما من دیگر باج بده نیستم .  

بهتره این لوس بازي هاي دخترونه رو تمومش کني چون خیلي وقته به این باور رسیدم که   -

 دیگه مرد شدي .  

ایي  نیم نگاهش یعني آشتي . همیشه همینطور بوده ، سریع یخش را ذوب نمي کند تا خد

 نکرده جلال و جبروتش خدشه دار شود ، بهرحال خوني از هاشمي ها در رگ دارد .  

 خواهر منه .   -
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 چشم هاي سیاهش را گرد مي کند .  

 تو مگه خواهر داري ؟ سرم را تکان مي دهم .   -

 داشتم ، مرد .   -

 بعد از آهي که میکشم ادامه میدهم .  

 خیلي شبیه تبسم بود . خیلي .   -

ورتم را مي پوشاند ، از همان ها که اگر روي لب کسي بنشیند ، بدبخت  لبخند غمگیني ص

ترین و افسرده ترین و بیچاره ترین آدم روي زمین نشان داده مي شود . الان من درست  

 همان بدبخت ترین و افسرده ترین و بیچاره ترینم .  

 یه روزي خیلي بیشتر از چیزي که فکرشو بکني باهاش آشنا میشي .   -

 نگاه گیجش بین من و سنگ قبر آرام در گردش است .  

 یعني چي ؟ متوجه نمیشم .   -

 دستش را مي گیرم .  

 بیخیال ! بیا بریم با پدرمم آشنات کنم .   -

  

  

خسته و کوفته وارد خانه مي شوم ، اما با دیدن کفش هاي مردانه اي که جلوي پادري جفت  

 زدن مي کند و مي ایستم .  شده اند ، قلبم بي اختیار شروع به تند 
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 آراد وارد مي شود و با ذوق و بابا گویان مي دود .  

 از لفظ بابا ترسم بیشتر مي شود . تبسم جلو مي آید و با آرام ترین صوت ممکن مي گوید :  

 چرا نمیاي آران ؟   -

  نگاه سردرگم و ترسیده ام به پیچ راهرو که منتهي به سالن پذیرایي مي شود است . نگراني 

 ام را از چهره ام مي خواند .  

 نترس ، آرومه . اومده باهات حرف بزنه .   -

با اینحال حال دگرگونم خوب نمي شود که هیچ ، بد تر هم مي شود . مهراد با آرامش آمده تا 

در مورد موضوعي با من صحبت کند . هیچ پیش زمینه اي از چیزي که میخواهد بگوید ندارم 

 یشتر مي کند .  و این ندانستن ترسم را ب

آب دهانم را قورت مي دهم و با پاهایي لرزان وارد پذیرایي مي شوم . آراد لب ورچیده و  

گوشه اي نشسته و مهراد روي مبل تک نفره اي نشسته و پایي را که روي پاي دیگرش  

گذاشته دوراني تکان مي دهد . حالت نشستنش نشان از اعتماد به نفس زیاد و مصمم بودنش  

ي است . وضعیت نشان دهنده ي این است که مهراد آنگونه که آراد خواستارش است  در امر

 تحویلش نگرفته ، پس موضوع جدي تر از این حرف هاست .  

سلام آرامم را مي شنود و در جوابم به تکان دادن سرش اکتفا مي کند . از روي مبل بلند مي  

 مابانه نزدیکم مي شود .   شود و دست هایش را پشتش قفل مي کند و با حالتي رئیس

به به ، ببین کي اینجاست . خانم مارپل . حال و احوال شما خانم سرمدي ؟ شمشیرش را از رو  -

 بسته .  
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 خوبم .   -

 شاید احمقانه ترین و مضحک ترین جمله ي عمرم را بدترین شرایط ادا کردم .  

 ریشخند مي زند .  

؟ قهقهه مي زند . ناگهان سکوت برقرار مي  معلومه که خوبي . تو خوب نباشي کي باشه ؟ من  -

 شود .  

اومدم بهت تبریک بگم بابت نمایش خیمه شب بازي اي که تو این دو ماه واسم راه انداختي .  

 واقعا کار گردانیت عالي بود و صد البته بازیگرت .  

سي ثانیه بي وقفه  دست هایش را بالا مي آورد و با مکث ، شروع به کف زدن مي کند . شاید 

 کف مي زند .  

 واو ، عالي بود خانم آران سرمدي ، براوو ، پرفکت .   -

از گوشه ي چشم آراد و تبسم را مي بینم که محو حرکات ما شده اند . مهراد با حالتي اعصاب 

 خرد کننده جلویم مي ایستد و دست به سینه مي شود .  

جلب توجه من و دک کردن سحر و  همه چیزت نقشه بود ، از استخدامت توي شرکت و   -

 نزدیک شدن بهم ...  

کمي مکث مي کند . صورتش از عصبانیت ملتهب مي شود . جلو مي آید و با خشم یقه ام را  

 جمع مي کند و فریاد مي زند .  
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 حتي عاشق کردن منم نقشه بود ، همش نقشه بود لعنتي ، همش نقشه بود .   -

تلو تلو خوران چند قدم عقب مي روم . کلافه عقب و   یقه ام را رها مي کند و هلم مي دهد .

 جلو مي رود و هي دستش را لاي موهایش فرو مي کند .  

چطوري آران ؟ چطور دلت اومد ؟ بدون هیچ مدرکي ؟ بدون هیچ دلیل قابل قبولي ، منو ،   -

 شوهرتو ، کسي که دوست داشت رو متهم مي کني به چي ؟ تجاوز !  

 زند که از ترس چشم هایم را میبندم .  تجاوز را چنان داد مي 

 تو که میخواستي بازي راه بندازي ...   -

 نیشخندش زنگ خطر را در گوشم به صدا در مي آورد .  

 حداقل این بازي رو با بکارتت نمي کردي .   -

آتش مي گیرم . خون در رگ هایم مي جوشد و مي جوشد . تبسم با کمترین سر و صدا آراد  

 و خودش هم بر نمي گردد .  را به اتاقش میبرد  

چشم هایش را روي هم فشار مي دهد و چیز هایي زیر لبي مي گوید که از لبخاني اش تنها بابا 

را از میان جملاتش کشف مي کنم . پوزخند مي زند و سر پایین انداخته اش را با تاسف تکان 

 مي دهد .  

 هیچ وقت فکر نمي کردم انقدر پست باشي آران .   -

زیر انداخته ام . با خودم عهد کرده بودم که در مقابل حرف هاي مهراد کوچکترین  سر به 

 واکنشي نشان ندهم تا خوب خودش را تخلیه کند .  
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 میریم دادگاه .  

سرم را به سرعت بلند مي کنم و متعجب به صورتش که برخلاف همیشه ، ته ریش گذاشته  

 بود ، خیره مي شوم و مات زمزمه مي کنم .  

 ه ... !  دادگا  -

 پوزخند مي زند .  

 طلاق .  -

مردمک چشم هایم از این لرزان تر و چشم هایم از این درشت تر نمي شود . من نمي توانستم  

 طلاق بگیرم .  

 اما ...   -

 جمله ام را مي برد .  

اما و اگر و ولي و آیا نداره . میخوام هرچي زودتر تشریف نحستو از زندگیم ببري . من زن   -

 .   خائن نمي خوام

 مات نگاهش مي کنم .  

 طلاق ! 

 خائن !  

 نحس !  
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 چرا هضم این کلمات انقدر سنگین بود ؟   

 همانطور که عزم رفتن مي کند بر مي گردد و نگاهي نفرت بار به سر تا پایم مي اندازد .  

راستي ، همه ي آشغالاتو از خونه م جمع کردم میدم پیک واست بیاره . نمیخوام دیگه اون   -

 دات شه .  اطراف پی

صداي کوبش در مرا از بهت در مي آورد . آنقدر از من بیزار شده که حتي نمي خواهد دقیقه  

 اي را نزدیک خانه اش شوم . خداي من ! حقم همین است ، نیست ؟  

زانوانم توان نگهداري ام را ندارند . آنقدر ضعیف شده اند که ناگهان تعادلم را از دست  

زانو به زمین میخورم . از صداي برخوردم با کف پارکت ، تبسم و آراد  میدهم و محکم با 

 وحشت زده بیرون مي آیند .  

 تبسم جلویم مي نشیند و تکانم مي دهد .  

 چي شد آران ؟ چي گفت بهت ؟   -

سرم را تند تند تکان مي دهم و با بغض خانه خراب کني که سمجانه جلوي شکستنش را مي  

 گیرم مي گویم :  

 دهنش در مي اومد گفت .  هرچي از

 تبسم اخم مي کند .  

بهم گفت خائن ، گفت پست ، گفت نحس . بهم گفت آشغالاتو جمع کردم تز خونم . گفت   -

 دیگه نمیخواد منو ببینه . گفت طلاق . تبسم ...  
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 سرم را در آغوشش مي گیرد . با صداي بلند گریه مي کنم .  

شم ؟ خدا داره با من چیکار مي کنه ؟ من چه  تبسم چرا ؟ چرا من باید اینهمه بدبختي بک -

 گناهي کردم مگه ؟ چرا داره عذابم میده ؟ چرا؟ سرم را نوازش مي کند . 

هیس ، آروم باش . نمیدونم . نمیدونم بخدا نمیدونم . منم مثل تو حالم خرابه . منم شیفتامو   -

 هرشب گند میزنم .  

 و کشته بودم .  اگه همکارام نبودن معلوم نبود تا حالا چند نفر 

از میان دست هاي تبسم آراد را مي بینم که گوله گوله اشک مي ریزد و مظلومانه نگاهمان مي 

 کند .  

صاف مي نشینم و دست هایم را از هم باز مي کنم . از خدا خواسته در آغوشم جاي مي گیرد 

 . دم گوشش زمزمه مي کنم .  

 بزرگترین قرباني تویي آراد .   -

  

  

نیم ساعت تمام را درمورد حکم اعدام بهراد صحبت مي کند و توضیح مي دهد که پس  کمند  

از اعدام ، سرپرستي آراد را به خانواده ي پدري اش میدهند و من از سرپرستي آراد عزل مي  

 شوم . همانطور که از اول هم سرپرست آراد نبودم . ماه بانو این وظیفه را بعهده داشت .  

من نگاهم تمام مدت به دست هاي تبسم است که با خشونت و حرص  کمند حرف میزند و 

 ناخن هایش را مي کند و گاهي از دهانش کمک مي گیرد .  
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احتمالا این سه شنبه دادگاهه . راستي شنیدم مهراد واسه طلاق اقدام کرده . همین روزاست   -

 که احضاریه ي اونم بیاد .  

 آه مي کشم .  

 مي دونم . خبر دارم .   -

 کمند غر مي زند . 

 جیگر اون زنیکه خنک میشه من آتیش مي گیرم . خیلي ازش بدم میاد .   -

 پوست بلند شده ي کنار انگشت سبابه اش را با دندان مي کند .  

یجوري تو دادگاه از پسراش حرف میزنه هرکي ندونه فکر میکنه قدیسه ي عالمن . خوبه   -

 که هیچکدومم شخصیت و ادب سرشون نیست .  دوتا لندهور بزرگ کرده 

 خون از کنار ناخنش فواره میزند . مگر آنجا چقدر خون دارد ؟  

اون روز تو دادگاه دیدي همین بهراد چیکار کرد ؟ داشت دادگاهو رو سر هممون خراب مي   -

کرد که چي ؟ چرا ما درخواست دادیم ازش آزمایش بگیرن . نگو مارمولک کار خودش بوده  

 خواسته کسي بفهمه . نمی 

 دستمال را چنان روي زخم فشار میدهد که نوک انگشتش سفید مي شود .  

من نمي دونم چطور وجدان خودش راضي شد داداشش جاي اون محاکمه شه . انقدر آدم   -

 بیشرف ؟ نگاهم را از تبسم مي گیرم و به کمند مي توپم .  
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 کمند بس مي کني یا نه ؟  -

 انیه بیشتر طول نمي کشد که با حرص مي گوید : مات مي شود ، اما چند ث 

بشکنه این دست که نمک نداره . منو بگو دربه در دنبال کاراي توام . اونوقت ببین خانوم   -

 خانوما چطوري برخورد مي کنه .  

 کلافه و عصبي دستم را روي پیشاني ام مي کشم .  

 کمند محض رضاي خدا ، بس کن .   -

 و بلند مي شود .  دیوانه اي حواله ام مي کند 

من دیگه میرم . زمان دادگاه معلوم شد بازم هماهنگ مي کنیم . فعلا . از آرادم خداحافظي   -

 کن دیگه نشد ببینمش . 

 رو به تبسم مي کند .  

 خداحافظ تبسم جون .   -

 تبسم تکاني مي خورد و از گیجي در مي آید .  

 ها ؟ خداحافظ . خوش اومدي .    -

161 
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در قفسه مي چینم و دستم را به کمر مي گیرم و یا خدا گویان بلند مي  آخرین کتاب را هم  

 شوم .  

براي اینکه کمي ، فقط کمي خیالم را از حول دادگاه و شکایت و تجاوز و طلاق و صفات قابل  

تقدیر نحس بودن و خائن بودن پرواز دهم کل اتاقم را بهم ریختم و دوباره از نو تمیز کردم  

 . 

 مي شود به عقب برگردم .  صداي تبسم باعث  

 انقدر به خودت فشار نیار .  -

صدایش آنقدر در غم و اندوه و بیچارگي غوطه ور شده که عرق شرم روي پیشاني ام مي  

نشیند . شرمندگي از اینکه من عامل این درماندگي اش هستم . شرمندگي از اینکه من نمي  

خسته ایم . من ، تبسم ، مهراد ، بهراد توانم کاري براي رفع این خستگي اش بکنم . همه ي ما  

، آراد ، کمند و حتي مهشید و فرهاد . زندگي بد تا مي کند . با همه ، با من بیشتر . مني که  

سالها در حسرت خانواده سوختم و وقتي که بهش رسیدم ، به طرز رقت باري از دستش دادم .  

ادنش آنقدر دردناک نیست که  مي گویند وقتي چیزي را نداري ، هیچ وقت تصور از دست د 

وقتي داشتي و از دست میدهي . من هم همینطور . بارها در خلوت خودم گفتم که کاش هیچ  

وقت عضوي از خانواده نمیشدم ، آنوقت تحملش راحت تر از ، از دست دادنش بود . بار ها با 

من چه ربطي دارد  خودم نشستم و کلاهم را قاضي کردم و وجدانم را زیر پایم له کردم که ، به

که کي به کي تجاوز کرده !؟ چرا من باید دادخواهي کنم ؟ من چه نسبتي با آرام دارم ؟ اما  

وجدانم هرگز نخوابید . وجدانم آینه ي تمام نماي خداي نفساني ام بود که هیچگاه بیکار  

 ننشست تا من در لجني فرو بروم که هیچ راه بازگشتي برایم نمانده باشد .  
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 غم انگیزي مي زنم .   لبخند

 فشار نمیاد بهم .   -

 به چارچوب تکیه مي دهد . 

 چرا نمیري سونو ؟   -

 دست هایم را از بالا مي کشم و فکر مي کنم که چقدر این کار لذت بخش است .  

 میدوني که ، فعلا خیلي درگیرم . بذار این درگیري هام حل شه سونو هم میرم .   -

 حالتش را مي گیرد .  اخم مي کند ، جدي ترین 

آران زودتر برو ، بعدا پشیمون میشي . از من گفتن بود . هم واسه خودت خطرناکه هم اون   -

 بچه . 

بي اراده دستم را روي شکمم مي کشم . شکمي که از همیشه تخت تر به نظر میرسد اما مامن 

 طفلي است که خون مهراد در رگ هایش جاري است .  

 به مهراد نگفتي هنوز ؟   -

 تند سرم را بالا مي آورم .  

 نه ! تبسم به کسي نگي ها !  -

 چرا ؟ چرا نمیگي ؟ اون میخواد ازت جدا شه .اگه بفهمه حامله اي ...   -

 جمله اش را قطع مي کنم .  
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دقیقا واسه همینه که نمیخوام بفهمه . اون اگه بفهمه که من باردارم ، دیگه طلاقم نمیده ، اگه   -

ردم به خونه ش ، اگه برگردم اون خونه ، زجرم میده ، انتقام میگیره  طلاقم نده ، مجبورم برگ 

 . 

 پوف مي کشد .  

بالاخره که چي ؟ دادگاه براي طلاق نامه ي پزشکي قانوني رو میخواد ، خب اونجا همه   -

 میفهمن که تو بارداري . 

 سپس با لحن درمانده اي ادامه مي دهد :  

 آران ؟ به عسلي هایش خیره مي شوم .  داري با خودت و زندگیت چیکار مي کني  -

 اون در صورتیه که من تو دادگاه حاضر باشم .   -

 مات و مبهوت زل میزند به چشم هایم .  

 منظورت چیه ؟ چشمک میزنم .   -

 بماند !    -

دست هایش را مي بینم که با قدرت مشت مي کند . حتي صداي سایش دندان هایش را هم مي 

 شنوم .  

 انقدر تو داري .  متنفرم ازت که   -
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سپس با تنه ي محکمي که به شانه ام مي زند از کنارم مي گذرد . اگر تصمیمم را به طور  

 کامل برایش باز گو مي کردم ، حتم دارم راهي براي پشیمان کردنم پیدا مي کرد .  

  

  

  صندلي سفید رنگ زهوار در رفته را بیرون مي کشم و مي نشینم . به مردي که جلویم نشسته

و سرش را پایین گذاشته خیره مي شوم . چند روز تلاش کردم تا بتوانم ملاقاتي را ترتیب  

بدهم و حالا که به خواسته ام رسیدم نمي دانم چه بگویم. دستان در هم قفل شده ام را روي  

میز مي گذارم و براي جلب توجهش به آرامي صدایم را صاف مي کنم . تکان مي خورد و بهم  

 .   نگاه مي کند

 خب ...   -

 نگاهش پر از سوال است ، پر از ترس ،پر از پشیماني ،پر از ...  

من نه آدمي ام که اهل دعوا باشه ، نه اینکه جوني واسم مونده که بخوام واسه سر و کله زدن   -

 با تو هدرش بدم . 

 اما میخوام سوال بپرسم . همه ي چیزایي رو که باید آرام مي گفت و نیست که بگه .  

سرعتي باور نکردني کاسه ي چشم هایش پر از اشک مي شود و سریعتر از آن جوي  با 

 اشک روي صورتش روان مي شود .  

 من نمیخواستم اینکارو بکنم ، نمیخواستم .   -

 کمي به جلو خم مي شوم .  
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 وقت زیاد نیست .مي شنوم .   -

 دست هایش را روي میز مي گذارد و خودش را روي دست هایش ولو مي کند .  

از بچگي باهاشون در ارتباط بودیم .از وقتي یادم میاد ، حتي رفت و آمدمون از فامیلامون هم   -

بیشتر بود . من آرام رو از خیلي وقت پیش میشناختم و فهمیده بودم که مهراد رو دوست  

 داره . واسه همین وقتي اون قضایا پیش اومد و آرام سریع قبول کرد اصلا تعجب نکردم .  

 کنم .    بد خلقي مي

 من همه ي اینا رو میدونم .برو سر اصل مطلب .  -

 از مهراد متنفر بودم .   -

 تعجب تمام بدنم را در گیر مي کند . سیخ مي نشینم و با بهت مي گویم :  

 چي گفتي ؟   -

من اونموقع هفده سالم بود . مهراد بیست سالش بود . همیشه متوجه فرقي که بین من و   -

دم . اونا اونقدري که به مهراد اهمیت میدادن به من نمي دادن .  مهراد تو خانواده بود مي ش

 شاید ندوني اما من آرام رو دوست داشتم .  

واسه همین پیشنهاد ازدواجشون بدجور آتیشیم کرد ، از طرفي چون میدونستم که آرام  

کورکورانه  دلش با مهراده و حتما قبول میکنه بدتر حرص میخوردم . راهي نداشتم ، یه حس  

 ي احمق بچگانه که خیلي زود آتیشش از بین رفت .  

 نفس هایم تند و عصبي شده . مي ایستم و با تمام توانم فریاد مي زنم .  
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عوضي بي غیرت ،آتیش تندت مهار شد ولي به چه قیمتي ؟ به قیمت کاشتن یه تخم حروم ؟  -

مي کنم تا روي سر و   آره ؟ چشم هایش را محکم روي هم فشار مي دهد . دستم را مشت 

 صورتش فرود نیاورم .  

بذار بقیشو خودم بگم . گفتي واسه اینکه آرام مال خودم شه دختر بودنشو ازش مي گیرم .   -

اونوقت بجاي اینکه آرام دنبال مهراد باشه ،مجبوره دنبال من موس موس کنه ، مگه نه ؟ با  

 آرام ترین تن صدایي که تا آن روز شنیدم مي گوید :  

 من مست بودم .   -

 جیغ مي کشم .  

 عذر بدتر از گناه نیار عوضي .   -

سرش را میان دست هایش مي گیرد و فشار مي دهد .در سکوتي که حاکم مي شود تنها  

صداي نفس هاي عصبي من و هق زدن هاي آرام بهراد شنیده مي شود . پس از دقیقه اي  

 سکوت ، مي گوید :  

 نم .  میخواي اعدامم کني ؟ پوزخند مي ز -

 تبسم چي ؟   -

 نقطه ي ضعفم را پیدا کرده و دارد فشار میدهد . 
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فکر نمي کنم تبسم دیگه برات پشیزي ارزش قائل باشه . در ثاني ، مطمئنم یه دختر نمي   -

 خواد که شوهر آینده ش ...  

 پوزخندم عمیق تر مي شود .  

 یه متجاوز باشه .   -

 آراد ...   -

 فریاد مي زنم .  

 زبون کثیفت نیار آدم پست .  اسم آراد رو به  -

 اما من پدرشم .   -

خون جلوي چشم هایم را مي گیرد ، فضاي اتاق سیاه مي شود و تنها بهراد خیانت کاراست  

که دیده مي شود . به سمتش حمله مي کنم و تا جایي که مي توانم کتکش مي زنم . حرص  

ه ام ، آرام ، مهراد ، آراد ،  تمام این دوازده سال واندک را سرش خالي مي کنم ، حرص خانواد 

تبسم .همه و همه . تا جایي که جان دارد ، بدون آنکه از خودش دفاع کند کتک مي خورد . تا  

 اینکه سربازي وارد مي شود و با داد :  

 چه خبره اینجا؟ جدایم مي کند .   -

 زل مي زنم به صورت خونینش . کاش مي شد مي کشتمت بهراد هاشمي . کاش !  

 تو کنترل میکردي رواني ، واسه چي زدیش ؟ اونم اینجوري !  باید خود -
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جواب کمند را نمي دهم . خودم هم متعجبم از قدرت بي سابقه اي که براي زدن بهراد  

 بروز داده بودم . تا بحال نشده بود انقدر عصبي شوم .  

 با مشت بسته ام چشمم را مي مالم .  

 عصبانیم کرد .   -

   سرزنشگرانه نگاه مي کند .

 تو هیچ وقت عاقل نمیشي آران .   -

 میدانم ، بهتر از تو !  

مي ایستم و با قدم هاي نامنظم و ضعیف از کلانتري بیرون مي آیم . هیچ وقت به اندازه ي  

این چند وقت ضعیف نبودم ، هیچ وقت تا این اندازه احساس بیچارگي نکردم . آه مي کشم.  

 راهي براي زنده ماندن باشم ، نه زندگي کردن .  در حال حاضر من تنها باید به دنبال 

صبح ها بیدار مي شوم ، از ابتداي روز به اشتباهاتم فکر مي کنم و شب با فکر و خیال سرم را  

 روي بالش مي گذارم و فردا ، بازهم روز از نو ، روزي از نو .  

بیدار شدن ،  

خوردن ، فکر  

کردن ، فکر  

کردن ، فکر  
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کردن ، و بازهم  

 ... 

 کر کردن .  ف

خوابیدن ، بیدار  

 شدن ...  

 و این چرخه ادامه دارد . شاید ندانید اما ، زندگي چیزي فراتر از نفس کشیدن است .  

پایم را که از کلانتري بیرون مي گذارم با کسي رو به رو مي شوم که تمام این مدت ، حجم  

 زیادي از افکارم را اشغال کرده .  

ستم ، نگاهش مي کنم . کمي رنگش پریده و خسته به نظر مي  پاهایم خشک مي شوند و مي ای

رسد . دلیلش را نمي دانم ، اما با دیدنش چشمه ي اشکم مي جوشد و لبریز از اشک مي شود .  

 تعجب مي کند . پوزخند تلخي مي زنم و مي خواهم از کنارش رد شوم که دستم را مي گیرد . 

 ند . نگاه سردش برودت را به وجودم تزریق مي ک 

 خوب شد اینجا دیدمت . باید حرف بزنیم .   -

بوي عطر همیشگي اش فضاي ماشینش را پر کرده . بي حواس نفس عمیق مي کشم و بي  

 حواس تر از آن از دهنم مي پرد :  

 دلم تنگ شده بود واست .   -
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 صداي ریشخندش عصبي ام مي کند .  

 منم دلم واست تنگ شده بود .   -

یزش زمین تا آسمان فرق داشت و من بي دفاع تر از همیشه ام  جمله اش با لحن تمسخر انگ 

 جلوي این مرد .  

 میخواستي باهام صحبت کني .   -

 آها آره .   -

 با انگشت سبابه اش ضربات کوتاه و تند به فرمان مي زند .  

 چند روز پیش یه آقایي زنگ زد خونه با تو کار داشت .   -

 شگفت زده مي گویم :  

 آقا؟ با من ؟ کي ؟   -

 سوئیچ را مي چرخاند و استرات میزند .  

 وکیل ماه بانو .   -

 چي؟   -

 لحن بلند و متعجبم باعث مي شود برگردد ونگاهم کند .  

 گفتم وکیل ماه بانو ، یه آقایي بود به نظر پیر مي اومد . اسمش چي بود ... آها ، جلالي .   -

 خب چي گفت ؟   -
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 میزند . نیم نگاهي به آینه ي بغل مي کند و راهنما 

 گفت واسه کار طلاقت حاضره کمکت کنه .   -

 اخم مي کنم و از حرص دندان هایم را روي هم میسابم .  

 من اصلا حال خوبي واسه شوخي ندارم .   -

گفت وصیت نامه ي ماه بانو دست اونه . ماه بانو ازش خواسته بود بعد از چهلش اونو بهت   -

 رگشته و در به در دنبال تو میگرده .  بده اما گویا این وکیل آمریکا بوده و تازه ب

 چرا به خودم زنگ نزد ؟ چرا خونه ي تو ؟ پوزخندش دلم را به درد مي آورد .   -

مسلما پیدا کردن مهراد هاشمي راحت تر از پیدا کردن یه دختر پرورشگاهیه که قراره مطلقه  -

 هم شه .  

 سپس با حالتي نفرت انگیز چشمک مي زند .  

 مگه نه ؟   -

 از نفرت مي شود . بي اراده زمزمه مي کنم .    وجودم پر

 ازت متنفرم .   -

 قهقهه مي زند .  

 منم همینطور .    -

 سرم را به طرف شیشه میچرخانم .  
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 باید برم دفترش ؟   -

 نچ گفتنش دلیلي مي شود که دوباره نگاهش کنم .  

 حتما میاد خونه ي ما .   -

خیابان است چشم دیگرش حرکاتم را لبخند شیطنت باري میزند و درحالیکه یک چشمش به  

 موشکافانه زیر نظر گرفته .  

 بهش آدرس خونه ي خودمو دادم .   -

 بلند مي خندم . دردناک مي خندم . تلخ میخندم .  

چرا ؟ تو که گفتي حتي نمي خواي دور و بر خونه ت آفتابي شم . حالا چطور شد نظرت عوض   -

 شده ؟ دست راستش را پشت گرنش مي کشد . 

 کنجکاوي .  محض  -

 پوزخند مي زنم . محض کنجکاوي !  

 با پشت دست دو بار روي داشبورد مي زنم .  

 همینجا نگه دار پیاده مي شم .   -

بي چون و چرا قبول مي کند . در امتداد خیابان قدم مي زنم . حس خوبي به این مسائل ندارم  

تر عجیب است . و   . وصیت نامه چیز عجیبي نیست اما ترسي که در دلم رخنه کرده عجیب

 من همانم که هیچگاه حس ششم زنانه ام را دست کم نمي گیرم .   
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مردي قد کوتاه و تا حدودي چاق با پوستي سفید وموهاي همان رنگ که فقط اطراف سرش را  

پوشانده ، با عینکي گرد که روي صورت بیضي اش نشسته و اخم کمرنگي که میان ابرو هایش 

ا زمینه اي سورمه اي خطهاي کج مشکي که روي پیراهن سفیدش قرار را پر کرده ، کراواتي ب

گرفته و کت سورمه اي تیره اش که روي دسته ي مبل آویزان کرده ،از وکیل رو به رویم  

 مردي متشخص را برایم تداعي کرده .  

اونجا  نمیدونم تا چه حد از قوانین سیتیزن بودن تو آمریکا مطلع هستید اما من باید شیش ماه  -

اقامت میکردم و متاسفانه طي این مدت ماه بانو فوت شد و من با خبر نشدم . وقتي برگشتم  

ایران سعي کردم باهاش تماس بگیرم اما موفق نشدم ، بنابراین رفتم خونه اش و از همسایه 

 هاش متوجه شدم که چند ماهي میشه که فوت کرده .  

 بهتون تسلیت میگم .  

ب بالا وپایین مي کنم . نفوذ کلام و لحن با صلابتش نا خوداگاه باعث مي سرم را به نشانه ي اد

 شود محافظه کارانه عمل کنم .  

 ممنون .   -

 کمي مکث مي کنم .  

 عذر میخوام ...   -

 حواسش که جمع من مي شود ادامه مي دهم .  

بود  من مدت زیادي رو پیش ماه بانو زندگي کردم . اما هیچ وقت حرفي از وکیل داشتن نزده -

 . 
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 کمي به جلوي خم مي شود و ورقه هایي را روي میز مي چیند .  

صحیح ! بعضي چیزا بهتره که تا مدت معیني راز بمونه .هرچند خیلي هم فرق نمي کرد که   -

 بدوني یا نه . در ضمن  

، من وکالت نامه رو که ثبت محضري شده بهتون نشون میدم که مطمئن شین . در مورد وکیل 

انو هم بالاخره آدم یه چیزي جمع مي کنه که آخر عمري دست بچه هاشو بگیره  داشتن ماه ب

 یا نه ؟ ماه بانو بیشتر از تقسیم ارث از من چیزي نخواست .  

 نگاه متعجب و پر سوالي به آقاي جلالي مي کنم .  

 بچه ؟ ماه بانو هیچوقت ازدواج نکرد . کدوم بچه ؟  -

اول به مهراد که از همان ابتدا سکوت کرده و    متعجب تر از من سرش را بالا مي آورد و

 سپس به من که با حالتي گنگ نگاهش مي کنم ، چشم مي دوزد .  

دفتر مقابلش را مي بندد و تکیه میدهد . چشمم به دست هاي گره خورده ي روي سینه اش  

 قفل مي شود و فکرم جاي دیگریست ، ماه بانو بچه دارد ؟  

 نگفته . بهتره که منم نگم .  اگه ماه بانو چیزي   -

 خنده ام عصبي و خارج از کنترل خودم است . مي ایستم .  

آقاي جلالي . بهتر نیست خودتون هرچي سریعتر همه ي واقعیتي که میدونید و من نمیدونم   -

 رو بگید ؟  

 آران !   -
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 صداي هشدار گونه ي مهراد است که مي خواهد بنشینم وخونسردي ام را حفظ کنم .  

فقط میتونم بگم که ماه بانو تو دوران جواني و جاهلیت ، با مردي که هم زن داشت و هم  من  -

 بچه ، ازدواج موقت داشته .  

 پاهایم مي لرزند و مي افتم .دروغ ، دروغ ، دروغ .  

همه ي زندگي دروغ شنیدم و مثل احمق ها باور کردم .همه ي زندگي فریب خوردم و بازهم  

هند . همه ي زندگي باهام بازي شد و من خوشحال از این بازي ،  کاري کردم که فریبم بد

 همچنان به بازي ادامه دادم . واي ! واي !  

 با ... کي ؟   -

 در حالیکه با اوراقش ور میرود با خونسردي مي گوید :  

 با یه آقایي به اسم فراز هاشمي .   -

 چي ؟   -

 جلالي متعجب نگاهش کنیم . صداي فریاد گونه ي مهراد باعث مي شود تا هم من و هم آقاي  

 گف ... گفتین فراز هاشمي ؟   -

 جلالي صامت سرش را تکان مي دهد . مهراد کلافه دستش را میان موهایش فرو مي کند .  

 اطلاعات دیگه اي ازش ندارین ؟   -

 چرا باید اطلاعات یه آدم دیگه رو بهت بدم ؟   -
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 هایش را با خشم روي هم میسابد .  ضربه ي کاري جلالي مهراد را مات مي کند . دندان 

 چون فراز هاشمي ....   -

 نفس عمیقي مي کشد و با انزجار مي گوید :  

 عموي منه .   -

 خنده ي کوتاه و آرام مردانه اي مي کند براي بار دوم به پشتي مبل تکیه مي دهد .  

 داره جالب میشه .   -

حبت شد چه کسي مي  او مي گوید جالب ، من مي گویم ترسناک . پس بچه اي که ازش ص 

تواند باشد ؟ ماه بانو در دوران صیغه باردار شد و بچه دار هم شد و حالا وکیلش آمده تا کار  

 تقسیم ورثه را انجام دهد . اصلا از کجا معلوم فقط پاي یک بچه در میان باشد ؟  

 میشه واضح و کامل بگید جریان چیه ؟   -

 یز سر مي دهد به طرف من .  دو پاکت را از کیفش بیرون مي کشد و از روي م

 بخونید . متوجه میشین .  -

 مهراد مي خواهد به طرف من بیاید که با جمله ي جلالي متوقف مي شود .  

 بهتره اول خودش بخونه . تنها ...   -
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171 

پاکتي را که رویش نوشته براي آران باز مي کنم . هر تاي نامه دست لرزانم را لرزان تر مي  

 کند .  

 را مي بندم و با بسم الله ي شروع به خواندن نامه مي کنم . چشم هایم 

 آران عزیزم ،   °

میدونم براي گفتن این حرفا خیلي دیره ، اما به قول معروف که ماه هیچ وقت پشت ابر  

نمیمونه . من به اینکه بعضي اتفاقا واقعا یه حکمتي توشه خیلي ایمان دارم . شاید یکي از  

ه باشه که اون شب سرد ، با درد زیاد مجبور شدم از خونه برم  حکمتاي زندگیم این بود

 بیرون و یه دختر بچه رو با یه نوزاد تو بغلش گوشه ي دیوار خونم تو کوچه پیدا کنم .  

احساس مادرانه م میگفت که ازتون محافظت کنم . مني که یه بار با بدبختي کامل بچمو تو  

استم با سرپناه دادن به دو تا بچه روي اون حس  کوچه و خیابون رها کرده بودم حالا میخو

 لبم را گاز مي گیرم .   °عذاب وجدان سرپوش بذارم 

غافل از اینکه اون دختر همون بچه ایه که من با بي رحمي تمام تو این شهر پر گرک ولش   °

   °کرده بودم 

بود ؟ من همانم هق میزنم . من ؟ من را مي گوید ؟ من بچه ایم که درکوچه و خیابان رها شده 

 که به بهزیستي برده شدم ؟ من ؟ من ؟ آران ؟ 
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من آدم بدبختي بودم آران ، پدر معتاد و مادر معتاد تر . زندگیم نکبتي بود . هیجده رو که   °

رد کردم از خونه زدم بیرون . در به در دنبال کار بودم اما پیدا نمیشد . تا اینکه یه از خدا بي  

هاد داد شب زو خونش بگذرونم . یه زن شیک و تر پ تمیز بود . من  خبري اومد و بهم پیشن 

که جایي رو نداشتم ، خونه هم نمیتونستم برگردم . اگه بر مي گشتم خونم حلال بود ، خلاصه 

باهاش رفتم ،غافل از اینکه از اون زناییه که از دخترا سو استفاده میکنه واسه گدایي و این کارا 

اونجا دم یه نمایشگاه ماشین نشستم . یه مرد سن دار اومد و گفت برم   . فرار کردم . رفتم از 

داخل مغازه .اسمش فراز بود . نگاه هاش کثیف بود . اینو فهمیده بودم . بهم پیشنهاد داد که  

شب رو خونه ي اون بخوابم . ترسیدم ، قبول نکردم . قسم خورد ، به جون بچه هاش قسم  

. با وجود ترس رفتم ولي اون لعنتي بهم تجاوز کرد و نتیجه ش  خورد که کاري به کارم نداره 

  °شد ، تو! 

دستم را جلوي دهانم مي گیرم و کاغذ را رها مي کنم ، آن لحظه کاغذ برایم بمبي ساعتي مي  

مانست که هرلحظه منفجر مي شود . وحشت زده با دهاني خشک و حنجره اي که هیچ صوتي  

ه خونسرد نگاهم مي کند نگاه مي کنم . مهراد مي خواهد به ازش بیرون نمي آید به جلالي ک

طرفم بیاید اما جلالي نمي گذارد . دیگر نمي خواهم بدانم ازدواج موقتشان کي بوده ، دیگر  

نمي خواهم بدانم چرا من را در کوچه و خیابان رها کرده ،دیگر نمي خواهم از سرگذشت فراز 

فکر کنم که من عمو زاده ي مهرادم . تنها یک کلمه در هاشمي بدانم . حتي نمي خواهم به این  

 مغزم مي چرخد * حرام زاده *  

 دستم را به سرم مي گیرم و مي ایستم . درمانده تر از همیشه زمزمه مي کنم :  

 یا فاطمه ي زهرا . یا ابالفضل .   -
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سقوط   مهراد وحشت زده به طرفم مي آید و محکم دستانش را دورم حلقه مي کند تا به زمین

 نکنم .  

 چي شد آران ؟ خوبي ؟ آران؟   -

 به چهره ي ترسیده اش نگاه مي کنم . اشک هایم نمي گذارند واضح ببینمش .  

 مهراد ... من ... بچه ي واقعي ماه بانو ام . مهراد من ، من یه حرومزاده م . مهراد من ...   -

بخت سیاهم . زار میزنم به حال سرم را روي سینه اش مي گذارد و من هاي هاي زار میزنم به 

نامشروع بودنم ، زار میزنم به حال مادرم ، به حال ماه بانویي که تا زمان زنده بودنش برایم  

قدیسه ي دو عالم بود و الان دختر فراري اي بیش در ذهنم نمانده .زار میزنم به حال زندگي  

م . به حال جاني که دیگر برایم ام که هر روز بدتر از روز قبلش مي شود . به حال درماندگي ا

 نمانده .  

 دلم کمي مردن مي خواهد و بالا آوردن تمام این روز ها . روز هایي که جانم را مي گیرد .  

بوي تنباکو که در مشامم مي پیچد باعث مي شود سرم را از روي سینه ي مهراد بلند کنم و  

کند که گویا فیلمي رمانتیک در    جلالي را ببینم که پیپي را آتش زده و چنان نگاهمان مي

سینماي هالیوود مي بیند . مهراد اشک هایم را با دو انگشتش مي زداید و سرش را خم مي  

کند . در نگاهش تنفر را نمي بینم . اما ترحمي را مي بینم که هزار بار بیشتر از نفرتش منفور  

 است .  

 بهتر شدي آران ؟   -
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نامه را از روي زمین بر میدارم و به آشپزخانه مي   آره اي آرام و شکست خورده مي گویم .

روم . آتش مي گیرم زیر نامه اي که در چند خط آخرش که نخوانده ام قطره هاي اشک  

خشک شده با تمام وجود خود نمایي مي کنند و من بي رحم تر از آنم که دلم بخواهد خطوط  

 عذر خواهي اش را بخوانم .  

ه ي انتقام مي دانستم . اما من برنده ي انتقام که نبودم هیچ ،  همیشه در خیالم خودم را برند

زندگي ام را هم باختم .سر هیج و پوچ زندگي ام را باختم . و من همه ي آدم هاي زندگي ام  

را مسئول این باخت مي دانم . من ماه بانو را مسئول مي دانم . من بهراد را مسئول مي دانم ،  

 دانم ، من پدر و مادر معتاد ماه بانو را مسئول مي دانم .  من فراز هاشمي را مسئول مي 

همه ي آنها باید تقاص پس بدهند . همه ي آنهایي که مقصر بدبختي الانم هستند باید تقاص  

 پس بدهند .  

دستي وحشیانه نامه را چنگ میزند و عقب مي کشد . مهراد است که با تمام قدرت فوتش مي  

 بشود . با عصبانیت هلش میدهم و نامه را مي گیرم .  کند تا مانع از آتش گرفتنش 

 داد میزند :  

 آران دیوونه نشو اون نامه رو بده یه من . نذار بسوزه .   -

 مطابقش داد میزنم .  

به تو ربطي نداره . همینطوري که تو این چند ماه زندگیم اصلا بهت ربطي نداشته . همینطوري   -

داري که داره با بدبختي تمام یه گوشه این سگ دوني زندگي  که این چند وقت نگفتي یه زني 

 میکنه . هیچ چي بهت ربطي نداره .  
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ازت متنفرم مهراد هاشمي . از تو از پدر و مادرت از برادرت از عموت . از ایل و تبارت . از  

 هرکسي که فامیلیش هاشمیه . از همتون بدم میاد . متنفرم . متنفرمممم .  

 آران !   -

 هایم را روي گوشم مي گذارم و با چشم هاي بسته جیغ مي کشم :  دست 

 انقدر داد نزن .   -

 سکوت مطلق مي شود . کمرم خم مي شود . بي اختیار .  

 ناله مي کنم .  

 تورو قرآن داد نزن .   -

 با مشت به سینه ام مي کوبم .  

 من دیگه توان ندارم . من دیگه جون ندارم . داد نزن .   -

 .  به سرم مي کوبم  

 من دارم میمیرم تو داد نزن .   -

 به صورتم مي کوبم .  

 من نابود شدم تو داد نزن .   -

 مشتم را محکم به زمین مي کوبم و جیغ میکشم .  

 من زندگیمو باختم مهراد . دیگه هیچي ندارم . هیچي . میفهمي ؟ میفهمي منو ؟   -
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ینت تکیه میدهم و پاهایم  با درد پوزخند مي زنم . همانطور نشسته عقب عقب مي روم و به کاب 

 را در شکمم جمع مي کنم .  

 نه ، نمیفهمي .هیچکي نمیفهمه .   -

 جلو مي آید و با خشونت در آغوشم مي کشد .

 هیس ! بسه دیگه . انقدر خودتو اذیت نکن .   -

 قفسه ي سینه ي دردناکم را چنگ مي زنم .  

 به تو ربطي نداره .   -

 محکم تر فشارم میدهد .  

 لاوه بر شوهرت ، پسر عموتم هستم .  داره ، حالا ع -

 و من میمیرم .  

 صدا ها را مي شنوم اما ، هیچ انرژي اي را صرف اینکه بقیه بفهمند که من بیدارم نمي کنم .  

 صداي جیغ تبسم که سر مهراد هوار مي کشد : 

کردین باز چکارش کردي ؟ چرا دست از سرش بر نمي دارین شماها ؟ کم زندگیشو خراب   -

 ؟ کم بدبختي کشیده  

؟ اصلا یه نگاه به قیافش کردي ؟ ببینش پوست و استخون شده ، رنگش زرد شده ، هیچي  

نمیخوره . تا من شیفتم که لب به غذا نمیزنه ، وقتي بر میگردم به زور و هزار جور غر زدن غذا  
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بیخبرته . ولش کن  فرو میکنم تو حلقش . همه ي اینا هم تقصیر تو و اون خانواده ي از خدا 

 دیگه ، بذار به حال خودش باشه .  

 و صداي عصبي مهراد که سعي مي کند تا آرامتر از تبسم صحبت کند . 

تو کي باشي که اینجا تو خونه ي من صداتو کشیدي رو سرت ؟ زنمه ، اختیارشو دارم . جیغ   -

 جیغتو برو سر یکي دیگه خالي کن دختره ي سرتق .  

قع که تو اون خونه داشت میمرد و من جمعش کردم زنت نبود ؟ اون موقع  الان زنته ؟ اون مو  -

که همه فهمیدن برادرت به خواهرش تجاوز کرده و بجاي اینکه ، کم کمش ازش طلب  

بخشش کنین ، دو قورت و نیمتونم باقي بود زنت نبود ؟ اون موقعي که با اعصاب خراب  

بادش فحش میدادین زنت نبود ؟ موقعي  میومد دادگاه و شما میریختین سرش و به جد و آ

 که درخواست طلاق دادي زنت نبود ؟ فریاد مهراد تنم را میلرزاند :  

 بس کن تبسم .ببند دهنتو .   -

رو تختي را فشار مي دهم و سعي مي کنم در همان حالت بمانم چون بهوش بودنم مساوي  

 ند که بفهمم .  است با نفهمیدن بسیار چیز هایي که حقم است بفهمم و نمي گذار

چرا بس کنم ؟ عاره واست ؟ کسر شانه جناب هاشمي ؟ چرا ؟ همه ي اینا حقیقتیه که خودتم   -

 میدوني .  

منم حق داشتم ، با آبرو و اعتمادم بازي شد . ولي به ولاي علي ، به جون آران قسم فقط   -

اون دادگاه  میخواستم یکم اذیتشکنم . من هیچ وقت نمي خواستم ازش طلاق بگیرم . من به 
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نمیرفتم . فقط میخواستم یکم دردي رو که من کشیدم بکشه . درد از پشت خنجر خوردن ،  

 درد بازي با اعتماد .  

 قدم هاي عصبي تبسم را تشخیص میدهم که بلند و تند مي رود و بر مي گردد .  

پا میزنه  اذیت ؟ اذیت ؟ حاشا به غیرتت آقا مهراد . زني که داره تو منجلاب بدبختي دست و   -

اذیت کردن داره ؟ آره ؟ یکم مغزتو به کار بنداز ، یکم از وجدانت استفاده کن ، یکم به  

 آران حق بده .  

 هیس ! بیدارمیشه .   -

 آرامبخش قوي زدم بهش بیدار نمیشه .   -

 در دلم پوزخند مي زنم . تبسم نمي داند که من سگ جون تر از این حرف هام .  

 چه اي که قراره بیاد .  فقط دلم میسوزه واسه اون ب -

سکته مي کنم . خون در عروقم یخ مي بندد . صداي مشتي که به دهان میخورد به این معني  

 است که تبسم تازه فهمیده که خودش چي گفته است .  

بیخیال تمام نقشي که بازي مي کردم یک ضرب روي تخت مي نشینم . تبسم با دو دستي  

زده به مهرادي نگاه مي کند که گنگ و مات و مبهوت  که جلوي دهانش گذاشته وحشت 

 خیره ي دهانش شده .  

 قدم کوتاهي به طرف تبسم بر مي دارد .  

 چي گفتي ؟   -
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تبسم به دیوار تکیه میدهد . مهراد جلویم ایستاده و پشتش به من است و تبسم نمي تواند  

 بیدار بودن من را بفهمد .  

 اد بود .  هي ... هیچي بخدا . من... منظورم آر -

مهراد دست هایش را از کنار شانه ي تبسم رد مي کند و روي دیوار مي گذارد . تبسم اسیر  

 مانده در حصار دست هاي مهراد و هیچ راه فراري جز گفتن حقیقت ندارد .  

 د میگم چي گفتي ؟   -

پاهایم را به سختي از تخت پایین مي اندازم . با وجود ضعف شدید ، سعي مي کنم صاف  

 بایستم . کمي صدایم را صاف مي کنم و با حالتي مرگ آور مي گویم : 

 من باردارم .   -

با سرعتي باور نکردني بر مي گردد. جلویم مي ایستد . احساس مي کنم همین الان سکته مي  

 کند . کبود شده ورنگش پریده . به مِّنِ و مِّنِ کردن مي افتد :  

 چي ... چي مي گي آران ؟  -

 یره مي شوم و آرام وشمرده شمرده مي گویم :  به مشکي هایش خ

 من باردارم .   -

نگاه مبهوتش از صورتم سُُّر مي خورد و به شکمم میرسد ، دست لرزانش را بالا مي  

 آورد و آرام روي شکمم میگذارد و نگاهش بازهم بر مي گردد به چشم هاي تََّرم .  

 یعني ، من دارم بابا میشم ؟ تنها نگاهش مي کنم .   -
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یعني تو مادر بچه ي مني ؟ بچه ي من ؟ پسر من ؟ اشکم مي چکد ، بیچاره تر از ما هم وجود   -

 دارد ؟  

 لبش را مي گزد و سرش را بالا مي برد تا اشک نشسته درچشم هایش را نبینم .  

 آران !   -

 آره . داري بابا میشي .   -

 که در خانه مي پیچد .  ناگهان از جا کنده مي شوم و صداي فریاد هاي از سر شوق مهراد است 

 خدایا شکرت ! خدایا باورم نمیشه . آران عاشقتم ، بخدا عاشقتم . عاشقتم .   -

 و دل لعنتي من باز هم میلرزد .  

 خیار را با پوست گاز مي زند و خرچ خرچ میکند .  

 راستي امروز دادگاه بودم .   -

 تبسم غر میزند .  

معلوم نیست چه سَمَي بهشون میزنن که ،   کمند خیار رو با پوست نخور دلت درد میگیره ، -

 میمیري .  

 در حال جویدن مي گوید : 

 از پوستش که میره زیر دندون خوشم میاد . آران با تو بودما ،شنیدي ؟  -
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پرتقال پوست کنده شده را چند تکه مي کنم و در پیش دستي مقابل آراد ، که سخت مشغول  

 فوتبال دیدن است ،مي گذارم .  

 .  حدس میزدم  -

 خیار به دهان متعجب نگاه مي کند . تبسم در جواب چهره ي متعجبش مي گوید :  

 آخه خانم و آقا دوباره خوب شدن . نبودي ببیني دیروز چه لاوي میترکوندن باهم .   -

 با آرنج به پهلویش میزنم و با ابرو به آراد اشاره مي کنم . کمند هنوز هم شگفت زده ست .  

غلطي میکني الان ؟ تبسم مي خندد و با تقلید از حرکت قبلي من با ابرو به  پس تو اینجا چه  -

 آراد اشاره مي کند .  

 کمند آهاني مي گوید و ادامه مي دهد .  

 پس دستور شاهزاده اعظم بوده .   -

 سپس بلند رو به آراد مي گوید :  

 آراد صداي اون تلوزیون لامصبُ کم کن دیوونه شدیم .   -

 ي به کمند مي کند و با لجبازي صدایش را بیشتر مي کند .  آراد نگاه بي تفاوت

 کمند غر میزند :  

 چه بچه ي بي تربیتي داري تو آران . راستي ...   -

 ناگهان ساکت مي شود . 
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 چي شد ؟   -

خنده ي مصلحتي و مسخره اي مي کند و با صداي مضحک تري طوري که فقط خودمان بفهمیم  

 مي گویم :  

 راجع به حضانت آراد .   -

 من و تبسم همزمان به آراد نگاه مي کنیم تا مطمئن شویم که نشنیده .  

 تبسم :  

 خب ؟ رمزي بگو .   -

 کمند چشم هایش را در حدقه مي چرخاند .  

 بهتون گفته بودم که دیروز رفتم میدون تره بار ؟  -

 گردنش را به طرف راست پرت مي کند و اشاره میزند که بفهمیم منظورش دادگاه است .  

 ،آره گفتي .  خب  -

هیچي دیگه از فروشنده ش پرسیدم تکلیف این خیارایي که تازه در اومدن هنوز خیلي   -

 نارسن چیه ؟ که چیدین آوردین واسه فروش . خب ؟  

 همچنان به چشم و ابرو آمدنش ادامه میدهد . تبسم ریز مي خندد و زیر لبي مي گوید :  

 چیز بهتري پیدا نکردي !؟ خیار ؟   -

 خیار در دستش نگاه مي کند و با حالت متفکرانه اي مي گوید : کمند به  
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 اوا چه جالب من یه شباهتایي هم مي بینم شما چطور ؟   -

 دستم را دراز مي کنم و محکم به پس گردنش مي کوبم که جیغش در مي آید :  

آي دردم گرفت ، تو منحرفي به من چه ربطي داره ؟ نگاه کن تبسمُ هر روز با جنبه هاي   -

 ختلفي از آناتومي بدن در ارتباطه ولي انقدر مثل تو چشم و دل ناپاک نیست .  م

 تبسم از خنده سرخ مي شود .  

تا مي آیم ضربه ي دیگري نثار بي حیایي اش کنم خودش را عقب مي کشد و دست هایش  

 را تسلیم وار بالا مي آورد . 

 باشه باشه نزن لامصب کبود میشه . بیا ... آ... آ ...   -

 ار را در بشقاب مي گذارد .  خی

 اصلا رفتم موز بخرم خوبه ؟  -

 شلیک خنده ي تبسم به هوا پرتاب مي شود و من جلوي دهانم را مي گیرم تا بلند نخندم .  

 کمند دست به سینه مي شود .  

 خاک تو سر منحرف بدبختتون ، اصلا من دیگه تره بار نمیرم .   -

 ند ، کمند میگي یا نه ؟ لب هایش را جمع مي ک -

 من تا نفهمم دیروز رفتم تره بار چي بخرم لام تا کام حرف نمیزنم . مسخره بازیه مگه ؟   -

 پوف مي کشم .  
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 رفته بودي بادمجون بخري ، خوبه ؟   -

 از چهره ي خبیثش شیطنت مي بارد ،چشمک میزند .  

 اي جان دستت تو کاره ها آران خانم .   -

 ایندفعه منم همراه آنها بلند مي خندم .  

 خب ، حالا بگو .   -

آره خلاصه ، جونم واستون بگه یارو فروشندهِ گفت که این کوچیکا رو باید بذاري پیش   -

 بزرگترا تا قد بکشن .  

منم گفتم فرقي نداره که کدوم بزرگتر باشه ؟ گفت چرا باید پیش اونایي باشن که از نژاد  

 ن هم نژادیاش .  خودشونن . القصه ، این خیار کوچول موچول ، باید بره پیش همو 

 پس من چي ؟   -

 از حالت شوخش خارج مي شود .  

 قانونه آران . دست من و تو هم نیست .   -

 اگه نخوانش میذارن پرورشگاه .   -

 میدونم .   -

 خدایا مصیبت پشت مصیبت .آراد اگر دست مهشید باشد دو روزه باید فاتحه اش را بخوانم .  

 مي ایستم و براي رهایي از جمع مي گویم :  
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 مند میخوام شام درست کنم مي موني ؟  ک -

اصوات شبیه به »هم « یا »اوهوم« از گلویش خارج مي شود .دو ساعت خودم را مشغول غذا  

 درست کردن مي کنم و فکر مي کنم به اینکه آراد چه خواهد شد .  

ن  یقینا مهشید و فرهاد از آراد نگه داري نخواهند کرد و اگر نخواهند قانون این حق را بهشا

میدهد که بتوانند آراد را به بهزیستي تحویل بدهند . آنوقت چه ؟ من مي توانم آراد را از آنجا 

بیرون بیاورم ؟ شروط گرفتن بچه این است که ازدواج کرده باشي و بچه نداشته باشي . چون  

باردارم مورد اول را در ذهنم خط میزنم . مورد دوم این است که یکي از زوجین حداقل سي  

ل سن را داشته باشد ، خب این گزینه مي تواند کارامد باشد . مورد سوم این است که زمین سا

، خانه و یا ملک دیگري را به نام آن بچه بزني تا پشتوانه داشته باشد .و مورد چهارم سو سابقه  

 نداشتن زوجین است .  

 اما آنها که این را نمي فهمند .  آه از نهادم بلند مي شود . درست است که مهراد تبرئه شد 

صداي زنگ در افکارم را بهم میریزد و دقایقي بعد صداي سلام مهراد باعث مي شود با دست  

و پاچگي از آشپزخانه بیرون بیایم . کمند و تبسم ، هیچکدام ،دل خوشي از مهراد ندارند و  

 ند .  آراد هم که از آخرین برخوردشان با مهراد سر سنگین بر خورد مي ک

سلام مي کنم و او دستم را مي کشد و کوتاه در آغوشم مي کشد وپیشاني ام را مي بوسد که  

باعث مي شود تا بناگوش سرخ شوم . کمند و تبسم نگاه هاي معني داري بهم مي کنند که  

 از نگاه تیز بین من دور نمي ماند .  

با غیض تلوزیون را خاموش مي   مهراد کنار آراد مي نشیند ، اما آراد ، به محض نشستن مهراد

 کند و به اتاقش مي رود و در را محکم مي بندد . 
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 کمند سر تاسفي تکان مي دهد .  

 آقاي هاشمي بهتر نیست شخصا برید با آراد صحبت کنید ؟   -

 من ؟ چرا؟   -

 کمند لبخندي عصبي مي زند .  

 فکر کنم اون از شما عصباني و دلخوره .   -

 طرف باز مي کند و روي مبل مي گذارد .  مهراد دست هایش را از دو 

 فکر نمي کنم حقي داشته باشه که از من عصباني شه . اون باید از پدرش عصباني باشه .   -

چشم هایم گرد مي شوند از این وقاحت . کمند با دهاني نیمه باز نگاهش مي کند و تبسم  

 مات مانده . تا بحال چنین بي منطقي اي از مهراد ندیده بودم .  

 چي داري میگي مهراد ؟  -

 دست هایش را دوباره پایین مي آورد و شانه هایش را با بي قیدي بالا مي اندازد .  

 حرف حق !   -

نفسم تنگ مي شود . از این بي قیدي به ستوه مي آیم . با مشت گره خورده مي ایستم و رو به  

 اهم مي کند ، مي گویم :  مهرادي که با دیدن حالت عصباني ام با ابروي بالا رفته از تعجب نگ

اونروزي رو که دلت واسه آراد غش میرفت یادت رفته ؟ اون روزي که بهراد گفته بود چه   -

خوبه که آدم یهو هم زن داشته باشه هم بچه و تو ، تو دلن قند آب شده بود یادت رفته ؟  



 

 

 

291 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

خانواده   اون موقعي که گفته بودي خیلي دلت خانواده میخواست و گفتي مرسي از اینکه بهت 

 دادم رو یادت رفته ؟  

181 

 مي خندد ، بي قیدي اش هیزم روي آتشم مي شود و شعله هایم زبانه مي کشند .  

 اون موقع آراد پسر تو بود . نه آرام . نه بهراد .   -

 صداي کشیده شدن دندان هاي تبسم را روي هم مي شنوم .  

ون از خون خودته ؟ یه ذره هم  آراد برادر زادته . چرا به این موضوع فکر نمیکني که ا  -

 احساس مسئولیت به حماقت برادر کوچیکترت نداري ؟ خنده ي مهراد بلند تر مي شود .  

 نه اصلا !   -

 تبسم جیغ مي کشد .  

 عوضي پست فطرت .   -

 مي خواهد به طرف مهراد حمله کند که کمند از پشت مي گیردش .  

 تبسم آروم باش .   -
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دارد .دلم هوس مالربروي پایه قرمز کرده . با بوي دوست  نفس نفس زدن هایم ادامه 

داشتنیش .دلم یک لیوان قهوه مي خواهد و توچال سرد تهران . دلم سرماي زیر صفر مي  

 خواهد و مردن . دلم رهایي مي خواهد از اینهمه حماقت .  

حماقت پشت حماقت پشت حماقت . مهراد هم مانند دیگران .او هم ذره اي احساس  

لیت ندارد . او هم ذره اي انسانیت در وجودش ندارد . او هم سنگ دلي بیش نیست و  مسئو

من از همه احمق ترم که باز هم دیروز دلم برایش لرزید و امروز هم لرزید . اما لرزش دیروز 

کجا و امروز کجا . لرزش دیروز من از عشق بود و لرزش امروز من از نفرت . و چه خوب که 

و من امروز با   "فاصله ي میان عشق و نفرت ، فقط یک تار موست  "ه بودم  قبلا جایي خواند 

آنهمه عشقي که حتي با تصور اینکه مهراد متجاوز به آرام است از او داشتم از بین نرفته بود ،  

اما حالا در مقابل آراد از بین رفته بود ، نفرتي که نه بخاطر آراد بود بلکه از این شخصیت بي  

 ه گرفته بود .از افکار فوق مدرن بشریتي که برادر برادر را نمي شناسد .  شخصیت سر چشم

 نفس نفسم قطع نمي شود .  

دلم یک چاقوي بزرگ مي خواهد و آزادي گناه تنها براي بیست و چهار ساعت .آنگاه تمام  

 هاشمي ها را مي کشتم تا لکه هاي ننگ این دنیا را براي همیشه از وجودشان پاک کنم .  

 نفسم قطع نخواهد شد ،  نفس 

 تا وقتي که اثري از هاشمي ها در این خانه باشد . 

 جلو مي روم و آستین لباس مهراد را مي گیرم . 

 بلند شو .   -
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 با تعجب مي ایستد .  

دستش را مي کشم و به طرف در مي روم . با خشونت در را باز مي کنم و او را که همانطور که 

 م بیرون .  مات و مبهوت مانده پرت مي کن 

 تو این خونه جایي واسه تو نیست . گمشو بیرون .   -

 در را محکم بهم مي کوبم و تکیه میدهم بهش . 

 صداي مهراد مي آید :  

آران باز کن درُ . باز کن صحبت مي کنیم . بخدا منظورم این نبود که من مسئولیت آرادُ قبول  -

 .  نمي کنم . فقط میخواستم تبسم و اون وکیلُ اذیت کنم 

در دلم پوزخند مي زنم .سي و اندي سال سن دارد و بچه تر از هر بچه ي سه ساله اي رفتار 

مي کند . هرکاري که بخواهد مي کند و هر حرفي که بخواهد مي زند و در آخرش توجیهش  

 چیست ؟ اینکه میخواستم اذیت کنم .  

 مشتي به در مي کوبم .  

 ببینمت .نمي خوااام .  برو از اینجا مهراد . نمي خوام  -

سُُّر مي خورم و جلوي در مي نشینم . دستم را جلوي دهانم مي گذارم و اجازه مي دهم  

 اشک هایم صورتم را بشویند .  
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کمند و تبسم را مي بینم که جلوي پایم زانو زده اند . هر دو مثل ماتم زده ها شده اند. هر دو 

کلمه اي مي تواند اندک مقداري ناچیز تسکین  عاجز مانده اند از اینکه چه جمله و یا حتي  

 درد هایم باشد . من مي دانم ، مرگ ...  

تلخ خندي مي زنم و هر دو دستم را بالا مي آورم . یکي را روي شانه ي تبسم و دیگري را  

 روي شانه ي کمند مي گذارم .  

 هر وقت مُُّردم این قیافه رو بگیرین .   -

 جوابي از جانبشان باشم مي گویم :    سپس بلند مي شوم و بي آنکه منتظر

 بریم شام بخوریم . یکي هم آرادُ صدا کنه .   -

  

  

تکان تکان خوردن هاي مترو حال خرابم را منقبل تر مي کند . حتي صداي زن فروشنده اي  

خانما ریمل هاي ضد آب دارم پنج هزار تومن ، هرکي میخواد بدم بهش    "که مدام مي گوید 

 اعصابم قدم میزند .  هم روي  "

حتي صداي قمیشي که در کابینه ي مترو پخش مي شود هم به بي اعصابي ام دامن مي  

چشماي مونده به راهُ ، شب تنهایي ماهُ ، یه دل بي سر پناهُ ، من و   "زند که مي خواند  

   " خونه ... 

بار ها لعنت  چشم هایم را مي بندم و سرم را به دیواره ي مترو تکیه مي دهم و در دلم 

 میفرستم به طرح زوج و فرد خیابانهاي تهران .  
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از دستشویي که بیرون مي آیم بوي قهوه ي داغ به مشامم مي خورد . روي میز را نگاه مي  

 کنم . دو فنجان قهوه و چند کوکي .  

 جلالي لبخند به لب مي گوید :  

 بهتر شدي دختر جان ؟  -

ي مي گیرم . حفظ ادب این روز ها از سخت ترین  پوزخند میزنم و روي مبل رو به رویش جا

 کار هاي ممکن است .  

 حال من هیچوقت خوب نبوده که بهتر بشه آقاي جلالي .   -

با لبخند مرموزي که همیشه روي لب هایش خود نمایي مي کند کمي از فنجان قهوه اش مي  

 نوشد .  

 بارداري ؟   -

 و حیاي ذاتي ام پاسخ مثبت مي دهم .    از سوال بي پرده و صریحش یکّّّه مي خورم . با شرم

 هومي مي کند .  

از شکل و شمایلت حدس زدم . با این وضع با مترو تا اینجا اومدي ؟ فکر میکردم ماشین   -

 داري .  

 از صحبت هاي متفرقه اش خسته مي شوم .  

امروز سه شنبه ست پلاک ماشین منم زوجه ، دفتر شما هم تو محدوده طرح ترافیکه . سوال   -

 یگه اي اگه نمونده بریم سر اصل مطلب .  د
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 فنجانش را پایین مي گذارد و مي خندد .  

 شنیده بودم خانما تو دوران بارداري کم طاقت میشن اما ندیده بودم .   -

چشم هایم را در اتاق فوق مدرنش مي چرخانم تا بفهمد اصراري به حرف زدن دراین مورد  

 ندارم .  

واکنش و دعوایي که با همسرت داشتي و سوزوندن نامه ي    من فکر مي کردم که بعد از اون -

 ماه بانو ، دیگه حتي این طرفا پیدات نشه .  

 ماه بانو چیزي رو به نام من زده !؟ ابرو هایش بالا مي پرند .   -

 چه بي مقدمه و ناگهاني .  -

بدنم از  دستم را روي پیشاني پر از عرقم مي کشم . در گرماي طاقت فرساي اوایل تیرماه که 

بیرون داغ است من احساس سرما مي کنم و نمي دانم که این هم از علائم بارداري است یا  

 نه .  

 میخوام هر چیزي رو که به اسم منه به نام آراد کنم . یه پشتوانه واسه آینده ش .   -

 سرش را تکان مي دهد . 

نصد متري نزدیک  صحیح . بله طبق وکالتي که به من داده شده خونه ي گیشا و یه باغ پو  -

 لتیان براي شما به ارث گذاشته شده که میشه گفت تنها دارایي ماه بانو بوده .  

 شگفت زده مي پرسم :  

 باغ لتیان ؟ از کجا آورده اینا رو ؟   -
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 طبق عادت دست به سینه مي شود .  

  درست نیست بگم اما ، هم باغ لتیان ، هم خونه ي گیشا به عنوان حق السکوت به ماه بانو -

 داده شده .  

 ریشخند میزنم .  

 پس فراز هاشمي چه پولداري بوده .راستي ...   -

 سوالي نگاه مي کند تا جمله ام را ادامه بدهم .  

 این جناب هاشمي ...   -

 در پرسیدنش تردید دارم ، اما میپرسم .  

 زنده ست ؟   -

اعصاب است  لبخندش بدتر از صداي قمیشي فروشنده ي مترو و طرح زوج و فرد خیابانها روي  

 . 

الان یه مرد حدود هفتاد ساله ست که با پسر و عروسش آمریکا زندگي مي  فراز هاشمي 

کنه . ایران که بود نمایشگاه ماشین داشت و بخاطر بیزینس هاي مختلفي که داشت حسابي  

تو پول غلت میزده . هنوزم که هنوزه سرپاست و توي آمریکا به عنوان یه بیزینس منِ  

 موفق مشغول کاره .  

 هم .  سرم را تکان مي د
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یه ضرب المثل کره اي هست که میگه آدماي پولدار هیچ وقت بدبخت نمیشن این حکومت   -

 هان که تغییر مي کنن . 

 از تعبیرم خنده اش مي گیرد .  

 خب ، حالا چرا چیزي از ارث ماه بانو واسه خودت نمیخواي ؟   -

 چون آراد بدون من بیشتر بهش نیاز پیدا مي کنه .  -

 و مي کند .  کاغذ هایي را زیر و ر

 خب البته اینا خیلي به من مربوط نمیشه . قيّّّم آراد کیه ؟   -

 شرمنده از اینکه این وکیل زبر دست حتي ته توي زندگي من را هم در آورده مي گویم :  

 دادگاه هنوز حکم صادر نکرده ، ولي حضانتش به خانواده ي پدریش میرسه .  -

براي این طور موارد دادگاه ایران ، از طرف دولت  خب پس ، در حال حاضر قيّّّم نداره .  -

براي این بچه وکیل میگیره و وکیلش در کنار امضا هایي که آراد براي انتقال سند ها میزنه ،  

امضا میکنه که تا سن هجده سالگي آراد ، وکیل نظارت میکنه به اجاره و یا رهن دادن ملک ، 

 اما حق فروش نداره .  

 وکیل انجام میشه ؟  یعني همه ش توسط  -

درسته .لازم به ذکره که بگم به محض اینکه یک روز از هجده سالگي آراد گذشت این   -

 وکالت نامه فسخ میشه و از اون به بعد آراد اختیار تامِ تمام املاکش رو به دست میگیره .  

 فنجان قهوه ام را در دستم مي چرخانم .  
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 ش برسه ؟  و اگه حضانتش خیلي زود به خانواده ي پدری  -

وکالت هم به اونا میرسه و مثال میزنم اگه خونه ي گیشا توسط پدر بزرگ و مادربزرگش   -

اجاره داده بشه ،آراد بعد از سن قانونیش میتونه ازشون بخاطر ندادن پول اجاره ي ملک به 

 آراد ازشون شکایت کنه . قانون دست آراد رو خیلي باز میذاره .  

 . من فقط میخواهم آراد دست نیاز به هاشمي ها دراز نکند .  سرم را متفکر تکان مي دهم 

 پس من بازم مزاحمتون میشم . 

خواهش مي کنم . فقط میدونید که اموال اول باید به نام خودت بشه بعد روند انتقال سند رو   -

 طي کني .در واقع باید دو بار هزینه ي انتقال سند پرداخت شه .  

 بله متوجهم .   -

  

 که بیرون مي آیم نفس راحتي مي کشم و آرام مي گویم :   از دفتر جلالي

 از هرچي قانون و تبصره ست متنفرم .   -

با شنیدن صداي بوق آشنایي سرم را بر مي گردانم و شگفت زده به ماشین غول پیکر مشکي 

 مهراد مي نگرم .  

 جلوتر مي آید و شیشه ي سمت شاگرد را پایین مي آورد .  

 سوار شو کارت دارم .   -

 من با تو کاري ندارم .   -
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 تند تند قدم بر میدارم که با شنیدن صدایش وحشت زده وترسیده به عقب بر مي گردم .  

باز چت شده تو آران ؟ شب و روز واسه من نذاشتي . اون از تهمتت واسه تجاوز اون از   -

کني با    شکایتت اون از پرت کردنم بیرون اون از قایم کردن بابا شدنم . دیگه میخواي چیکار

زندگي من که نکردي ؟ دیگه چیو میخواي قایم کني که نکردي ؟ لابد دو روز دیگه باید خبر  

 سقط کردن بچمو ازت بشنوم .  

بدو بدو به طرفش مي روم و دستم را جلوي دهانش مي گذارم . نگاهي گذرا به مردمي که  

 دازم .  مشکوک نگاهمان مي کنند و گاهي پچ پچ هایشان بلند مي شود ، مي ان

تمومش کن مهراد . اگه تو میخواي بي آبرو بازي در بیاري به خودت مربوطه ولي آبروي منو   -

 چرا مي ریزي نامرد  

 ؟ 

 دستم را با خشونت پس مي زند .  

دِ وقتي بهت میگم بیا کارت دارم میگي نه راهتو میکشي میري از بقیه هم انتظار دیوونه بازي   -

 داشته باش .  

 کنم و با اجبار سوار مي شوم .  چپ چپ نگاهش مي  

 لعنت به این بوي تلخ .  

از گوشه ي چشم مي بینمش که به در تکیه داده و آرنج دست چپش روي فرمان قرار گرفته و 

پوست لبش را تند تند مي کند . تمام توانم را بکار مي گیرم تا مستقیم نگاهش نکنم . عصبي  

 مي شود و پوف مي کشد . 
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 منُ ببین آران .  

 سرم را پایین مي اندازم و لجبازانه مي گویم :  

 مي شنوم .   -

 مشت محکمي به فرمان مي زند و فریادش در اتاق کوچک ماشین مي پیچد .  

دِ لعنتي آخه مگه من چکارت کردم ؟ اوني که باید الان طلبکار باشه منم نه تو . نمي فهمم   -

منم این وسط قرباني بودم ؟ مگه غیر اینه که  این اََّداهات واسه چیه دیگه ؟ مگه غیر اینه که 

منم عذاب کشیدم ؟ منم آبروم رفت ؟ ها ؟ سکوت مي کنم . سرش را پایین مي اندازد ودر  

 همان حال مي گوید :  

آران منم آدمم .گناه من تو زندگیم اینه که تو رو دوست دارم و چون دوستت دارم ضربه   -

 شتن توئه . خوردم . عذاب کشیدن من فقط از دوست دا 

 نگاهم مي کند .  

 به دوست داشتن من شک داري ؟   -

حقیقت این است که شک دارم . به اندازه ي دوازده سال فریب خوردن و بازي دادن شک  

دارم .من حتي به خودمم شک دارم .طبق قانوني نا نوشته سکوتم را علامت رضایت تفسیر مي 

که غم نهفته در اعماقش دلم را مي لرزاند کند . به مشکي هایش خیره مي شوم ، مشکي هایي 

 . پوزخند مي زند و سرش را باز هم پایین مي اندازد  
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.احساس مي کنم سرش روي بدنش سنگیني مي کند که این روز ها گاه و بیگاه سقوط مي کند 

 . 

 مرسي .   -

 غمزده نگاهش مي کنم . پوزخند میزند .  

 واقعا دست مریزاد آران خانم . واقعا .   -

 مي نشیند و سرش را روي فرمان مي گذارد . صدایش از ته چاه بلند مي شود .   صاف

 میتوني پیاده شي .   -

 مهراد .   -

 دادي که میزند بدنم را میلرزاند .  

 گفتم پیاده شو .   -

شوم . صداي کشیده شدن  آخرین نگاه ماتم زده ام را هم به طرفش مي اندازم و پیاده مي  

 لاستیک ها روي زمین و سرعت زیادش به این معني است که اعصابش را خیلي بهم ریختم .  

همانجا روي جدول مي نشینم و آه مي کشم . فکرم را حول تصمیم جدیدي که گرفته ام  

متمرکز مي کنم . فقط کافي است حضانت آراد مشخص شود آنگاه تمام مردم این سرزمین را  

 دروغ هایشان تنها مي گذارم و مي روم .   با

 خانم مشکلي براتون پیش اومده ؟   -
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به زن سیاه پوشي که چادر به سر بالاي سرم ایستاده نگاه مي کنم و به معناي نفي سرم را تکان  

 مي دهم .  

دلم مي خواهد جایي زندگي کنم که نه خبري از زن هاي سیاه پوش باشد ،نه وکیل هایي که  

ر و کله شان پیدا مي شود . نه از طرح ترافیک و روز هاي زوج و فرد هفته . نه  یک دفعه س

 از مترو و صداي قمیشي .  

جایي خالي از سکنه بدون هاشمي ها ،بدون سرمدي ها ،بدون احمدي ها . بدون هیچ نشاني از 

ه ي  بشر . شاید هم اگر چنین جایي پیدا شود بعد ها مثل شازده کوچولو که بازهم به سیار

 کوچکش برگشت و با گلش زندگي کرد ، برگردم و با گل هایم زندگي کنم .  

اما نه ، من جایي را مي خواهم که بازگشتي نداشته باشد و تنهامرگ است که در آن بازگشتي 

 نیست .  

ایستاده ام ،به انتظار رسیدن اجل . روز ها بعد روزنامه ها در باره ي زني خواهند نوشت که  

 ن داد .   ایستاده جا 

 شالش را در آینه ي کنار در مرتب مي کند و همانطور شروع به نصیحت کردن میکند .  

آران این یه هفته که نیستم نذار مهراد تو دست و پات بپیچه . مي افتي اینجا من نیستم   -

 جمعت کنم . خیلي مواظب خودت و آراد باش . حتما هم باهات تماس مي گیرم .  

 ه طرفم نشانه مي رود .  انگشت اشاره اش را ب

 در دسترس باش .   -

 مي خندم و لپش را محکم مي کشم .  
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برو لبخند خانم . دیرت میشه . وقتي به دنیا اومد بهم زنگ بزن ، خب ؟ چمدانش را مي گیرد   -

 و همچنان که در را باز مي کند بلند مي گوید :  

 آراد خاله من دارم میرم ، خداحافظ .   -

 کند .  سپس رو به من مي 

 آره حتما بهت زنگ میزنم .   -

 آراد از اتاقش بیرون مي آید و با تبسم خداحافظي مي کند .  

 نبینم مامانتُ اذیت کني ها . گوشتُ مي پیچونم .   -

 آراد در جوابش مي گوید : 

 مامان خانم اذیتم نکنه من اذیتش نمي کنم .   -

 آهاي ، بچه پرروي زبون دراز .   -

رو بوسي مي کنم و بیرون مي رود ، همین که مي خواهم در را ببندم  آراد مي خندد . با تبسم 

 بلند مي گوید :  

 آخ آخ آران یادم رفت ، نبند درُ . آرااان .   -

 سریع در را که تا نیمه بسته بودم کامل باز مي کنم .  

 چي شده ؟ تاکسي دم در منتظرته ها . زود باش .   -
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ر بدم که دارم میرم شیراز خبرت رو میگرفت  دیروز یه سر رفته بودم خونه ي عزیز بهش خب  -

 بد ازت شاکي بود .  

 گفت بهت بگم امروز بري خونشون .  

 پیشاني ام را به لنگه ي بسته ي در تکیه میدهم . 

 باشه میرم .   -

 خب خداحافظ .   -

تبسم که مي رود در را مي بندم و بر مي گردم . عزیز خشن و بد اخلاق احضارم کرده آنهم  

زماني که دو سه ماه است هیچ خبري ازشان ندارم فقط گهگاهي که از جلوي مشاور  درست 

 املاک عمو مسعود رد مي شوم سلامي سر سري تحویل هم مي دهیم . 

 آراد حاضر شو میخوایم بریم خونه ي عزیز .   -

 صداي فریادش از اتاقش مي آید :  

 من خونه ي عزیز نمیام .  -

   مي خندم و سرم را تکان میدهم .

 بیچاره عزیز .  

  

  

 شربتم را بهم میزنم و مي گویم :  
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 شرمنده عزیز ، بخدا درگیر بودم .   -

 عرق روي صورتش را با گوشه ي روسري مي گیرد .  

نگو درگیر بودم ،بگو انقدر شما ها غریبه بودین که من نخواستم اینهمه اتفاقي که افتاد رو به  -

 شما بگم .  

 شرمنده مي گویم :  

 زیز . اینطوري نگید . شما جاي مادرمي .  نه بخدا ع -

 مواخذه گرانه نگاهم مي کند .  

من جاي مادرتم اونوقت باید از مادر شوهرت بشنوم که چه بلایي داري سر زندگي خودت و   -

 مهراد و برادرش و اون بچه میاري ؟  

 جوابي برایش ندارم . سکوت مي کنم .  

خیلي پر بود ازت . اولش که اومد شروع کرد به مادر شوهرت دو روز پیش اینجا بود .دلش  -

داد و بیداد کردن که ما این دختر رو به ضمانت شما واسه پسرمون گرفتیم و از این حرفا ،  

ولي یکم بعد که آتیشش خوابید نشست همینجا تو حیاط بناي گریه و زاري سر داد . زد تو  

ري میکشیشون و از من خواست  سر وصورت خودش که داره بچه هاشو از دست میده و تو دا

 یکاري بکنم .  

 سرم را پایین مي اندازم . نمي خواهم بغضم را از نگاهم بخواند .  

 عزیز ، اتهام بهراد تجاوز به عنفه . حتي اگه من راضي به اعدامش نباشم بازم اعدام میشه .   -
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آورد و   مي بینمش که بلند مي شود و از حوض کوچک وسط حیاط هندوانه ي کوچکي را مي

 در سیني نقره کوب قدیمي اش مي گذارد .  

 در مورد طلاقت چي ؟ شرمزده پاسخ میدهم .   -

 نمي سازیم باهم .   -

 شما که عاشق هم بودین !  -

 به حرکات نیمه دوراني دستش خیره مي شوم که هندوانه را قاچ مي کند . 

191 

یم . نمي گویم که مهراد  نمي گویم که هنوز هم هستیم . نمي گویم که او نمي خواهن جدا ش 

 نابود و عصبي شده .  

نمي گویم که زندگیمان زیر تیغي قرار گرفته که حتي ده درصد هم احتمال بازگشتش وجود  

 ندارد .  

 دیگه نیستیم .   -

از قاچ کردن دست مي کشد و خیره ام مي شود . بي اراده دست مي برم و موهاي مشکي ام  

 کنم .  را که از شال بیرون زده مرتب مي 
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قدیما ما ها هندسه و حساب نمي خوندیم ، ولي درس عشق و وفاداري بلد بودیم . مدرسه  -

نمیرفتیم که زیست بخونیم اما درس زندگي بلد بودیم . شیمي و فیزیک نداشتیم اما  

 میدونستیم دوست داشتن و محبت کردن چیه . 

 قیه درس مي گرفتین .  کاش بجاي اینهمه دانشگاه رفتن و مدرسه رفتن یکم از زندگي ب

هندوانه هاي قرمز خوشرنگِ قاچ شده را در کاسه اي میریزد و با بشقاب و چنگال جلویم مي  

 گذارد .  

اون موقع ها که این جور چیزا نبود . عروس یه خونواده با لباس سفید میرفت تو اون خونه با   -

اشت دم بزنه . مطلقه  کفن بر مي گشت بیرون . حتي اگه به صلابه مي کشیدنش بازم حق ند

 شدن حتي از فاحشه بودن بدتر بود .  

 اون موقع به این راحتي لباس عوض نمي کردن که الان زن و شوهر عوض مي کنن .  

 در حالیکه هنوز خیره ي هندوانه ها هستم مي گویم :  

 زمونه عوض شده عزیز .   -

مدیگه ان . اگه مهراد  زمونه عوض نشده دختر جان . آدما عوض شدن . زن و شوهر آینه ي ه -

کاري کرده که بدت اومده لابد قبلش تو کار بدتري باهاش کردي . بشین یکم به زندگي اي  

 که داري فکر کن . اگه بذاري بري وضعت بهتر که هیچ ، صد برابر بدتر میشه .  

 زانویش را مي گیرد و یا علي گویان بلند مي شود .  

امله اي . اگه بدونه باهات بهتر برخورد میکنه . از  در ضمن مادر شوهرت هنوز نمیدونه که ح  -

 قدیم گفتن بچه بادومه و نوه مغز بادوم .  
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 متحیر مي پرسم .  

 شما از کجا میدونین عزیز ؟  -

 لبخندي میزند که نادر ترین لبخند عمرش به شمار مي رود .  

 از رنگ و روي زرد و صورت پف کرده ات معلومه .  -

مي شود چشم هایم تا آخرین حد ممکن گشاد شوند . عزیز و این کار  چشمکي که میزند باعث 

 ها ؟ 

 بچه اتم پسره .   -

نسیم خنک ملایمي که به صورتم مي خورد و صداي جیر جیرک ها و تهراني که سرتا  ?

 سرش در نور قرار گرفته حال عجیبي را برایم به ارمغان آورده .  

سرنوشت خودش را دارد . یکي از درد بي  در این شهر بزرگ و پر از مه و دود ، هر کسي  

پولي مي نالد . یکي از درد بي درمون مي نالد . یکي از درد بي کسي مي نالد . یکي از مریضي  

 ،یکي از اسیري ، یکي از نا مهرباني ، یکي از ناحقي .  

و من ، آران سرمدي ، شاید هم آران هاشمي .اینجا در ارتفاعات توچال تنها از خودم مي  

 لم که هرچه به سرم آمده از خودم است .  نا

 در ماشینم را باز مي کنم و صداي موزیک را بلند تر مي کنم .  

 رضا یزداني مي خواند .  
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اگه عاشقت نبودم ، پا نمیداد این   "

ترانه بیخیال بد بیاري ، زنده باد این  

   "عاشقانه 

ت دادنش دست دست نمي  لبخند دردناکي میزنم . اگر عاشقش نبودم هیچگاه براي از دس

کردم . اگر عاشقش نبودم هیچگاه تا این حد از کارم پشیمان نمي شدم . اگر عاشقش  

 نبودم هیچگاه قلبم برایش نمي زد .  

 خط موشکُ تو دستت ،نسل من خط کشي مي کرد .   "

   "واسه انفجار قلبت ، شعر من خودکشي میکرد  

به او فکر مي کنم . به اینکه تا هست ،  نفس هاي عمیق مي کشم . یک یک و پي در پي . 

 هست . اما وقتي نیست باز هم هست .  

من با زندگي شعرم ،یا با تو شوخي نداشتم   "

، واسه تو شوخي بودیم ما . خیلي تلخه  

   "سرنوشتم  

زندگي هر روز بیشتر از قبل با من و قلبم بازي کرد . من تا دوازده سالگي هویتي نداشتم .  

که بوسیله اش شناسایي مي شدم ، آران . کسي که داراي طبیعتي گرم است .    تنها نامي بود
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پوزخند مي زنم . طبیعت گرم ؟ طبیعت گرم فقط تا زماني بود که زندگي بازي هاي مختلفش  

 را رویم امتحان نکرد . گرم زماني بود که سرنوشتم تلخ نبود .  

بیخیال بد بیاري زنده  "

  "باد این عاشقانه  

عاشقانه مان زماني زنده 

مي ماند که آراني زنده  

نباشد . عاشقانه مان  

زماني ابدیت پیدا مي  

کند که آران در میانش  

نباشد . مانند عشق هاي 

افسانه اي که یکي از  

آنها نابود شد . مثل  

شیرین و فرهاد . مثل  
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لیلي ومجنون . مثل  

 ناپلئون و دزیره .  

ر منحني  بین این صد تا اتوبان ، یه مسی "

نیست ، که کسي پشت سرم هي ،نده فرمان  

واسه ي ایست وقتي آژیر رو کشیدن ، توي  

گوش لت و پارم ، خودم عین بمب دستي ،  

 شعرمم شد انفجارم .  

یه نفر رو در و دیوار ، خون خاطره مي  

پاشه ، یه نفر که میگه اینبار ، بذار انگشتو  

   "رو ماشه  

زداني جرات میدهد به پاهاي لرزانم . اگر این زندگي من  قدمي به جلو بر میدارم . رضا ی

 باش. ، اگر این سرنوشت من باشد . حاضرم با مرگ طاقش بزنم .  

 سرم را رو به آسمان سیاه غبار آلود خالي از ستاره مي کنم .  

 خدایا ! تو ام پشت دود این شهر موندي . دود و آلودگي نمیذاره ما ها رو ببیني .   -
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نیشخند میزنم . خدا هم من را فراموش کرده . دردناک تر از این هم در 

زندگي وجود دارد ؟ پیرزن در پارک چه میگفت ؟ خدا هست ؟ میخندم . 

 بلند مي گویم :  

 راست میگفت . هستي . ولي با ما نیستي . با خوباشي .   -

 قدمي دیگر به جلو بر میدارم .  

  اگه عاشقت نبودم ،پا نمیداد این "

ترانه بیخیال بد بیاري ، زنده باد این  

دیوانه وار میخندم و   "عاشقانه 

 همخواني مي کنم .  

 اگه عاشقت نبودم ، پا نمیداد این ترانه .   -

 صدایم تحلیل مي رود ، زانو هایم هم !  

 بیخیال بد بیاري ، زنده باد این عاشقانه .   -

 زمزمه مي کنم .  

 زنده باد این عاشقانه .   -

 زحمت مي ایستم ، قدمي دیگر .  با 
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وسط برجاي تهرون ، ازدحام شعر و  "

چشم هایم لبالب پر از اشک مي    "رویاست 

 شوند .  

 تهران ! از همه بدي دیدم . جز تو !   -

 میگذره این روزا از ما ، ما هم از گلایه هامون . "

 عادي میشن این حوادث ، اگه سختن اگه آسون .  

ماه آذر شد   توي پاییز مجاور ، وسطاي

اواسط  "قرارمون که باهم ،بزنیم به سیم آخر  

 ماه آذر ، دیگر هیچ گاه تکرار نخواهد شد .  

 قدمي دیگر .  

 چشم هایم را میبندم و با تمام توانم جیغ میزنم . 

 خدایا منو ببخش .   -

 آخرین قدمم را هم بر میدارم و صداي جیغم در فریادي که نامم را میگفت ترکیب مي شود .  

 آران !   -
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احساس میکنم بجاي سرم وزنه اي بیست کیلویي روي بدنم قرار دارد . به محض تکان  

 خوردن چنان دردي در ستون فقرات و کمرم مي پیچد که از ته دلم جیغ مي کشم .  

صداي یا امام زمان گفتن زني از جایي دور تر از جایي که من هستم بلند مي شود و ناگهان در  

 .  اتاق باز مي شود  

 دکتر و پرستاري با لباس سفید و پشت سرشان عزیز را مي بینم .  

عزیز کنارم مي آید و در حالیکه دانه هاي درشت اشکش روي صورتش مي غلتند دستم را مي 

 گیرد .  

 خوبي دردت به جونم ؟ خوبي ؟ چانه ام مي لرزد . مي نالم .   -

 عزیز . -

 کنارم مي نشیند .  

بمیرم واسه اون دلت ، من بمیرم واسه بي کسیت . بمیرم واسه دل پاره  عزیز به فدات . من  -

 پارت .  

 عزیز .   -

 درحالیکه با حرکاتي جنون آمیز بدنم را نگاه مي کند مي گوید :  

 سالمي ! چیزیت که نشد ؟  -

 دستم را روي دستش مي گذارم و مجبورش مي کنم حواسش را به من بدهد . 
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 عزیز ! بچم .   -

 به پرستاري مي دهد که هنوز در اتاق است .   عزیز نگاهش را

 پرستار با لبخندي که به شغلش مي آید مي گوید :  -

 خدا روشکر از پرتگاه نیوفتادي . بچه ت سالمه .  -

 نفس راحتي مي کشم .  

 اما بدنم خیلي درد مي کنه .   -

 عضلاتت گرفته . شوک عصبي بهت وارد شده .   -

 روز ها مهربان شده مي گویم :  پرستار که مي رود به عزیز که این 

 عزیز !  -

 جان دلم دختر جان .   -

مي خواهم بپرسم ، اما نه رویش را دارم نه توانش را . سوالم را از صورت شرم زده و سرخ  

 وسفیدم متوجه مي شود 

 . 

 پرستار میگه وقتي آوردت اینجا مثل دیوونه ها رفت .   -

نخواسته بود که حالم را بداند . حتي نخواست زنده بودن یا  در آنِ ثانیه دلم مي گیرد . حتي 

نبودن بچه اش را بداند . دستم را روي شکمم که کمي برجسته شده میگذارم و سعي مي کنم  

 از ته قلبم وجود این وجودِ نازنین را درک کنم . 



 

 

 

317 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

نگ  در حالیکه با کمک عزیز که زیر بغلم را گرفته ،کمکم مي کند به طرف پژوي یشمي ر

عمو مسعود مي رویم ، آخرین نگاه درمانده ام را هم به اطراف مي اندازم .او نیامد . دو روز  

 کامل بستري بودم و نیامد . هنوز هم نیامده است .  

 آه مي کشم .  

 عزیز خودم میتونم بیام .  -

 اخم مي کند و دست از کمک کردن من بر نمي دارد .  

 چیزیت شه کي جواب اون یه الف بچه رو میده .    پسرت خودشو کشت تو این دو روز . اگه -

 مي خندم .  

 بله ! بایدم بخندي . پسر کو ندارد نشان از ...   -

ناگهان حرفش را قطع مي کند . آه دردناکم بلند تر وطولاني تر از قبل است . عزیز براي اینکه 

 مسیر بحث را عوض کند مي گوید :  

 میریم خونه ي ما . آراد اونجاست .   -

 نذاشتین بیاد بیمارستان ؟    چرا -

 مي ایستد و نگاه غضبناکش را مثل گدازه هاي آتشین به سویم پرت مي کند .  

دیگه چي ؟ بچه رو بیارم تو محیط پر از میکروب و کثافت بیمارستان که مریض شه ؟ بیخود   -

 . 
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 من بودم فکر میکردم عزیز عوض شده ؟ اشتباه مي کردم !  

ان و گریه کنان مي دود و محکم در آغوشم مي کشد . روي دو پا  آراد به محض دیدنم جیغ زن 

 مي نشینم و فشارش میدهم .  

 مرد بزرگ من چطوره ؟ با عصبانیت مي گوید :  -

 هیچي نگو مامان ! خیلي از دستت ناراحتم . هیچي نگو .   -

 اشک هایش را پاک مي کنم .  

 بیشتر فشارم میدهد . اگه ازم ناراحتي پس چرا بغلم کردي ؟ با لجبازي  -

 تورو بغل نکردم. داداشمو بغل کردم .   -

 دلم مي ریزد .  

 آراد برادرش را بغل کرده ! خداي من !  

لبم را گاز مي گیرم و به عزیز وعمو مسعود نگاه مي کنم که سرشان را با تاسف تکان مي دهند 

 . 

  

  

ید را در قفل فرو مي کنم اما  دست هاي لرزانم توان نگهداري کلید را ندارند ، چند بار کل

آنقدر ضعیف شده ام که نمي توانم بچرخانمش . باز هم کلید را در مي آورم و این بار قبل از 
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اینکه بتوانم بچرخانم در با شدت به داخل باز مي شود و من هم بي اراده به درون خانه پرت  

 مي شوم . چشم هایم در یک جفت چشم مشکي خیره مي شود .  

 م را قورت میدهم و دست و پاچه سلام مي کنم و در را مي بندم . آب دهان 

هنوز هم شگفت زده و ناباور نگاه مي کند . انگار حضورم را در این خانه باور نکرده . سرم را  

پایین مي اندازم و آرام از کنارش مي گذرم . از راهروي کوچک که عبور مي کنم با خانه اي  

مي شوم . با دهاني باز همه جا را برانداز مي کنم اما چند دست از  کثیف و بهم ریخته رو به رو 

لباس هایم که میان آنهایي که مهراد با پست برایم فرستاده بود ، نبود ، روي مبل خود نمایي  

مي کند باعث مي شود مات و مبهوت سر جایم بایستم . عکس هاي آلبوم عروسي مان که از  

پخش شده به تعجبم دامن میزند . صحنه ي مقابلم دلم را به  آلبوم در آمده و روي زمین و میز

 درد مي آورد .  

آنقدر که نا خواسته دست میبرم و قفسه ي سینه ام را چنگ میزنم . برمیگردم که بگویم ، که  

اعتراض کنم اما در جاي گرمي که فرو مي روم زبانم بند مي آید .صدایش خش دار شده .  

 کند .  کنار گوشم زمزمه مي  

 الهي شکرت .خدایا شکر . شکرت که برگشت .  -

 مهراد !   -

 سرش را به گوشم مي چسباند .  

هیس ! هیچي نگو آران . بذار من بگم . بذار من بگم که دلم داره واست مي ترکه . دارم نابود  -

 میشم آران . برگرد  

 . تورو جون بچت برگرد .  
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 لقه مي شوند .  دست هایم بي اراده بلند مي شوند و دور کمرش ح

 کمي بهت زده مي شود ، این را از مکث و نفس حبس شده اش میفهمم . 

 مهراد !   -

 چنان فشارم میدهد که احساس مي کنم هر آن امکان شکستن استخوان هایم وجود دارد .  

 جان دل مهراد ؟  -

 بغض مي کنم ، صدایم میلزرد . سرم را روي سینه اش مي گذارم و زار میزنم .  

ت تنگ شده بود نامرد ! ازت متنفرم عوضي ، ازت بدم میاد بیشعور . حالم ازت بهم  دلم واس -

 میخوره .  

 مشت بي جانم را بالا مي آورم و به سینه اش مي کوبم .  

 لعنتي ! لعنتي ! لعنتي .   -

 میان بغض و گریه مي خندد و مشتم را در دستش مي گیرد .  

 منم دوستت دارم . منم عاشقتم .   -

کنم . اشک در چشمانش حلقه زده و رد خشک شده اش هم روي گونه اش  نگاهش مي 

نمایان است . روي نوک انگشتان پا بلند مي شوم و با هر دو دستم اشک هایش را پاک مي  

 کنم .  

 اشک نریز . نمیتونم ببینم .   -
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 سرش را کمي کج مي کند و کف دستم را که هنوز روي صورتش است مي بوسد .  

 . عاشقتم . عاشقتم آران  -

قلبم مي لزرد و پس لزره هایش تمام بدنم را مي لرزاند . به مردمک هاي عمیقش خیره  

مي شوم . نمیخواهم از دستش بدهم . با تمام خصلت هاي خوب و بدش . نمي خواهم از  

 دستش بدهم .  

 فاصله ي اندکمان را کم مي کند و بوسه ي عاشقانه اش روي پیشاني ام مي نشیند .  

 هایم را مي بندم و زیر لب زمزمه مي کنم :  چشم 

 سکانس آخر نمایشنامه ي عشق آران و مهراد .  -

 لبالب از عشق و خوشي مي شوم .   

با شوخي و خنده هایمان خانه را تمیز مي کنیم و سر و سامان مي دهیم . میخواهم بروم دنبال 

ر را انجام بدهد ، آنها حرف آراد امامهراد اجازه نمي دهد . مي گوید خودش مي خواهد اینکا

 هاي مردانه اي باهم دارند .  

تا آمدنشان خودم را با درست کردن شامي سریع و تند مشغول مي کنم . در شرایطي که نه  

 انرژي اي براي آشپزي دارم نه حوصله ، املت را ترجیح میدهم .  

 له را تنظیم مي کنم .  کمي نمک و فلفل و ادویه هم میریزم و در ماهیتابه را مي گذارم و شع 

کمرم را به کابینت تکیه میدهم و دست به سینه به فضاي تمیز شده ي خانه نگاه مي کنم . تا  

قبل از امروز چقدر فکر هاي عجیب و غریب و مسخره به سرم میزد . حتي فکر فرار از تمام  
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گرفته بودم  این مشکلات ! اما الان احساس بهتري دارم .حس میکنم زندگي ام را خیلي سخت

. من مسئول قصاص نیستم و مجازات فقط خاص خداست و من اندک حقي هم در این موضوع  

 ندارم .  

 من قوه ي دارم به اسم فراموشي براي فراموش کردن اشتباهات عزیزانم .  

من توان درک و فهم دارم و مي توانم درک کنم که اگر مهراد اشتباهي مرتکب شده من هم  

 .    کم خطا نکرده ام

من قوه ي اختیار دارم و مي توانم تصمیم بگیرم که زندگي ام را سامان بدهم یا تبدیلش کنم  

 به کلبه ي مخروبه .  

من آران درد کشیده اي هستم که شاید سالهاي سال و یا حتي تا زمان مرگم دردِ نامشروع  

گاهي شدنم ،  بودن و فراري بودن مادرم و شانه خالي کردن پدرم از این مسئولیت و پرورش 

روي دلم سنگیني کند ، اما قلبي دارم که با تمام اینها مي توانم ببخشمشان و براي پدرم از خدا  

 عمر با عزت و براي مادر مرحومم مغفرت بطلبم .  

میخواهم تمام سربرگ هاي زندگي ام را جدا کنم تا دیگر نتوانم بفهمم کدام به کدام است .  

میز داشته باشم که اینبار با هیچ جوهري سیاه نشود ، که  دلم مي خواهد دفتري سفید و ت

 هیچکس از سیاهي اش لذت نبرد .  

دلم مي خواهد اینبار از تمامي طرح هاي زوج و فرد خیابانها لذت ببرم . دلم مي خواهد در  

مترو سر پا بایستم و آهنگ سیاوش قمیشي را زمزمه کنم . دلم مي خواهد هرچه را که مي  

ي آنکه نگران دخل و خرجم باشم . دلم مي خواهد زني باشم که تمام دغدغه اش ، بینم بخرم ب

پختن وعده هاي غذایي متنوع است . دلم مي خواهد لباس هایمان را با دست بشورم و نگران  
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هواي باراني باشم وقتي که همه شان را در هواي آزاد پهن کرده ام . دلم مي خواهد دست  

تا او هي زمین بخورد و یاد بگیرد که بعد از هر زمین خوردني باید   کودک نو پایم را رها کنم

بایستد و پرواز کند و اوج بگیرد . مي خواهم با هربار زمین خوردنش اشک اندوه بریزم و با  

 هر بار اوج گرفتنش اشک شوق .  

 مي خواهم براي آراد دختري مناسب پیدا کنم و مانند دختر خودم دوستش بدارم .  

م با همسرم ، عصا به دست ، لب رودخانه راه بروم و بي دغدغه ي بچه هایي که  مي خواه 

 بزرگ شدند و زندگي اي که چون آب روان مي گذرد ، بگویم و بخندم .  

مي خواهم زندگي کنم ، 

 کاري که تا الان نمي کردم .  

بایستد وتکان  از دادگاه که مي آیم بیرون صاف به طرف جایي مي روم که به آراد گفته بودم 

نخورد و در همان حال هم خدا خدا مي کنم که همانجا باشد . اعصاب متشنجم بعد از تحمل  

ساعتها دادگاه قضایي دیگر تحمل چیزي را نداشت . از طرفي هم خوشحال بودم که وکیل  

جدید بهراد ، مسئله ي صیغه را مطرح کرده بود که باعث شد دادگاه در راي خود تجدید نظر 

 و اجراي حکم را عقب بیاندازد.  کند 

چه برقي در چشمان مهشید و فرهاد دیدم آن لحظه . چه نور امیدي در دل بهراد روشن  

 شد . آنقدر که حتي نخواستم ذره اي خوشي شان را زایل کنم .  

 محض دیدنم مي ایستد . آراد را مي بینم ، روي نیمکتي نشسته و با تلبتش بازي مي کند . به 

 تموم شد مامان ؟ بریم ؟  -
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 نه تازه شروع شده ، برادر زاده .   -

به مرز سکته مي روم و بر مي گردم . فرهاد با چهره اي عبوس دست به سینه و طلبکار  

 ایستاده و از ماجراي ممنوعه ي زندگي من مي گوید .  

و اینبار با عنوان دختر فراز   خوب خوب ، شنیدم که عروس خائن هاشمي ها دوباره برگشته -

 میخواد خانمي کنه .  

 چیزي نمیگویم .  

 دست هایش را از هم باز مي کند و درون جیبش فرو مي کند .  

 چرا پس چیزي نمیگي ؟ آها ، چیزي نداري که بگي . راستي ...   -

 قدمي به جلو بر میدارد و کمي خم مي شود .  

کني ؟ چي بهش گفتي که دوباره شیفته ي پر و پاچت  چطوري تونستي مهراد رو دوباره خام   -

 شده ؟ دندانهایم را قفل مي کنم و مي غرم :  

 من کاري نکردم .   -

پوزخند که مي زند تا اعماق وجودم آتش مي  

گیرد دست هایش را پشت بندش قفل مي  

 کند .  
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ي که با  خب ، که اینطور ! ولي گوش کن زرنگ خانم . اگه به پیسي خوردي و دوباره برگشت -

دلبري و عشوه گري بخواي مهراد رو خام خودت کني و بتوني تیغش بزني کور خوندي . من  

 نمیذارم پسرم دوباره فریبِ تو روباه حیله گر رو بخوره .  

چشم هایم پر از اشک مي شوند . ضعیف نیستم اما دلم از روزگار مي گیرد . زماني که نقش ِ  

همه باور مي کردند و حالا که واقعا دوستش دارم  دوست داشتن مهراد را بازي میکردم 

 هیچکس باورش نمي شود .  

 واسم مهم نیست که شما باور مي کنین یا نه ...   -

 مکثي طولاني مي کنم و سپس با ریشخند مي گویم : عمو جان !  

211 

 چشم هایش به سرخي خون مي شوند و مي بینم که لحظه اي از خشم م 

تش که مي آید بالا را مي بینم و با ترس جیغ خفیفي مي کشم و  نفسش را حبس مي کند . دس

 چشم هایم را مي بندم و سرم را عقب مي کشم .  

وقتي مطمئن مي شوم قرار نیست ضربه اي بهم وارد شود چشم هایم را باز مي کنم و در کمال 

 تعجب مهراد را مي بینم که دست پدرش را گرفته و بهم نگاه مي کنند . 

 پشت بهم مي چسبد .  آراد از  
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 صداي پر تحکم مهراد در محوطه ي پارک مي پیچد .  

 دستت رو زن من بلند نمیشه بابا .   -

فرهاد متحیر به دستش که در دست مهراد است نگاه مي کند واز بهت که در مي آید با  

 خشونت دستش را مي کشد و عصبي مي گوید : 

ت میدم . تو هنوز خامي ، جووني ، نمیفهمي  پسره ي احمق ! من دارم از دست این زنیکه نجات -

 این دختر واست تور پهن کرده میخواد ازت بچاپه . نمیفهمي .  

 مهراد کنار من مي ایستد و دستش را دور شانه ام حلقه مي کند .  

 این دختري که میگین ، زن منه . خانوم خونه امه . عشقمه و از همه مهم تر ...   -

 راد که روي شانه ام است قفل مي شود . نگاه فرهاد روي دست هاي مه

 مادر بچمه .   -

انفجار ! فرهاد بهت زده و متعجب ، بي حرکت مي ایستد . شوک فهمیدن باردار بودن من  

 برایش بزرگتر از هر چیزي بود .  

پسرت داره بابا میشه و شما بجاي اینکه بهش تبریک بگین ، جلوي روش دارین زنشُ تحقیر   -

 میکنین .  

 فرهاد دست کلافه اش را در موهایش فرو مي کند .  

 خودش کم بود میخواد بچشم اضافه کنه .   -
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صداي بابا گفتن محکم و عصباني مهراد بدن من را میلرزاند چه برسد به آراد ترسیده و فرهاد 

 شوک زده .  

 عقب گرد مي کند و آخرین نگاه غضبناکش را هم به من مي اندازد و مي رود .  

 شده ام را آزاد مي کنم .    نفس حبس

آران به بابا چیزي نگو . الان عصبانیه . بذار قضیه ي بهراد حل شه . این جریان رو هم حل مي   -

 کنیم .  

سرم را به معناي تایید تکان مي دهم . حواسش را به آراد مي دهد و من از بند اسارت دست  

 هایش فرار مي کنم .  

  

  

 گیرد و گرم و صمیمي مي فشارد .  جلالي دست مهراد را محکم مي  

 مبارکتون باشه ، به خوشي ازش استفاده کنه .   -

تشکر مي کنیم و جلالي مي رود .بعد از اینکه هزینه هاي گزاف و سنگین انتقال سند را  

 پرداخت کردیم ، همه ي اموال ماه بانو به نام آراد زده شد .  

  

 :  مهراد دست آراد را مي گیرد و به شوخي مي گوید
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خب آقا آراد ! چه حسي داري از اینکه اینهمه پولدار شدي ؟ آراد قیافه ي مغروري مي گیرد   -

 و با سر بالا گرفته مي گوید : 

 احساس مي کنم مارک زوکر برگم .   -

 من و مهراد هردو با تحیر بهم نگاه مي کنیم .  

 احساس مي کني کي اي ؟!   -

 مي کند .   لبش را گاز مي گیرد و عاقل اندر سفیه نگاهم

 واي مامان ، ازت بعیده که مارک رو نشناسي . سازنده ي فیس بوکه و خیلي خیلي پولداره .   -

 متعجب تر از قبل مي پرسم :  

 مگه تو فیس بوک داري ؟!   -

 سرش را مي خاراند و مثل بچه هاي مظلوم مي گوید :  

 خیلي وقت نیست .   -

خنده اش آشکار نشود . پنهاني اشاره میزند  مهراد دستش را جلوي دهانش مشت مي کند تا 

که خودش بعدا به این موضوع رسیدگي مي کند و من بازهم غرق در خوشي مي شوم از  

توجهي که همسرم به آراد نشان مي دهد . صداي زنگ موبایلم بي وقفه مي آید و دستم بند  

 یم :  است . با حرص دستکش آشپزخانه ام را در مي آورم و با غر بلند مي گو

 دو تا آدم گنده تو این خونه ان ، یکیشون این بي صاحابو جواب نمیده .   -
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 و صداي خنده ي مهراد و آراد و پشتش آراد که مي گوید دارند پلي استیشن بازي مي کنند . 

 شماره اي که باهام تماس گرفته ، نا آشناست و پیش شماره اش هم نا آشناست .  

 هنوز چیزي نگفته ام که صداي جیغي گوشم را پر مي کند .  با شک دکمه ي پاسخ را میزنم و

 گوشي را از گوشم دور مي کنم و مي گویم :  

 بر پدر مزاحم صلوات .   -

همین که مي آیم گوشي را قطع کنم صداي جیغ بلند تري مي آید و بعد از آن صداي شاد  

 تبسم :  

 اومد .   به دنیا اومد آران ، به دنیا اومد . برادر زاده م به دنیا  -

نمي دانم چرا ،اما دلم بهم مي پیچد . لبخندي غیر عادي روي لبم نقش مي بندد و با صدایي  

 سرتا سر شوق و ذوق مي گویم :  

جدي میگي تبسم !؟ ایشالا قدمش مبارک باشه ! سالمه دیگه ایشالا ؟ صداي او از من صد ها   -

 برابر ذوق زده تر است . 

 و سالم و تپل .    آره خدا رو شکر ، یه دختر سفید -

 دلم غنج مي رود .  

 الهي !   -



 

 

 

330 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

راستي آران ، مرخصیم تموم شد ، با اینکه اصلا دلم نمیخواد این تپلي رو تنها بذارم ولي آخر   -

 شب بلیط دارم .  

 برمیگردم .  

 مي خندم .  

 بیا . خونه انتظارتو میکشه .   -

 لحظه اي چیزي نمي گوید . سپس با شک و تردید مي گوید :  

 یعني تو خونه نیستي ؟ یعني ... میخواي بگي که ....   -

 ناگهات جیغ مي زند :  

 با مهراد آشتي کردي ؟ با صداي بلند مي خندم .   -

 آره .   -

 صدایش همچنان جیغ مانند است .  

واي خدا ! چقدر خبر خوش تو یه روز شنیدم . منُ اینهمه خوشبختي محاله ، محاله ، محاله .   -

 عاشقتم من دختر که بالاخره راه درستُ پیدا کردي .  واي آران 

 از پشت تلفن برایش بوس مي فرستم .  

 قربونت برم من .   -
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کسي صدایش مي کند و تند مي گوید که باید برود و با خداحافظي اي سرسري گوشي را قطع  

 مي کند .  

موضوع که روزي   تلفن را به سینه ام مي چسبانم و لبم را گاز مي گیرم . فکر کردن به این

فرزند خودم را در آغوشم بگیرم هم برایم لذت بخش است و جریان خنکي را در رگ  

 هایم جاري مي کند .  

 واسه کي بوس فرستادي و گفتي قربونت برم ؟  -

هین مي کنم و بر میگردم . مهراد دست به سینه ، یک وري به دیوار تکیه داده و کاملا طلبکار 

 به نظر میرسد .  

لبخند دلبري میزنم و جلویش مي ایستم . دست هایم را دور گردنش قفل مي کنم و روي  

 نوک پنجه هاي پا بلند مي شوم و در گوشش زمزمه مي کنم :  

 من فقط به آقامون میگم قربونت برم .   -

 اخمش غلیظ تر مي شود .  

 آها ، یعني آقاتون بود پشت خط بود ؟ مي خندم .   -

 اش به دنیا اومده بود کلي ذوق داشت .    تبسم بود . خواهر زاده -

 چهره اش از هم باز مي شود و دست هایش را دور کمرم حلقه مي کند .  

 جدا ؟ دختره یا پسر ؟   -

 همانطور که دستي به ابرو هاي نامرتبش مي کشم مي گویم :  
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 دختر .   - -

 واي خدا من عاشق دختر بچه هام . آران نیني ما چیه ؟ لبم را مي گزم .  -

 هنوز سونو نرفتم .   من -

 بهت زده مي گوید :  

 نرفتي ؟ چرا نرفتي ؟   -

 درگیر بودم این مدت .   -

 حسابي عصباني شده این را از رگ متورم و چهره ي سرخش مي فهمم .  

درگیر بودي ؟ گور باباي درگیریا ، بچه ت مهم تر بود یا بقیه ؟ خجالت زده سرم را پایین   -

 مي اندازم .  

 میرم .   ببخشید ، خیلي زود  -

 پوف مي کشد . پیشاني اش را روي سرم مي گذارد .  

 ببخشید داد زدم سرت .  -

 چیزي نمي گویم که ادامه میدهد . 

 راستي فرق بین من و تبسم تا این حدّّّه ؟ پرسشي نگاهش مي کنم .   -

 تو پشت تلفن واسش بوس میفرستي اونوقت مني که جلوتم ...   -
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 کند .  قطع مي  "نچ نچ   " جمله اش را با 

خودم را بالاتر مي کشم و در نگاه هاي تیره ي عذاب آورش خیره مي شوم . همانهایي که  

 انسان را مدهوش مي کنند .  

 صورتم را نزدیک تر مي کنم و مي بینم که عذابم را با بستن سیاه چاله هایش پایان مي دهد . 

را حس مي کنم و   نفسش به صورتم مي خورد و در همان لحظه تکان خوردن کودک درونم

لبخند عمیقي مي زنم . بوسه ام که روي لبش مي نشیند صداي آراد را از کنارمان مي شونم که 

 گفتنش نیمه کاره مي ماند .   " مامان  "

 ما ...   -

سریع خودم را عقب مي کشم و هول و دست و پاچه به مهراد نگاه مي کنم که او هم کمي از  

 من ندارد .  

 جانم مامان ؟   -

 کودکان گناه کار صدایش را صاف مي کند .   مانند

 هیچي میخواستم بگم گشنمه .   -

 و خیلي سریع محل وقوع جرم را ترک مي کند . 

 آراد که مي رود ، مهراد خنده ي حبس شده اش را رها مي کند . با مشت به بازویش مي زنم .  

 نخند بچه م از راه به در شد .   -
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ناگهان دستم را مي کشد و سریع و تند بوسه ي ریزي روي  مي خواهم به آشپزخانه بروم که  

 لب هایم مي گذارد و کنار گوشم مي گوید :  

 یکي طلبت آران خانم .   -

و مانند باد از کنار مي گذرد . نفس عمیقي مي کشم و عشق را در تمام گوشت و خونم حس  

 ه نباشند .  مي کنم و عاجزانه از خداوند مي خواهم که اینبار عمر خوشي هایم کوتا

 از پشت به راه رفتنش که به طرف اتاق آراد مي رود نگاه مي کنم و زیر لب مي گویم :  

 دیوونه ي دوست داشتني من .   -

  

از شدت کلافگي و عصبي بودن بیشتر از هزار بار مقنعه ام را درست مي کنم و پوست لبم را  

 م و روي صندلي جابجا مي شوم . مي کنم و با پوست هاي بلند شده ي کنار ناخنم کلنجار میرو

 تا آنجایي که بالاخره صداي کمند را در مي آورم .  

 چته آران ؟ بشین دیگه . هي وول میخوره .   -

 ناخن هاي بلندم را در بازوي ظریفش فرو مي کنم .  

 استرس دارم کمند .   -

 د .  تلاشش براي جیغ نزدن کاملا آشکار است . با حرص دستش را از دستم بیرون مي کش

زهر مار و استرس دارم. استرس داري باید بزني منُ کبود کني ؟ یه دقیقه اگه بتمرگي سر   -

 جات ما این حکم بي صاحابو مي شنویم توام استرست گور به گور میشه . 
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 لبم را گاز مي گیرم .  

 بي اعصاب .   -

نگاهم مي کند و  با تک سرفه ي قاضي در جا مي پرم ، کمند با عصبانیت از گوشه ي چشم 

 دندانهایش را فشار مي دهد . 

کمي آنطرف تر ، بهراد ، در جایگاه متهم و پشت سرش وکیلشان و خانواده ي هاشمي نشسته 

 اند .  

رنگ هرکدام از دیگري سفیدتر وپریده تر است و استرس و پریشاني و انتظار در چهره هاي  

ي تبرئه کردن کوچکترین عضو  تک تکشان مشهود است . این آخرین فرصتشان است برا 

 خانواده . آخرین و تنها ترین و من نمیدانم چرا ، الان ، راضي به مرگ بهراد نیستم .  

 خب ، نتیجه ي دادگاه .   -

نفسم در سینه حبس مي شود . حس فردي را دارم که یک پایش لب پرتگاه و پاي دیگرش  

ود پایم را چنگ میزنم و چشم  روي زمین است و با یک نماس انگشت با پایین پرتاب مي ش

 مي دوزم به لبهاي قاضي تا نکند کلمه اي از دستم در برود .  

متهم ، آقاي بهراد هاشمي ، از این لحظه به دلیل تجدید نظر دادگاه در حکم ، به پرداخت   -

 غرامت و تبعید محکوم مي شود و سرپرستي فرزند ، به خانواده ي پدري داده مي شود .  

 و محکم مي گوید :    سپس مي ایستد

 ختم جلسه .   -
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نفس حبس شده ام آزاد مي شود . چشم مي دوزم به بهراد که دستش را جلوي دهانش  

کراشته و چهره اش سرخي اي غیر طبیعي دارد ، بي شک دارد اشک میریزد براي مرگ  

تدریجي اي که بجاي مرگ آني محکوم شده است . مهشید از اینکه پسرش قرار است سي  

سر تراشیده به دهکوره اي تبعید شود و بیگاري کند ، اصلا ناراحت نیست . از اینکه   سال با

قرار نیست اعدام بشود خوشحال است . من از اینکه او اعدام نشد خوشحالم اما از اینکه پسرم  

 را به آنها بدهم میترسم .  

 کمند مي ایستد و دست به سینه و طلبکارانه مي گوید :  

اصل من تو این پرونده شکست خورده به حساب میام و اون آقاي    خب ! با اینکه در -

، اما   "دیدي جوجه من تونستم ؟ "کََّسیریان هي با ریشخند بهم نگاه میکنه و میخواد بگه  

 انگار تو خوشحالي .  

 لبخند مي زنم و مي ایستم .  

 نگو که تو دلت میخواست بهراد اعدام شه .   -

 عد پوفِ کلافه اي مي کشد .  کمي به چشم هایم خیره مي شود ، ب

 راستش دلم اصلا ، حتي یه ذره هم واسه بهراد نمي سوخت اگه اعدام مي شد . اما تبسم ...   -

جمله اش را قطع مي کند . من هم دقیقا همین حس را داشتم . تبسمي که تظاهر به خوب  

بارها و بارها ،در  بودن میکرد ، تظاهر به حمایت من در این پرونده میکرد اما دیده بودم که 

خفا اشک میریزد و گله مي کند . بارها رد پخش شده ي ریملش را روي بالش دیده بودم و  

 دلم پاره شده بود از زجري که متحمل مي شود و دم نمي زند .  
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تبسمي که الان ، بیرونِ این دادگاه ، از اضطراب در مرز سکته قرار دارد . تبسمي که غریبه تر 

است و دوست داشتني تر از هر آشنایي . و من مانند میلیون ها بار قبل نمي    از هر غریبه اي

 توانم دلیلي براي دوست داشتن این چشم هاي رنگ عسلش پیدا کنم .  

 پشت سر کمند راه مي افتم که بروم اما با صدایي که نامم را مي گوید مي ایستم .  

قط نگاهش مي کنم . دور  بهراد ، با قدم هایي سست و ناتوان جلوتر مي آید . ف

چشمانش حلقه ي سیاهي خودنمایي مي کند و قرمزي شان خبر از گیه ي بي امانش  

 میدهد . 

 زن داداش !   -

 لبخند مي زنم و دستم را روي شانه اش مي گذارم . سر فرو افتاده اش بالا مي آید .  

، بعدها که فهمید ،   من از گناهت نگذشتم . اگه نخواستم که اعدام شي براي این بود که آراد -

 این مهر پدر اعدامي روي پیشونیش نباشه .  

 سرم را نزدیک تر میبرم و نزدیک گوشش مي گویم :  

 و تبسم که نمیخواستم منم مثل طاها ومرضیه ، دومین بار عشقشو ازش بگیرم .   -

 با چشم هاي ترش بهم نگاه مي کند . ناباور و متعجب .  

 کنم .  پس تو بودي ؟ با سر تایید مي  -

 چانه اش میلزرد و در آنِ ثانیه اشک هایش روان مي شوند .  



 

 

 

338 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

نوکرتم آران ، بخدا تا آخر عمر نوکریتو میکنمذ. ببخش منو . بگذر از گناهم . خام بودم ،   -

 جوون بودم یه غلطي کردم . غلط کردم ، غلط کردم آران ، گ* خوردم .  

گوشه ي روسري پاک مي کند و فرهاد که  لبم را گاز مي گیرم. به مهشید که اشکش را با  

 پشتش را به ما کرده و مهراد که همچنان خونسرد نگاهمان مي کند ،چشم مي دوزم .  

 بازوهایش را میگیرم و او را که به پاهایم افتاده بود ، بلند مي کنم .  

 بلند شو ! نذار همین یه ذره غرورتم از بین بره .  -

 ناباورش است که به صورتم دوخته مي شود .  ساکت مي شود و باز هم نگاه  

 دست هایم را از بازو هایش جدا مي کنم و سپس بي هیچ حرفي از دادگاه بیرون مي آیم .  

  

از دادگاه که بیرون مي آیم نفس عمیق مي کشم ،مثل هربار . اما این بار انگار راه تنفسم  

 آزاد تر شده و هواي تهران پاک تر .  

  

 دنم دوان دوان جلو مي آید .  تبسم به محض دی

 چي شد آران ؟   -

 با لبخند به عسلي هایش خیره مي شوم و سرم را تکان میدهم .  

 رنگ پوستش بر میگردد و عقب گرد مي کند . پوزخند مي زند و سرش را تکان میدهد .  

 میدونستم ، میدونستم .  -
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 متعجب از رفتار غیر معقولش میپرسم :  

 چي رو میدونستي ؟   -

 نیمکت مي نشیند و دستش را روي سرش مي گذارد و با صداي بلند مي زند زیر گریه .  روي 

من میدونستم بالاخره اعدامش مي کنن . میدونستم دیگه آخر خطّّّه . میدونستم قراره یه   -

 بار دیگه بدبخت شم .  

خدایااا ! من چه گناهي کردم مگه . مگه من چیکار 

 کردم ؟ صدایش تحلیل مي رود .  

 مگه من چیکار کردم .   -

 نگاه مضطربي به آدمهاي اطراف مي اندازم .  

تبسم بخاطر خدا بس کن . تو فکر کردي واقعا من از اعدام شدن بهراد خوشحال میشم ؟ منُ   -

 اینطوري شناختي  

 ؟ دستت درد نکنه .  

 مات مي شود .  

 منظورت چیه ؟   -

 گویم :    لبم را جمع مي کنم و کنارش مي نشینم و با دلخوري مي



 

 

 

340 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

اعدامش نمي کنن ، تبرئه شد . حکم جدید واسش صادر کردن که احتمالا اونم وکیلش حل   -

 مي کنه .  

 به چشم هایش دست مي کشد :  

جدي میگي آران ؟ ببین ... ببین آران من اصلا حال و حوصله ي شوخي ندارما ، اصلا تو فاز   -

 شوخي نیستم .  

 دنش میزنم .  طاقت نمي آورم و ضربه اي محکم به پس گر 

 خنگ ، خنگ ، خنگ !   -

 چشم هایش گرد مي شود و دستش را جاي ضربه مي گذارد .  

 چته !؟   -

 دلم میخواهد چشم هایش را از کاسه در بیاورم .  

 آخه به من میاد تو این وضعیت شوخي کنم ؟   -

 کمي فکر مي کند . ناگهان جیغ بلندي میزند و مي ایستد .  

 وااي خداا . خداا عاشقتم عاشقتم .  یعني اعدام نمیشههه ؟!   -

 نیشخند میزنم .  

 تا همین سي ثانیه پیش داشت گله مي کردا ، حالا ببینش خدا .   -

 ضربه ي محکمي که به بازویم میزند جیغم را در مي آورد .  
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صداي باز و بسته شدن در که مي آید بدو بدو به استقبال شوهرم مي روم .روي نوک پا بلند  

 بوسه اي به گونه اش میزنم .   مي شوم و

211 

 خسته نباشي عزیزم .  -

 دستش را دور گردنم حلقه مي کند .  

 احوال مامان خانم ؟ چطوري ؟ ني ني ِ بابا چطوره ؟ میخندم .   -

 ماخوبیم . آقاي پدر .   -

 روي مبل مي نشیند .  

 آراد کجاست ؟   -

 لیوان براي مهراد مي آورم .  به آشپزخانه میروم و از شربتي که آماده کرده ام یک  

 رفته پارک با دوستاش فوتبال .   -

 هوم مي کند .  
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 میدوني که فردا صبح نوبت سونو داري ؟   -

 آره .   -

 کمي مکث مي کنم .  

 مهراد ازت ممنونم .   -

 کمي به سمتم مایل مي شود و دقیق و مشکوک نگاهم مي کند .  

 بخاطر ِ ؟!   -

 وشش گوله مي کنم .  بهش نزدیک تر مي شوم و خودم را در آغ

بخاطر آراد ، اینکه سرپرستیشو قبول کردي . بخاطر من ، اینکه هنوزم دوستم داري باوجود   -

 اینکه میدوني من یه نامشر ...  

 انگشت اشاره اش را روي لبم مي گذارد و عصبي مي گوید :  

ه هي به هیشش ! ساکت .نمیخوام اینو ازت بشنوم . تو از هر آدم دیگه اي پاک تري . دیگ -

 خودن انگ نچسبون  

 .فهمیدي یا نه ؟  

 مي خندم و بیشتر خودم را در آغوشش له مي کنم .  

 من این مغرور دوست داشتني را از خودم هم بیشتر دوست دارم . 



 

 

 

343 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

با استرس به صفحه ي بزرگي که قرار است فرزندم را نشان بدهد خیره مي شوم و با هربار 

پوستم ریخته اند ، مور مورم مي شود و دست مهراد را که خودم  کشیدن مایع لزجیکه روي  

 خواسته ام تا باشد ، محکم فشار میدهد و او زیر زیرکي میخندد .  

دکتر هم همچنان غر میزند که چرا انقدر دیر براي سونو گرافي آمده ام و مگر در دهات  

ر کودکم را هفت ماه  زندگي مي کنم و از این حرف ها . او با دیدن برجستگي شکمم ، عم

 تخمین زده و خودم میدانم که چیزي در همین حدود است .  

 صداي شادش در جا مي پراندم .  

خب خدا رو شکر که بچه ت یه پسر سالم و سلامته .نگاهش کن پدر صلواتي چه شیطونم   -

 هست .  

سن گذاشته  با خنده ي کنترل شده اي مهراد را مي پایم که با تعجب به این خانم دکتر پا به 

 ي با اتیکت نگاه مي کند . 

 مبارکتون باشه .   -

 چشم هایم را مي بندم و خدا را شکر مي کنم .  

دکتر همانجا نوبت بعدي سونو را برایم تعیین مي کند و تهدید مي کند که اگر نیایم بچه ام  

 در خطر قرار مي گیرد و من میدانم که با سر مي روم .  

  

  

 انگور را در دهانم مي گذارم .  دانه ي درشت 
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 خب ؟   -

هیچي دیگه ، کلي گریه و زاري کرد که خواب بد دیده و میترسه آه من دامن بچشو بگیره و   -

 کلي عذر خواهي کرد و به قول خودش حلالیت گرفت ، بعد رفت واسه سزارین . 

درد به سراغم  دستم را روي شکمم مي گذارم و آه کوتاهي مي گویم . این اواخر گاه و بیگاه 

 مي آید .  

 خب توام حلالش کردي ؟!   -

 با دهان پر مي گوید :  

 آره دیگه ! واسه برادر زاده م بود .   -

 سپس غر میزند .  

 اه این پرتقال گلخونه ایا چقدر آب دارن . گند زد به هیکلم .   -

 مي خندم و باکس دستمال کاغذي را بهش میدهم .  

 مثل بچه ها غر نزن .   -

 مي گیرد .  دستمال را 

وقتي مرضیه رفت واسه سزارین طاها بهم گفت بخاطر اینکه من ببخشمشون و اینکه مثلا   -

 چقدر پشیمونن اسم دخترشون رو میخوان بذارن ترنّّّم که به تبسم بیاد .  

 یه ذوق زده شدنش نگاه مي کنم .  
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 من هنوز واسه بچم اسم انتخاب نکردم .   -

 خاک تو سرت پس !   -

 ي آورم . چشم هایم را در م 

 وا !   -

 روي مبل جابجا مي شود و در آخر موبایلش را از زیر کیفش بیرون مي کشد .  

ملت از چهارده پونزده سالگي اسم نوه هاشونم انتخاب مي کنن ،اونوقت توبچه ت یه ماه   -

 دیگه به دنیا میاد هنوز اسم انتخاب نکردي واسش ؟  

 ي توپم .  از اینکه انقدر تکان میخورد عصباني مي شوم و م

 اه تبسم چقدر وول میخوري مگه میخ رو مبله ؟ حرص زده جیغ میزند .  -

 بابااا نمي فهمي دستشویي لازمم ؟ کمند نمیاد که .  -

 سپس بلند تر جیغ میزند . 

 کمند بیا دیگه اي بابا اون چاه پر شد .   -

 همان لحظه کمند بیرون مي آید و با لودگي مي گوید :  

 ساعت دیگه طرف دستشویي نري .  به نفعته تا نیم  -

در حالیکه به سر و کله زدنشان مي خندم فکر مي کنم که اگر این دو تا دیوانه نبودند چه به 

 سرم مي آمد ؟  
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 دردم بیشتر مي شود . زیر دلم را میگیرم و لبم را محکم مي گزم .  

 تبسم متوجه حالاتم مي شود .  

 کشم :  درد بیشتر مي شود و از ته دلم جیغ مي 

 واي خدااا ! واي تبسم دلم .   -

هول مي کنند و وحشت زده دورم میچرخند . از روي مبل پایین مي افتم و پارچه ي رو مبلي را 

 چنگ میزنم .  

 خدایا بچم .   -

صداي جیغ و داد هایشان که یکي میخواهد به مهراد زنگ بزند و دیگري به اورژانس به 

 استرس و دردم دامن میزند .  

چند ثانیه اي که دردم گرفت آنقدر جیغ زده ام که حس مي کنم گلویم خراش   در همین

 برداشته .  

 کمرم را از روي زمین بلند مي کنم و جیغ میزنم .  

 توروخدا یکاري کنین. تبسسممم .   -

 چشمانم سیاهي میروند همه ي صدا ها قطع مي شود .  

میبینم شکم تخت شده ام است . اشک با  با درد چشمانم را باز مي کنم و اولین چیزي که 

 سرعت راه خودش را به سمت گونه هایم باز مي کند .  
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 مي نالم :  

 بچم !   -

 صداي مهرباني از سمت مخالف مي ترساندم .  

چرا خانما همیشه اول به چیزاي بد فکر مي کنن ؟ بچه ت به دنیا اومده و الان تو دستگاهه .   -

 دوستات هم دارن نگاش میکنن .  سالم و تپل مپلم هست . شوهرت و 

 خون در رگ هایم به جوشش مي افتد .  

 میخوام ببینمش .   -

 آي آي ، الان نمیشه ، بذار یکم حال هردوتون خوب شه . ایشالا مي بینیش .   -

بالاخره بعد از کلي منتظر ماندن ، آخر پسر کوچکم را پتو پیچ تحویلم میدهند . دلم از دیدن  

ش که از پتو بیرون زده غنج میرود . مهراد بالاي سرم ایستاده و با دست و پاهاي کوچک سرخ

 لبخند جذابِ مردانه اش نظاره گر همسر و کودک تازه متولد شده اش است .  

سرم را پایین مي برم و بوي نوزادم را با تمام وجود به درون ریه هایم میفرستم . مي گویند  

ه اما مشکلي ندارد و با همان دو روز در دستگاه  با آنکه یکي دو هفته اي زودتر به دنیا آمد 

 بودن مشکلش حل شد . 

پرستار مي آید تا کمکم کند بتوانم به پسرم شیر بدهم اما آنقدر گریه مي کند و جیغ  

 میزند که هیچکدام نمي توانیم کاري از پیش ببریم .  
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این کوچک دیکتاتور    عزیز که تازه از راه رسیده ، ناجي مي شود و همه مان را از گریه هاي

 نجات میدهد .  

وقتي شیر را با دهان کوچکش میمکد لذتي وجودم را فرا میگیرد که دلم میخواهد محکم  

 فشارش بدهم . اما مانند شیئي قیمتي نگهش میدارم .  

 عزیز پتویش را مرتب مي کند .  

 قدمش خیر باشه پسرم . ایشالا دامادیشو ببینین .   -

 متواضعانه تشکر مي کند .  مهراد 

 عمو مسعود مي پرسد :  

 اسمشو چي گذاشتین ؟ لبم را به دندان مي گیرم .   -

 حقیقتش عمو ، هنوز اسم انتخاب نکردیم واسش .   -

 عزیز هیکل گوشتالویش را روي مبل تک نفره ي قراضه پرت مي کند .  

 داره .   تا یه هفته صداش کنین محمد ، بعد واسش اسم انتخاب کنین ، شگون -

 دلم میلرزد . به مهراد نگاه مي کنم که چشم هایش را یک بار باز و بسته مي کند .  

  

  

دو روز بعد از بیمارستان مرخص میشویم و به خانه ي رویم . تبسم دو روز شیفتش را با  

شخص دیگري عوض کرده تا بتواند کمي به من کمک کند . آراد مثل پروانه دور سر محمد  
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دام دستش را مي بوسد . مهراد به محض رسیدن به خانه سراغش مي رود و بلند  میچرخد و م

بلند و با خنده باهاش حرف میزند . وجودِ این موجودِ نازنین رنگ و رویي تازه به زندگیمان  

بخشیده. آنقدر که روزي هزاران بار خدا را بخاطر وجودش شکر مي کنم که اگر نبود ، نه  

 ي .  آراني بود ، نه زندگي ا 

مهشید و فرهاد با خجالت مي آیند و نوه شان را مي بینند . مهشید بغلم مي کند و زار زار گریه 

مي کند که بخاطر حرف ها و رفتار هاي زشت و زننده اش ببخشمش و من مي گویم که اصلا 

 کینه اي از او به دل ندارم .  

  

  

 آران اومدي ؟   -

 آره آره دارم میام .   -

 در پارکینگ مي پیچد . تند تند سوار مي شوم و محمد را از مهراد مي گیرم . صداي جیغ محمد 

 بدش من کشتي بچمو . بلد نیستي بچه نگهداریا !  -

 مي خندد و سوییچ را مي چرخاند .  

 چند تا بچه مگه بزرگ کردم که بلد باشم آران خانمي !   -

ینجا ، در زیر خاک ها ، آرام پا که در بهشت زهرا مي گذارم دلم مي گیرد . همه ي عزیزانم ا

 گرفته اند . جلوي قبر ماه بانو زانو میزنم و خم مي شوم و سنگ را مي بوسم .  



 

 

 

350 

   ترانه سلطانینویسنده:  | آران

مامان ! حلالت کردم . اومدم نوه اتو بهت نشون بدم . ببینش ، پسره ، اسم نداره هنوز . عزیز  -

مامان یادته   گفته شگون داره که یه هفته محمد صداش کنیم . ما هم محمد صداش مي کنیم .

بهم چي مي گفتي !؟ میگفتي از خیر این انتقام بگذر که اگه نگذري دامن خودتو میگیره !  

گذشتم ماه بانو . گذشتم از خیر و شرش . حالا خدا سه تا فرشته نصیبم کرده . آراد و مهراد  

ه خدا  و محمد . یه خواهرم دارم که جاي آرامُ واسم پر کرده ، تبسم . مامان ، تو اونجا ب

نزدیک تري ، ازش بخواه خونوادمو حفظ کنه . ازش بخواه دیگه پاهامون نلغزه ، دلامون خطا  

 نره . ازش بخواه با عزت زندگي کنیم .  

 دستم را روي سنگ میکشم .  

 دلم واست تنگ شده ماه بانو .   -

 دست مهراد را روي شانه ام حس مي کنم وسرم را بالا مي گیرم .  

 ب میخورد میبندم و با لبخند مي گویم :  چشمانم را که آفتا

 خوبم مهراد .   -

 مي ایستم و محمد را از بغل مهراد مي گیرم .  

 چشمانم را مي بندم و زمزمه مي کنم :  

خسته بودم از تاریکي خانه ها ، از سیاهي سکوت ، از شمع هاي خاموش ، از برهوت انسانیت  -

 . 

 سوال بود ...  
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 شکوفه ها به باران ، میرسم ؟!  آیا از کویر وحشت ، به  

 پاسخ آمد :  

 میرسي .   -

 و من رسیدم !  

  

 ******* 

 سرم را پایین مي اندازم .  

آقاي حسیني منکه تقلب نکردم هزار بارم به خانوم شکري گفتم . ایشون قبول ندارن حرفمو  -

 . 

   نگاه چپ چپي به محنا مي اندازم که بیخود التماس این پیر خرفت را مي کند . 

 استادت که دروغ نمیگه دختر خانم .   -

 ولي اشتباه که متوجه میشه .   -

 محنا با گوشه ي کفش لگد نامحسوس به پایم میزند و آرام مي گوید :  

 دِ یه چیزي بگو دیگه . اونوقت مجبوریم حذف کنیم این واحدُ .   -

 آخ جوني زیر لبي مي گویم و ادامه میدهم .  

 در صد داشتیم تقلب مي کردیم .  آقاي حسیني من و این خانم صد   -
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 محنا مات نگاه مي کند . 

 حسیني پوزخند میزند .  

 تو اسمت چیه خوشگل پسر ؟   -

 متقابلا پوزخند میزنم ، سینه ام را جلو میدهم و با غرور مي گویم :  

 من ؟ ایلا ، ایلا هاشمي .   -

  

 ادامه دارد ....  

 پایان جلد اول  

 سیصد و نود و چهار . هشتم خرداد ماه سال هزار و 

  

  

 


